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بادداشت 


«اطلاعات» در 
پنجاه سالکی . 


بعد از ظهر جمعه دو هفثه فبل 
مونسه کسترده‌ی اطلاعات ۰ آغباز 
نیم‌فرن دوم فعالیت مطبوعانی 1۳ 
را جشن گرفت و در کنار مدپرجو 
خود فرهاد مسودی به 7 
نشست که اگر چه‌این فلم در آن‌جئن 
حضورنداشت , ولی شادمانی‌همگاران 
مطبوعاتی را در اطلاعاث میئوان‌حس 
کرد وبعنوان‌فردی از این مطبوعات, 
بخاطر پشت‌نر نهادن پنجاه سال فلت 
پیگس »تیربک گفت به خانواده 
بزرگ اطلاعات و برای یکایکثان 
موفقیت آرزو کرد و بادشادروان 
عباس مسعودی را بخاطر پیّ نهادن 
این موسبه‌ی عظیم مطبوعانی » زنده 


داشت 


مغو لهادر " 
تلو ثر نون ... 


شنبه شب قبل» فیلم" خوب‌غولها 
ساخته‌ی پروبز کیمیاوی از برنامه 
دوم تلوبزیون ملی ابرات به پخش 
درآمد که اگر چه فبلم ر) قبلا در 
سینما دیده بودیم » ولی حرهتی‌ذیگر 
داشت دیدش در تلوبزیون ,در 
تلویزیونی که با پخش این فیلم * بز 
تماشاگرانش منت نهاد و البته که 
عجیب مینمود چنین اقدامی . نمایش 
فیلم مغولها در ر وفان 
که تلوبزیون با ِ 
پیوسنه در خلمت شناساندط و ارج 
نهادن بر ساخته‌هاق « دیگران» است. 
ما راادر شگفتی نشاند که این بار چه 
شبه که دوستا ن‌بخود آمده‌اند ونازه 
تازه بصرافت پرداختن به وطلی‌ها 
افتاده‌اند. . اگر چه شابد مغولها بر 
مذاق افزونی از تماشاگران بخاطر 










۱ خاص بودنشن ۶ خوش نیامد ۰ ولبی 


این اقدام قشنگ تلویزبون مبنی‌بر 
بخش,فیلمهای خوب و دست‌ساخت 
ایرانی » بیگمان برمذاق‌همگ ان 
خوش آمد مبارك ات . 


شاهپو ر متصف 





سایعه خواننده شدنآ پلین و بگن و 
اختلاف اوبافرز ان‌دلحه ! 

و جرادلارام کشمیریرا کنار گذاشته‌اند و ملوسك 

میگوید من‌برای ادامه تحصیلات بخار ج نرفته بودم 

آرحام صدد بر ای تعطیلات نوروز بات‌سر بال‌میسازد 


ال شنیده‌ايم کهبدنبال موفتیت‌نوشآفرین سینما شده‌است.. نوشآفرین در جسواب. هر عاملی موجب موفقیت,ودریافت دستمزد 
در خوانندگی »توجه خیلی‌ازفیلسازان به . تهید کنندگان که او پیشنهاد بازی در فیلم های کلان میباشد. بهر خال » بعید نیست 


#ر 





[0 ملونك * 





طرف این خواننده فعلی وهنرپیثه سابسق 
جلب شده و اینروزها سل پیشنهادات 
گوناگون بجانب اپن‌هنرمند سرازیر گردیده 
است . امابطوری که شنیده‌ايم » نو شآفرین 
پس از بازی‌درفیلم‌قاصدك » تمام‌پیشنهادات 
شرکت در فیلم‌هارا ردکرده ودر مقابسل 
یکی دو تهیه کننده که‌اصرار بیشتریکرد‌اند 
رقمي رابه‌عنوان دستمزد بازی در فیلسم 
اعلام کرده کاموچب شگفتی تهیه کنندگان 
سس 























فرزان دلجو و آیلین ویگن, 





[7] صفحه 4 ب 


کرده‌اند گفته. ابت من‌صدهز ار تومان‌دستمزد 
میخواهم و فقططبق شرایط خودم کار میت 
کنم . بعضی ازدست‌اندر کاران سینمای‌ایران 
در مقابل این‌عکس العمل نوش آفرین در 
مورد پيشنهادات معتقدند که او داردتلافی 
روزهائی را که گمنام‌بودو با کمترین‌دستمزد 
در فیلم هابازی میکرد در می‌آورد و بابالا 
بردن دستمزد خود » میخواهد ثاب تکن دکه 
معروفیت وشهرت برای هنرمند» بیشتر از 


" |روزهای تعطیل عیدنوروز ازشبکسرتاسری 


هزارویکثب‌بکا رگردانی‌برویز نوری بودکه 


شماره ۱۵۸ ستاره سینما 


النتقادی برخوردار بوده است. آنخیتبرین 


تهیهکنندگان‌سینماب‌رایط نو شآفرین سن 
بدهند و باپرداخت صهزار تومان‌به او 

برای شر کت در فیلم‌هاء نقطه عطنی . در 

زندگی این‌خواننده وبازیگر به‌وجودبیاورند. 

نو شآفرین در حال حاضر با تلاشسی 

پیگیر ترانهای جدیدضبط می‌کند و بهب 

زودی او را در فرمی تازم‌در شوی پنجره‌ها 

خواهیم دید. 

8 شنيدیم که « ارحام‌صدر »بازیگر 
معروف اصنهانی که بیشترین فعالیت خودرا 
(درتئاتری که متعلق به خودش است ودر 
اصفهان واقع شده, متمرکز کردهو بزودی 
جهت امضای قراردادی باتلویزیون‌بمنظور 
بط يك سریال هفت ساعته کمدی‌انتقادی 
۱ 





این سزیال کمدی‌انتقادی هفت ساعته 
در هفت قسمت تهیه میشود برایپخش‌در 


7] ارحام صلر 


یوسفی همبازی‌بود . سرپالی که ارحام صدر 
برای‌نوروزسال آینده‌تدارك دیده‌در اصفهان‌و 

ثاتر خودش ضبط تلویسزیونی میشودو 
" میشود مورداستقبال تماثا گران 
تلویزیون قراربگیرد. هنوز از نام‌وسایسر 
مشخصات این سزیال اطلاعاتی به دستمان 





[تلویزیون‌درنظر گرفته شد» که کلیه‌همکاران 
دائمی ارحام صدر نیزدر آن بازی‌دارند. 
از ارجام‌سدر در سال قبل نیز سریال‌های 
اگونا گونی داشته‌ايم که اززمینه کمسدی 












ترسیده است: 
8 شنیده‌ايم که میان‌دلارام کشمیری 
گوینده معروف تلویسزیون که به گوین‌ده 


( 
یالی کها زارتام‌صدر چخش شده سرا ک‌ 


ارحام صدردرآن‌باحنن‌خیاطباشیو ‏ شهرزاد 














[] منوچهر والی زاده . شهناز تهرانی و محمد علی بندانی در صحنه‌ای از«خدا 


قوت » ساخته عباس کسائی 
شرکت سینماتئاتر رکس فلا دوفیلم «وسوسه 


یوم شیر بن‌جوانی» بکا رگردانی عباس کسائی و 


يك فیلم بکا رگردانی اکبر صادقی وجود 
دارد که در شماره‌های آینده اخبار مربوط 
به‌اين فیلمها را درج خواهيم نمود. دراین 
ش رکت هم کنون فیلم «جاني و تبل» با 
شر کت همایون » شهناز تهرانی » بهرام 
وطن‌پرست و قدکچیان نیز آماده نمایش 


است . 


پروانه پشمالو 
[] فیلم پشمالوساخته‌ی مهدی‌فخیم‌زاده 
که محصولی‌است از سازمان سینمائی هلسن 
و در آن بهمن هید » مرتضی عقیلی » 
شهناز تهرانی » حسین گیل » گرجی و 
مهدی فخیم‌زاده ش کت دارند بعداز دوسال 
اخیرا پروانه نمایش گرفث و بزودی به 





مونتاژ وسایر امور فنی آن طی میشود تا 
جهت ش رکت در جشنواره بین‌المللی تهر ان 


آماده گردد . در ملکوت بهروز وئوقی ء 
عزت‌الله انتظامی » ژاله سام و عده‌ای دیگر 
ش ر کت دارند. 


فری دست‌قشنک 


[] فیلم «فری‌دست قشنك» کارمهدی 
فخیم‌زاده که قراربود به «دختر حاج آقا 
عزیز» تغییر نام‌دهد مجددا تصمیم گرفته شد 
همان «فری‌دست قشنك» باشد . در این‌فیلم 
کهتهیه کننده وفیلمبردارش ایرج صادقیور 
است منوچهر وئوق » شورانگیز طباطبالی» 
بهر ام وطن‌پرست » کهنموئی » فرخ‌لقاهوشمند 
و مقبلی شرکت‌دارند. 


روی اکران خواهد آمد. پشمالو را که کلاغ 


تهیه کننده‌اش علی درویش است علیرضا 

زرین‌دست فملمبرداری نموده‌است . 
ملک ت‌ تمام شد 

ح 

[] قیلمبرداری کار تازه خسرو 


هریتاش موسوم به «ملگوت» که محصولی 
است از شر کت‌خدمات سینمائی توسطهوشنك 


[] تاکنون نیساعت از کار تازه 
بهرام بیضائی سازنده‌ی قیلمهای رگسارو 
غریبه و مه موسوم به «کلاغ» توسط مهرداد 
فخیمی فیلمبرداری شده است . در این‌فیلم 
که محصولی است از ش ر کت خدمات‌سینمانی 
پروانه معصومی » منوچهر فرید » فرخلقا 
هوشمند و عده‌ای دیگر شر؟ ت‌دارند. 





حنحال 
تاژه‌ای‌در 
سییمای 
ایران... 











اختلاف‌شد بدییاتیمانوردیو 
ژورلبداد گستری کشیده میشود 


[7] خبرنگاران ویژه ستاره سینما ,در 
این هفته باختلاف تازه‌ای که در سینمای 
ایرآن بوجودآمده‌انت پی بردند ودربافتند 
که مدت چند هفته‌است که بین فریدون 
ژورك کار گردان وتهیه کننده‌فیلمهای‌ایرانی 
که از امسال نیز بصف بازیگران پیوسته 
اختلاف و کدورت‌شدیدی حاصل شده‌بهلوریکه 
بیك* ایمانوردی طی تلگرافی که بفریدون 
ژورك مخابره کرده‌است یادآور گردیده که 
در مقاد قرارداد منعقده تجدید نظر تماید. 

اینك قبل‌از آنکه اصل ماجرا را 
با زگو کنیم بهتراست بمتن تلگراف بيك - 
ایماتوردی‌توجه کنیم . 

خیابان ارباب جمشید - سازمان 

سینمائی زور - آقای ژورك . 

بطوریکه اطلاع حاصل شده 

جنابعالی ازقر اردادمورخ۲۱ردر؛ ۲۵۳ 

مربوط به. فیلم‌حامی عدول‌نمود‌اید. 

شایبته است تا فرصت باقی است 

نسبت باجر اعمفادقر ارداد تجدید نظر 
نموده در غیر اینصورت مراتب از 
طریق قانونی پیگیری خواهد شد. 

رضا بيك‌ایمانوردی 





ماجر ای‌اخت لاف جیست 


نما 
در سال ‏ گذخته فرینون زور برای 





۲7 صفحه ۷ - 





داشت قر اردادی با بيك ایمانورذی بامضاء 
رساند که بموجب آن وی در داستانی بنام 
حامی شرکت کند که خودنیز بازبگرنقش 
دیگری از فیلم بود. 
بر طبق ضوابطموجود و بخاطرشهرت 
و معروفیت بيك ایمانوردی می‌بایست نام 
وی در پلاعات » آفیش و ناير ونائل 
تبلیغاتی مقدم بر همه بازیگران فیل‌توشته 
شود: 

امادر هفته اخبر که آفیش فبلم «حامی» 
آماده انتشار ودربین سینماها توزیع گردید 
اگهان مشاهده شد که نام فریدون ژورك 
در اول آفیش بعنوان پازیگر نقش اول 
فیلم ذکر و نام بيك‌ایمانوردی در ردیف 
نوم آمنه ابت . 

این حادثه که برای اولین بار در . 

سینمای ایران اتفاق می‌افتد با تعجصب 
همه دست‌اند رکاران مواجه گردیده وسب 
گردیددر مورد آن اظهار نظرهای ضد و 
نقیضی پدیدآیدو چون‌برای خود بيك - 
ایمانوردی نیز حادثه کاملا غبر مترقبه بود 
در صدد اقدام برآسده وطی تلگرافی خاطر 
نشان ساخته‌است که برطبق قر اردادبابسنی 
در کار مربوطبه‌آفیش و پلاکات تجدیدنظر 














بقیه درصفه ۳۹ 





شماره ۱۵۸ - ستاره سینما 




















بادی از نشست نخست 
سخن ازدنیای‌جادوئی 

ذهن يك. فیلساز اندیشمند 
قاری روشنگر که در بررسی 
تحلیل گونه آ ثارش ‏ ازنمایشنامه 
« پهلوان اکبر میمیرد» نافیلم 
های سینمائی‌ارزشمندش ؛نشانه 
هائی ۱ زتصورات و باورهای 
او در زمینه‌های‌مختلف‌ومتفاوت 
هنر نمایشی ( که خود استاه 
مسلمی است در زمیته تحتیو در 
هنر نمایشی ) بدست‌دهيم..این 
بودکه « مشتاق » روبارویش 
نثستیم و گفتگوئی طولانی‌در 
بررسی_ آثارش که‌ابنداسخن‌از 
پهلوان اکبر میمیرد رفت که 
دامنه اش به‌درازا کشیدو گوشه‌ای 
از این فصل گفتگویمان را نیز 
بخود: اختصاص داد. : 
در فرهنگ پهلوان اکبر بودو 
سنت هائی که تاب تهاجم‌زمان 
زا نمی‌آورند و حاصل که 

فرو ریختن است و فراموشی 
نکته‌ای که می‌شود گفت » 
در آغاز بص « جافناد» و 
دور از ذهن تگارنده قرار 
گرفت » بررسی کوناه آثار 
شماره بف 
اين مهم نیز ( در حال‌وهوای 
تعریف حلاصه داستان دوافیل 
کوناه‌اش ) , پرداختیم‌وحرف 
آخرابنکه» شناخت‌هرهنرمندی» 
جک است نت 
بازبینی و تعمق در آثشارش 
که فی‌الحال گوشه هائی از 
زندگی , باورها » تصورات‌و 
پنداشت‌های‌شخصی اوراازنمود 
های مختلف هستی ( درحدود 
امکانات اثرش 
که تصوبر بیست آمده از این 


او بوده که دراب 








رایو طر بت 





) بدست‌میدهده 





و به وپژه‌هثرنمابشیو سینما.. 
این‌است که تست و کنو 
با فیلمساز ( ودیگرهنرمندان)» 
چنانکه ممیمانه باشد و رگ و 
راست» می‌تواند که حاه های 
کسته‌ای را که از زنجهر 
سرشت ای بادینن آنازش در 
ذهن جستج و گر پویاء نقش‌سته 
است» به‌وسیله آن به بکدیگر 
بویت تافو لعف که فرایتن 
مبحث » گامی 


شماره ۱۵۸ 


۲ صفحه ۸ - 











بحثی درژر فای هنر نمایشی (قسمت دوم) _ 
ری تیف رای عم ری 


بهر ام بیضائی» 


3 


قف درسینمای. 


عیرضا وژل : درهرحال ماباایدکه 
وقوف داشته باشیم بر فرهنگی که فی‌الحال 
داریم جانشین فرهنگی که دارد میروداز 





دست ميکنيم ۰ (این یعنی خود آگاهی) 
یکی ر فرهنک قبلی‌و 
یز که بالاعره قبلی‌کنیم. 


بهرام بیضائی : 
است » در یافتن این نکته که فرهنگ قبلی 
دارد از دست میرود ممکن میشود وآدم 
نمیتواند بر ازدست رفتن آن » متاثرنشود» 
البته این تاثری است که به سیب وجود 
جنباهای مثبت آن حاصل میشود ۰ ان 
حسرت خوردن ومتاسف/ شدن چیزیراحتی 
در استدلال «فردی»انسان (در ارزشیابی 
نکات مثبت ومنفی آن فرهنگ) حل‌نمیکند 
واین که می‌بینی بیشتر» جنبه‌های منفی‌آن 
فرهنگ روی به رشد و گسترش است؛تامثبت. 
اینجا است که گرپزی از قبول واقعیت 
نمی‌بینی وفقط این امید (یاآرزو) کاچیزی 
که به‌آرامی جاا آن می‌شود ازجنسه 
نظرهای مثبت وارزشمند تری برخوردار 
باشد ونیز مقداری از وی ژگی‌هایگرانمایه 
فرهنگ گذشته درآن بعنوان نوعی‌اصالت 
وریثه داشتن در ارزشهای قسومی وسنتی 
با قیمانده باشد . 
علیرضاوزل : دید کاسبکارانه آدمها 
ندگی موجب میشود که اسولامطابق 


خط کلی (شاید هم همیشگی)» جنب 




















های منفی فرهنگ های قومی بیشتر (در 
مقابل نکات عثبت) تقویت شود. 

بهرام بیضائی : بله » جنبه های‌منفی 
خوبتر رشد 





علیرضا وزل : حرفی که باقی‌مانده 
است ۰ عامل تهدید کننده‌مستقیم‌بیزونی است 
که یکی شرایط زیستی (معارض فرهنگ 
پهلوان اکبر) است ودیگر عامل مشخص‌و 
است (که بعنوان يك شخص)اورا 
درخارج از وجود پهلوان تهدیدش‌میکند» 





ستاره سینما 





این بنظر میرسد که فرهنگ جایگزین 
(جدید) باشد ۰ شاد هم نه » بهترک» 
خودتان دراین موره و 
فرهتکی هرمیتوانت: باشد) وی تین 3 

بهرام بیضائی : قصه یا خطداستانی 
پهلوان اکبر .... صرفا در توجیه یابرای 
توجیه شوط فرهنگی که دارد از 
دست میرود (بعنوان يك مجتوای مجرد)؛ 
ساخته وپرداخته نشده است (شاید این اشتباه 
شماباش » که اینطور گوشه دامن‌فرهنگرا 
ببه‌اید ! ) > این‌قصا» با زگ و کن‌نده 
زندگی و شرایط زیستی اسطوره‌قهرمان‌نیز 
هت . 

علیرضا وزل : ولی در این قصه 
(اسطوره قهرمان ) » بنظر تمی‌ریدکه 
چهره‌ای چندان درخثان داشته باشند . 

بهرام بیضائی : بله » ونکنه هم در 
همینجا است » که اسطوره پهلوان در این 
نمایشنامه چهره‌ای (بقول شما درخثان) ء 
نداشته باشد ماهمیشه دلمان میخواهد که 
بلوره قهرمان_ باشیم (سبل‌آرزوی 
دست یافتن به اندازه‌های بالای قهرمان)؛ 








به او میرسند|» وزود دامنه راکوتاه 
میکنند » چر| که هیچ کس دوست ندارد 
اور) بعنوان پك بشر مورد ملاحظه قسرار 
دهد » آنها آمیخواهند که قهرمان‌چیزی 
بنوان قهرفان (ویهلو ان) کبرثمیب 
خواهد ٩)‏ مااورا ازنزديك‌نگاه م یکنیم‌و 
تنهائی اش را درهاله‌ی تصورات مردم‌بررسی 








کنیم . اگر پهلوان را از نزديك تجزبه و 
تحلیل کنیم » از او چیزی 
قر بانی وشهید باقی نمیماند ... اوقربانی 
توقعات ما وچیزی است که مادرباره‌اش 
فرض‌ميکنيم . ووقتی تقبل میکند » چیزی 
باش که ما فرض‌اش کرده‌ايم » در واقع 
لحظه تنهائی و قربانی شن‌اش فرامیرسد. 
پهلوان اکبر در واقع درباره این‌است و 
عنصر فرهنگ بعنوان يك عنصر فرعی‌عنوان 
وبررسی شده ات . 

علیرضا وزد : بهرحال اسطورهقیرمال 
هم درمتن قصه وجود دارد و درواقع‌شا 
خواسته‌اید اورا چون يك «الهه»درقصه_ 
های‌اساطیری پونان (وشایدهم رم) باستان 
مجم کنید » کسائی‌که قربانی امتیازات 
آشکا ر و متفاوت‌فیزیکی (واحتمالامنوی) 
خود میشدند .. 

بهرام بیضالی : نصورات مردم‌درباد‌ی 
اسطوره قهرمان کاملا از هم بتفاوت است 
ومتمایز » او همیشه يك موضوع‌موردنظر 
مردم است »اودر اندیشه و ذهن‌مردم؛ابعاد 
مختلفی مبگیرد وهرگز به زندگی‌يك انسان 
معمولی دست پیدا نمیکند »۰ بعضي‌هااورا 
آدمی بسپار محجوب و مهربان وفدا کار 








می‌بینند. وبرخی بالعکس ... ولی اوفقط 
درحال وهوا و کوئش است ,برای جبران 


يك‌شکست تلخ که در پهنه گذثن‌صایش 
نشته است ونکته این .که هرگز هم موفق 
نمیشود .... او همیثه آرزوی‌يك زندگی 
معمولی را دارد وبه آن نمیرسد .... 

علیرضاوزل. : خب ۰ تصور .میکنم که 
درزمینه تئاتر وبویژه «پهلوان| کبرمیمیرد» 
که بیشتر مورد نظر بود (از جهت‌پرداخت 
زبان نمایشنامه ) » چنانکه باید سخن کفتيم 
... اگراجازه دید . بسه 
بیضالی» وسینما » بپردازيم‌که 
جای حرف بسیار دارد . 














۳ 








ی : بعنوان مقدمه‌بگوئید , 





که درچه زمینه ان خواهد بود, این گنتگوو 


يك اشاره کو تاه ... 
8 « عمو سبیلو » و«سفر» 
دو فیلم کوتاه‌اند» ساخته‌بهرام 
ببضالی که در مر کز سینمائی 


کانون پرورش فکری کو دکانو 


توجوانان و به‌سرمایه کانون 
تهیه شده است. »این هردوفیلم 
که به ترقیب عمو سیلو وبعد 
(سفر ) از «ر گبار » ساخته‌شده‌اند» 
در تحلیلی ( + هویژه سفر )؛ 
گوبای گوثه‌هائی از دنسای 
ذهنی بز رگ فیلساز تاربسخ 
سینمای ابرانند. و از آنجا 
که کمترین ابهامی‌را در گستره 








این _گفتگو روانمی‌دانيم خلاصه 


داستان دوفیلم. را برا یآ گاهی 
دوستانی که به‌سب اختصاصی 
بودن دو فیلم قادر به دیدن‌آن 
نبوده‌اند » رقم می‌زنيم. 
پیرمردی است خوش‌قلب‌و 
خثن ( مثل دیگر پیر مردهای 





علیرضا وزل: خب ۰ درتمام زمینه‌ها» 
از تصویر گرفتهتابیان ودیالو گ و پنداشت 
های)اخنها سای بای حوی 
بود امه + «عموسبیلو» کمان‌میکنم که 
اولین فیلم شما (بعنوان تجربه‌ی‌نضت ) 
بود » فیلمی که بنظر میرسد يك نوع‌زنک 
تفریح است ۰ بین دووکلاس درس کته‌در 
آنها بحتی بسیار سخت مطرح میشود (از 
نظرفهم وخشونت بی‌پیرایه‌پیام‌وبیانیه... ) 
چیزی که به شاگردان؛ قبل‌از تحمل‌ضربه 
سخت. وتلخ واقعیت فرصت میدهد که‌نفی 
تازه کنند و منتظر خراب شدن‌دیوارواقمیات 
پاشند ۰ روی سرشان !... اینطورنیست ؟ 
عموسبیلو البته فیلمی ات که نثان‌میدهد 
باآدمهای خوب (خوش قلب ). چقدرخوب 
میشود ارتباط برقرار کرد . 

بهرام بیضائی : عمو ببیلو کلا برای 
بچه‌ها ساخته شده است . 

علیرضا وزل ؟ سفر چطور ؟ هگن شفر 





بهرام بیضائی : فرق میکند این دو 
فیلم_باهم ... سفر برای بچه‌ها نوشته‌نشه 
بود و فیلم هم مال آنها نیست» لکته‌فقط 
دراین است که فیلم دريك مر کزفرهنگی که 
برای بچه ها کار میکند ساخته‌شده( کانون 
پرورش فکری کودکان ونوجوانان 6 » 
شاید اگر فیلم درجای دیگری‌ساخته 
میشد , ه رگز این تصور که فیلم برای بچه 
هااست » بوجود نمی‌آمد ؛ و تهیه‌شن آن 
درانون کاملا اتفاقی بود .... بگذریم» 
عمو سیلو دوخاصیت (مورد تعریف) دارد» 
نکته اول اینکه اصلا بر ای بچه هاساخته 
شده‌است و خیلی ساده ابت؛ دوم‌اینکافیلم 
د رکل خیلی سریبع ساخته شد درفاصله 
خیلی کوتاهی داستانی‌برای,فیلم دست‌وبا 
شد وما فوری شروع کردیم بکار و نکته 
مهم دیگر اینکه عمو سبیلو معرف من بود 


سنتگرای ابرانی ) ۰ که در 


ه وبایل تکنیکی بینا... من باین فیم 
باوسایل فیلمبرداری آشنا شدم (تهیه‌فیلم 
مراسم معارفه بود. باتكنيك سینما)؛من‌بااین 
فیلم فهمیدم دوربین یعنی چه بار اول‌بود 
که سه پایه سر جایش میایستاد » دوربین 
روی آن آن تو ارمی‌شنومی چراشیل و من 
اب میکردم چگونگی گرفتن‌تصویر 
(البته پیش از آن من‌شایدبیش از 





0 
بیست سال به سینما ودرنتیجه به 





فکرکرده بودم » ولی کار ۰ تجربه اول 


بود ) ۰ البته متاسفانه فیلم عموسبیلو,عینا 
آنطو, که من دلم خواست درست: شد » 
نکته مهم این فیلم برای من کار کردن با 
بچهها بودژی دیگز کوج اکرککباسینه‌ای 
عصبی و خشونت باربود که بیشتر تکیه‌داشت 
(ودارد) روی آدم هائی که باخشونت و 
حرص بهم خیره شده‌اند وبرای هم چاقو 





نشد که من میخواستم . 
ومناکنون نمیخواهن‌درباره این ۳ با 
عوامل حرفی بزنم ... ولی کار کردن با 
بچه‌ها برایم خیلی جالب بود ودر ایجاد 
ارتباط با آنها هم انگار احتمالاتوفیقی‌بود.. 

علیرضاوزل : بله ؛ واقعا اين فیلمی 
بود که روی‌ایجاد ارتباط عوامل‌سازنده‌اش 
بابچه‌هائی که درآن شرکت داشتند (ونیژ 
کودکان ی که به تماشای آن نشستند ) » 
میشد حساب کرد . (در فیلمهائی که بزای 
بچه‌ها ساخته میشود ۰ ارتباط باآنها کمتر 
ملموس است ) ۰ وتوفیق فیلم در این‌ایجاد 
ارتباط مشهود بود » انگار بچه های‌نشته 
درسیتما خودشان را در فیلم شريك‌میدیدند» 
پاو اپیرمرد پاره عیکرد » انگار 
کی توپ خودشان راپاره کرده است » 
(اين موردی است که بچه‌ها خیلی‌خوب 





محلها یساکن می‌شود . و از 
فوتبال بازی کردن‌بچه هادر 
عذاب ... در گیری بالاخره 
ایجاد می‌شود و دریدن توب 
با چاقو که فی‌الواقع اعلان 
جنگ است و شکست مظلسوم 
( بچه‌ها )"..ولی پیرمسرد 
«ظالم» نیست نیروی عواطف 
پیروز ‏ آخرین میدان است"» 
پیرمرد برای ملاقات قربانی 
جنگ (طفلی پاشکسته به گاه 
فرار از آوردگاه « زمبسین 
فوتبال» ستوط کرده است):4 
بیمارستان میرود واحساسات‌بالك 
وارتباط معنوی و دلیذیرمیان 
نسلی که می‌رود »و نسلی که 
موادت شاه خی یزاین 9 
صمیمی بچه‌ها و پیرمرد؛ رنگ 
میگبرد. 

سفر » قصه تلخ فرار از 
آینده است» در قالب سرّنوشت 
محتوم. دو بچه که بکی‌در 


حس‌اش میکنند» چرا که درزند گی‌روزانه 
وباژیکوفیهای معصومانه خود باآن خیلی 
زیاد مواجه میشوند ). 

بهرام بیضائی : بك قسمت آخریا 


کار آخری باید روی‌آن میشد کامامتاسفانه 


به سپ کمبود وقت واینکه فیل‌خیلی‌سریع 
ساخته میشد نتوانستیم به انجام‌برسانيم اش 
وآن تنظیم صدا بود » باتصویر .... 
علیرضا وزل : برای شرکت در 
فنتیوال آماده‌اش میکردید ؟ 
بهرام بیضائی : بله » مجبور بودیم» 
قراردادی بود ونیز قول وقراری» خلاصه 











آرزوی یافتن پدر ومادر استو 
دیگری درحسرت بافتن شغلی: 
آبرومند ومناسب خط خواسته 
های‌خود را در يك «صفحه» 
ترسیم می‌کنند و سضری در 
جسنجوی پیرومادر ( که در 
ضمن کاری‌هم بانفوذخود برای 
طفل دیگردست‌و پاکند ) . 
راه سفر ( پا سول بیضائی 
فرار ) ۰ اهموار استو سمبل 
های از آینده در ایعادی‌بز رگ 
(شاید هم نومید کننده)؛بچشم 
می‌خورند که آن دو راعلبرغم 
صمه‌های جسمانی و روح ی که 
در گذار ابن گذر گرفتارش 
می‌شوند »دربافتن پدر و مادر 
طفل مصمی‌ترم ی کندو _بالاخره 
« سراب » روی مینماید ودر 
نشستی کنار خیابان«خواست» 
دنبال کردن و پی‌جوئی آرزوها 
( کمال مطلوب احنمل) ۰ 
دستور و اساس» حر کت آپنده 
می‌شود . 





این انت که صدايش خیلی بداست. چون 

نرسیدیم صدا وتصویر را مونتا ژکنيم . 
علیرضا وزد : فیلم ۰ فیلم‌راحتی‌است» 
روان وساده واشکال مونتایٍ تصویر وصدا 
چندان مشهود نیست » حمانطور که گفتم 
انگار زنگ تفریی‌است؛ وونیله ای برای 
سرپا نگهداشتن‌تماشا گر که بنشیند وآرام 
بگیرد و ضربه سخت تماشای سفرراتحمل 
کند ... خب ما هم با بحث‌کردن‌درباره 
عموسبیلو ۰ فکر میکنم که استراحت‌مان را 
بقیه در صفحه ۰ 

















8 کانون فیلم تهران هفته‌پیش 
فصل سینمائی جدید خود را با نمایش 
سه فیلم از سینمای جدید رومانی 
آغاز کرد . این سه فیلم عروسی‌سنگی 
( میربه آوروبو ) تبر کوچك 
( میرسه آمسورشان ) و ستتون 
(میرسه آدوراگان) نام داشتند . 

این از نادرترین جلساتی بود که 
به سینمای اپن دبار با چنین سطلح 
ویعلی نگاه می‌شدوا گوشه‌هاوزوایای 
تحقیقی آن مداقهی‌نظر قرارمی گرفت. 
( عروسی سنگ ) ازدواپیژود 
(بازه) کل فده بود.. اولزراجم 
به يك زن تنها و ی‌شوهر که در دنیا 
فقط يك اسب سفید تکیده داردودست 
آ خر آن‌راهمبه زلی می‌فر‌وشد 
نا از گرسنگی نجانش بدهد [ 

فیلم از رنگ مات‌سیا. وسفید 
به‌خوبی استفاده کرده و انباخته از 
آوازهای ساده‌ی محلی است و زن 
از حد معمول کش‌دار تراست 
برداری به شکلی است که حالت 
و متبلور به فیلم داده است. 
ایپزود دوم راجع به دونوازنده 
است . یکی نوازنده طبل و دیگری 
ویلن » که بعد از يك راه پیمایی 
طولانی و معارفه با یکدیگر ب‌عروسی 
می‌روند و اولی دل در گرو عروس 
می‌دهد و دست آخر با خواست او 
مجاس را ترلك می‌کنند و می‌گربزند. 

و نفر دوم هم جور رفیق خودرا 
می‌کشدو تا دم مرگ کتك می‌خورد. 
دراین‌فیلم . موسیفی‌حالت‌نعزیه‌وس وکه 
دارد و این بخوبی ترسیم گر اوضاع‌و 
احوال آدمهای واخورده فیلم است. 
در ضمن نگاه فیلساز به داستانهای 
عامیانه و سنتی با شیوه‌ی بیانی سداده 
مطرحم,است. 














ماز بارازدواج‌مبکند! 


[7] اینرورها زمزمه‌هالی بگوش 
می‌رسد مبنی‌بر اینکه مازیار خواننده جوان 
و تازه فص که اخیرا خوش درخشیده وبه 
محبوبیت فراوانی دست یافته‌است » دل‌در 
گرو عثقی داغ سپرده‌است و قصدازدواج 
دارد ۱ 


مازیار که بتازگی به گروه خوانندگان 


مدتی است که از 
فریبا خاتمی‌ستاره‌معروف‌سینمای 
ایران » خبری بگوش نمی‌رسد 
فریبا تا سال‌گذشته در سینسا 
قعالیت داد تتاآتک هبامرگی 
دخترش ۰ دور کارهای‌هنری 
را بکلی خط کشید و گوشه - 
گیری اختیار نمود و حاضر 
به‌ش رکت در هیچ محفل هنری 
نشد. 

فریبا درطول مدتی که‌در 
فیلمها بازی می‌نمود. همواره 
از ستارگان پرسروصدا بودو 
نامش پاجنجال های متعدددی 
مترادف بود» ولی اکنون‌با 
ترلك سینماه ‏ همه‌جنجال و 
سروصداها نخداحافظی ‏ نموده 
است و معلوم نیست که بسینما 
باز کرده یا برای همیثه از 
آن دور بماند؟ ولیآ نچه که 
است اینکه فریبا علاقه زبادی 


بدخترش داشت و مرگ اوه 
ضر به روحی شدیدی به‌فریبا 
وارد نموه واین بود که | کار 
های هنری را کنار گذاشت 
این کناره گیری هنوز هم‌ادامه 
دارد . 





خوانندگی؛تحصیلات خودرانیز اداءهمیدهد 
و ضمنا قراراست هر متن چندفیلم نیز 
از صدای او استفاده بعمل آید. 


بهر صورت » صحت وسقم شایعه ازدواج 


مازیار راآینده معلوم خواهد نمود ! 


تکته دیگر در مورد مازیار اپنکهاژ 


ایران اجراکندو مازیار نیزاین امررا به 

اواخر سال جاری م وکول نموده‌است . 
ضنا تازه‌ترین ترانه مازیار تران‌ایست 

موسوم به «کبوتر...» که همچون‌تر انه‌های 


...6 ) ازساخته‌های جهانبخش پاز و کی 


دست‌اند رکار خواندن در کاباره‌ها نیز وی دعوت شده‌تا کنسرتهائی در نقاطمختلف ترانه‌سرا و آهنگساز موفق است . 
پیوسته‌است » در حال حاضر علاوه‌بر 


۲ بر9 بر 
# پرویز کیمیاوی : سینماگر 

آگاه ابرانی پس از «باغ سنگی» 

که در جشنواره برلین جایزه گرفت » 
مقدمات فیلم تازه‌ای رافراهم میت 
آورد , کیمیاوی که «پ 

تثل پلیکان»فبلم عاطفی قشنگی‌ساخت 

وج ۷ مغولها . به هجوم بی‌امان تلوپزیون_ 
پرداخت که ارزشهای سینمائی راستینی 

را در خود نهفنه داشت . باغ سنگی 

کار آخر او بود. فیلم که درباره 
زندگی يك مرد کرولال که باغی از 
سنگ بوجود آورده بسود میگذشت» 

والست‌مورد توجه فراوان قرار گیرد. 

و به‌جابزه‌ای هم دست بابد . ارزش 

کار کبمیاوی در بدعت سئماشیست 





کیمیا 


۵ 
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که ب رگزیده تا هرچه بیشتر و بهتربه 
ذات سینما برسد . قراربود در چند 


وی بعدازباغ سنگی... 


سال پیش کیمیاوی يك مجموع+؛‌ی 
تلویآزیونی بسازد که بدلایلی منتفی‌شد 
و از آن پس او از تلویزیون کناره 
گرفت وبه سینما پرداخت . 


آ خر بن‌خبر : 

با توجه به استتبالی که از باغ 
سنگی در جشنواره برلین و جثن‌هنر 
شیر از بعمل آمد ‏ دوستداران این 
سینما گر ءمشتاق تماشای ابن فبلم در 
اکران عمومی‌هستند : گوبا قراراست 
در عر ض‌یکی دوماه دبگر این فبلم 
به نمایش در آید . 





صحرای‌تاتازها 
درحشنواره 


فزار است فیلم «صحرای 
تاتارها » ک محصولی از شرکت 
کشگرزش . سنایه‌سینماکی اس استال 
در جشنوراه جهانی فیلم تهران 
نمایش داده شود. این فیلم را 
کار گردان سرشناس بین‌المللنتی 
«زورلینی» کار گردانی نموده 
است ووبتوریوگاسین . جولیانا 
جباء ماکس فون‌سیدو و چند 
هنر پیشه معروف جهانی به‌همراه 
کامران نوزاد » مجمد علسی 
کناورز و سعیدکنگرانی‌ازایران 
شر کت دازند : 


۰ 
دزعر دب 
رویاکران 

8 ابنطور که شنیده‌ايم 
فیلم « د رغربت » ساخته سهراب 
شهید ثالث بزودی بروی اکران 
می‌آید. این فیلم‌بکباردررجشنواره 
جهانی تهران در سال گذشته‌نشان 
داده شده است ۰ 

در فیلم « در غربث ۲ 
پرویزسیاد ويك گروه‌ازبازیگران 
آلمانی تحت کار گرذانی سهراب 
شهید ثالث هنرنمائی: کرده‌اند» 
بهر صورت درانتظارا کران‌عمومی 
فیلم « دز غربت »هستیم . 















[] منوچهر احسی بازیگر پرتلاش 
سینمای ابران » ازاوائل سال جاری ؛ 
بايك برنامه تازه‌فعالیت سینمائی پی گیری‌را 
آغاز کرده‌است. وی فیلم «آخرین‌ملاقات» 
بکار گردانی عبداله غیابی را آماده نمابش 
دارد و سر گرم بازی در فیلم «مرم ومانی» 
بکا رگردانی شهرزاد مي‌باشد و ضمنابازی 
در فیلم دیگری را هم موسوم به «ولایتی» 
آغاز نموده‌است که کیومرث پوراحمد 
آنرا کا رگردانی می‌کند . احمدی هفته 
گذشنه ضين بازی در فیلم «مریم ومانی» 
کم باقی مانده‌بودکه از طبقه پنجم یسك 








تاب شود که‌خوشبختانه 





بخیر گذشت 1 


ضمنا از احمدی که اینروزها بقولی 
وقت سرخاراندن را ندارد و بازی در 
مریم وماثی و همچنین «ولایتی» هماوقت 
اورا گرفته‌است » برای بازی در يك‌سریال 
تلویزیونی نیز دعوت بععل آمده‌است +ولی 
بعید بنظر می‌رسد احمدق که زمانی سریال * 
آتش بدون دودرا برا ی‌تلویزیون بازی میب 
کرد» فرصت‌دنبال کردن کارهای تلویزیونی 
راهم در جوار فعالینهای پی‌گیر سینمالی 
که در دست گرفته است ؛ پیدا کند ! 





تست سم 





برای نمایش‌ازتلویزبون 
-تئاتر هائی آماده شده‌است که‌به 
مرور ضبط و پخش خواهد شد: 
8 « آهای اونطرفی » 
نوشته‌ی سارویان وبه کا رگردالی 
مجدآبادی بابازی‌دار بوش‌ایر انب 
نژاد و ژبلاسیار. 


ثر در تلو بزبون 


پوسف ۰ حسین پرورش » بهمسن 
فرسی » داربوش ابر آن‌نژاد » بهمن 
زنجانپور ومنوچهرفرید میباشند. 
بجز اینها » منوچمر 
فرید «لهیب سوزان» » داربوش 
ایر ان‌نژاد « مستاجر جدبد »۰ 


۵ «همن‌فرسی» کار گردانی رن ری مجمد بوسف « ارثیه ایرانی»را 


نمایشنامه‌ای بنام «۵* ۲۲ چچه میتوان 
بعهبه دارد . بازیگر انش 


ام زار نلویزیو نکا رگردانی وطبط 
کرد: 


2 











یسمای‌آرادایران برگزار می: 


ره جهانی‌سو 






درهشتٌ 





تکنیات بر داز بهاء صمیمیت ها هذ با 2 











۲ ۰ ۰ ۰ ۰ 
برند گان‌جوایرجشنواره سینمای۸ 
[] جایزه اول به فیلمی داده‌نشد. 
[] جایزه دوم به «خاکباران» ساخته‌یکیانوش عیاری ازایران 
[] جایزه سوم به «دختربس » نمیخواست‌تنهاباد » ساخته‌ی ناصر غلامرضائی ازاير ان 
[] هترین فیلم مستند : «مهاجران»ساخته‌ی«فرانکو پیاولی» ازایتالیا ز 
[7] جایزه فیلم آغا زگر به فیلمی‌داده‌نشد. 
[] بهترین نقاشی متحرك : اینکوفوموسیتا » ازامپانیا 
[] دییلم فیلمبرداری به فیلم : ن وکتوراما ازبلژيك 
[] بهترین فیلم تجربی : «شت» ساختی‌انوئل دولاندا از مکزيك 








[] دییلمهای افتخار به فیلمهای « مترو » ازفرانسه - حدود خلیج از فرانه - فصلی 
دیگر ازایران - رودزهر ازایران - چونچثم در تاریکی از ايران سپرده شد. 





9 در حاشیه‌ی جوایز 
0 نخواهی م که صفای سینمای هشت » پابمال ز دو 
بندهای جشنو اره‌ای شود ... 


۰ 3 
یاو رکنیم که پشت پرده‌داوری 
۰ ۰ " 

9 جشواره به پایان آمد. و دلتنگهائی آغاز شد. پیشتر » این‌اشاره 
ضرورت پیدا میکند که سینمای هشت. ف‌لمهای هشت ۰ فیلسازان هشت و 
صمیمیت های هشت را حرمت فراوان‌ميگذاريم . طبیعی‌ست که هر آن‌جشنواره 
هت( تثدیر و سپاس است . به‌يك شرط البته » به يك شرط . آن‌اینکه 
ببه ویستالهای رایج جشنواره‌اي, » در سینمای هشت نفوذ نکند وبه سرنوشتی 
دچار نیابد که خودی راببینيم ودیگرآن‌را از نظر دور بداریم . نمیدانم این چه 
خاصیتی‌ست که هر جشنواره جهانی که‌درین آب وخالذب رگزار مشود ترازوی 
عدالتش نامیزان و سنگین + سوی‌دستیختهای داخلی‌ست چرا 4 فیلمسی 
جایزه‌ی‌اول‌داده‌نشه ؟ بعنی‌فاصله‌ی میان‌فیلمها آنچنان زباد بود که نميشد فیلم 
اولی داشت 9٩‏ وتازه چه چیز فیلسم «خاکباران» داوران را بر آن داشت تا 
جایزه دوم رابه آن بسپارند . نه اينکه قصد تخطته‌ی این قیلم را داشته باشیم 
اما . انصاف داشته باشید آیا فیسلمی بهتر از آن نبود . «اطاقی در مه» را 
فراموش کرده‌اند ؟ و فیلمهائی دیگر از ایندست را که اگر بخواهم نام ببرم 
جالی برای دوم شن خاکباران یاقی نمی گذارد. درباره این فیلم » دربررسی 
ها حرف زده‌ايم . اگر در حق‌فیل‌داوریعادلانه داشته باشیم ارزشی متوسط به‌آن 
تعلق میگیرد . پس چرا جایزه دوم رازبود ٩‏ آیا این يك ده کم‌ریرجهنواره 


فیلسازان منطته آسبا ۸۰1 نت ۱ فانک درون مه گران 




















۰ نیز وی دعوت شه 


[]) صفحه ۱۳ - شماره ۱۵۸ - ستاره سینما بلوه‌بسسر 








۳ 


دیدار دیگر (ساخته‌ی : خوزه‌ماربا - 
سرا کوستا - اسپازیا): 

فیلبم بی‌ارزش دیگر روزاول که همای حرفهایش 
بر گفتار ی که تصاویر را همراهی هیکند » خلاصه میشود. 
دوربین » در طول فیلم ناظر با بحوصله‌ای‌انت که راهرفتن؛ 
نشتن و ذرا زکشیدن جوانی راضبط میکند و به گنخته 
اوهم نظر میدوزد که با کشیشی برخورد داشته‌است . جوان 
حالا کشیش را بخاطر می‌آورد. که دیگر نیست و درآخر 
بجایش صلیبی را برطناب می‌آویزد . فیلم چرتی‌ست که‌در 
هیچ لحظه‌ای به‌تصویرسازی روی نمی‌آوردراستی کجای‌این 
فیلم» کمیته‌ی انتخاب جشنوارهر ابخود جلب کرده‌است؟ 


نرم‌ها (ساخته‌ی : میشل بو لاشفر انسه): 

فیلم » تجربای تازه‌ای‌ست -. دستکم در سینمای ۸ - 
کهدر آن‌به گونه‌ای شکل‌سازی بمدد تغییر لنز برميخوريم. 
دودست با کش‌وقوسهائی ء فرمهای مختلفی میسازند » آنگو نه 
که‌انگار انگشتها جاری هستند. و گوشت وپوست‌درهم آمیخته 
شده‌است. فیلم صرفادست‌زدن‌به‌يك تجربه است . حرف و 
منهومی راباز گو نمیکند و چنین خیالی‌هم‌ندارد.«نرمها» 
البته در حد تجربه کارموفقیست بی‌آنکه این‌توفیق نفس 
سینما را دربر ابگیرد. 
دختربس نمیخواست تنهاباشد (ساخته‌ی : 
ناصر غلامرضائی - ایران): 

گیرم نه همپای « آن مرداسب دارد »:ساختته‌ی 
دیگر غلامرضائی - امااین فیلم»حالاوهوای‌بکریراپیش‌رو 
می‌نهد کهدلتنگی ‏ هائی ‏ راهم‌درخودنهغتهداردنفقروبی‌فرهنگی» 
ازنسلی به نسلي‌دیگر منتقل.میشودوتقدیر بامحتضومی خود 


ادامه میدهد. 















[۲] نید عبدالله :. 


« غلامرضالی » حالا » شیوه پرداختی خاص خود 
دارد. دورپینش کاملا بیحر کت است . و سکوت وسکون‌در 
فضاسازی فیلم» چای ویژه‌ای پیدام ی کند . درآغازمی‌بينيم 
که تصویربا سه‌برداشت دور وذ زديك ونزدیکتر به محل 
واقعه می‌آید . مردیست رنجور. ازنی که مواظبت‌ازوی 
وظینه‌ی همیشگی آوزست ودختریکاتنهاست. آنقدرتتهاکه 
الورباغسدولی زخیبای پدر برایش مونس میشود.و بصد 
که مادر » تن قورباغه رامی‌شکافد تابرززخم‌پدر بگذارد»دختر 
در پی‌قورباغه‌ی دیگری برمی‌آیدتابهتبعیت از طرز مداوای 
مادر - زخم بدن قورباغه اولی رامرهم بگذارد. دختربس» 
ازمادر می‌آموزد وشک ی‌ند ست که آموخته‌اش رابهس 
فرزندش تحویل خواهد داد . 

«غلامرضالی» فحیط آمده در فیلم رامی‌شناس و آدم 
هایش راهم. سکون دوربین فیلساز بهترین طرز رفتساز 
درقبال چنین محیط وفضائیست . فیلم از ایرادبری نیست: 
آشاره کنیم په بازی «دختربس» باقورباغه » که زمانبندی 
را رعایت, تمی‌کند و پیش ازاندازه معمول وقت برده‌است. 

همچنانکه آمد» شناخت دقیق مکان ولمصس حال 
وهوا نی زکرله آنز فدگی که در چنین جاثی جریان 
دارد» از کار علارضائی » يك حسن بزرک ساخنه یت و 
تاکیدی بر بینش عاطفی فیلمسازی که میدافك : سنج 


۲ 70 --- 
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« دختربس » با سقزجویدنی آغاز میشودو باسقزچسباندن 
به‌دیوار تمام‌میشود. تافردای دیگر ... 


فود 9 
همچون روز اول ‏ دوازده فیلم به نمایش‌در آمد . 
فیلساز ان اير انی‌سه‌فیلم را» درین‌روز عرضه کردند. 


# خورشید خانم آفتاب کسن 
( ساخته‌ی : حسین تو کلی - 
ایران) : 
درفاصله‌ی يك سلام وخداحافظ ء نقطه دلیستگی‌های 
يك جوان به گذشته‌اش » مرور میشود . حالا » همه چیز 
خانه از هم پاشیده ونابسامان است . خانه » بر ای‌اوغریبه 
است وبرای خانه » او هم . خانه . اگرچه ویران اما » 
جابجا یادگار پاك کودکیها را دارد. در جوان» چیزی 
یرو روشنم است:: 
سیگار میکشد و آمثروب میخورد (در کاپی که 
سالها پیش ازبازی درفوتبال گرفته). 
پس : خدا حافظ :... «حسین ت وکلی» بااین عم 
غربت » عاطفی ودلتنگ روبرو شبهاست . لحن‌فیلم ونگاه 
احساساتی دوربین - نه بمعنای لوس واشگ انگیزش -- 
این دلتنگی را صمیمانه حکایت میکند ونارسائیهای‌تکنیکی 
و خامی پرداخت فیلمساز . در سای این دلتنگی صمیم» 
کمرنگ میشود . تماشای این‌فیلم ۰ «دریخ‌از وقت» را 
حاصل نمی‌آورد . که خودامتیازیست . 


۴ ستاره سینما ( ساخته‌ی : 

نوربرت‌بارینج - بلژپك) 
طنز گزنده به سیستم ستاره سازی درسینماه بااستفاده 
از عکس وفیلم بازیگران زن معروف که هريك‌بگونه‌ای» 
سمبل‌اند : سوفیالورن - را کوئل ولش ومرلین مونسرو. 
فیلم براین اعتقاد است. که همای عوامل سینما در خدمت 
شهرت هرچه افزونتر !این ستارگان قرارمیگیردوعرصه‌ای 
میشود تااینان » باسخاوت تن وبدن خودرا به نسایش 
بگذارند . طرفیت فیلمساز بااین درونمایه » گاهانه » طنز 
آمیز وپرکنایه است . ریتم فیلم » فیلمبرداری‌ومحتوی‌در 
خدمت پیامی است که فیلساز از عهده‌ی گفتنش‌به‌توانائی 
بر آمده است : از دیدگاه فیلمساز » سینما تاحدوسیله‌ای 
تبلیغاتی برای تن وبدت ستارگان نزول کرده است. راستی 

به این سینما » چه میتوان نام نهاد ؟ 
بقیه درصفحه ۳۱ 


منت جشنو 
سینمای‌آلاایران 


7 همکاری راد بوتوزسون مل ابا 


۲+۵ مر ۲۵۴۵ وان 
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حرفهائی از 
حاشیهومتن در 
باره: جشنوازه 

سینمای <«۸» 





و از : محمد جعفری 


اگر دستمایه‌ی حتیتقی يك سینماگر 
برای ساختن فیلم متداری خلاقیت 
اند کی تجربه است » برای "غالب 
گران آماتور ماده‌ی اولبه‌ی خلق‌اثر 
دوربین ساده‌ی هشت میلی‌متری » چند 
فیلم خام وتا اندازه‌بی‌شور وشوق 
جوانانه‌است. ولی برای خاق يك اثر و 
پرورش مضمون دلخواه چیزهای‌دیگری 
هم ثزم است: دز وهله اول داشتن بث 
روحبه‌ی نسبتا قوی وبك هوای پاکنزه 
برای تنفس لازم است. بنظر میس رسد 
فیلمسازان آماتور وطنی هر دوی اینها 
را فاقد می‌باشند . زیرا نه دل ودساغ 
درست و حسایی دارند ونه هوای تازه ... 
مثل این مضمون که دو نفر در تاریکی 
سینما برای همدیگر کول میکردند. 
اولی میپرس : زیر حندلی‌داری 
دنبال چی‌میگردی تواین تاربکی؟ 
دومی میگوید : اصل کاری . 
اولی باز میبرسد فند کت را دوشن کن 
تا پیدایش کنی . ودومی بازیر کی‌جواب 
میدهد : آخه فند کم گم شده . 
در سینمای هشت فیلمسازانی که بدور 
از احساسات رقیثه فیلم می‌سازند بسیار 
ان دکند .. اغلب فیلمسازان بامحوحر کات 
اسلوموشن وفاست موشن وضد نور در 
فیلمهایشان میشوند . 
بقیه در صفحه ۳۵ 
پا و 























صفحه ۱۳ - .. شماره ۱۵۸ - ستاره سینما 








گزارش از : نینا ادهم 





مهستی :من بسه غم انگیز بودن 
مو سیقی بر آنی اعتقادی‌ندارم . 
دتی : سرای فعالیت در زمینه 
موسیقی , تنها علاقم‌ندی ده 
موسیقی کافی نیست. 

حمیرا: بایستی ضو ابط صحیحی 
درای دست‌اندد کاران موسیقی 


ایحاد شود 


مسعود هوشمند : گناه غسم‌انگیز 
بودن موسیقید) به گردن‌ترانه - 


فر دون خشنود: ترانه‌سرایان و 
آهنکسازان. مقاطعه کار وساز و 


9 لیلی را بردند چال سیلابی 
براش آوردند نان وسیرابی 
لیلی گل است » لیلی 
خیلی خوشگل است لیلی 
لیلی را بردند دروازه دولاب 
براش خریدند ارسی و جوراب 
لیلی را بردند حمام گلشن 
کنت بی غیرت چشم تو روشن 
لیلی ملوسه 
ناش عرروبه 
آقاش دیوسه ! 


8 تصنیفی را که خواندید درسال 

۴ «جری قمری مردم تهران برای 
دختر «کنت‌منت فرت»رئیس‌پلیس ناصر ب 
الدین شاه ساخته بودند کنث منت فسرت 
رئیس پلیس تهران در ۱۲۵۴هجری‌قمری 
بود کنت برای اینکه از هرحیث بامردان 
تهر ان همرنگ باشد دختر خود را لیلی‌نام 
نهاده بود وجامه ابرانی بروی پوشانده که 
همین بهانه‌ای بود برای تهرانی‌های آن 


«کنت منت "فرت» تصنیف‌فوق‌رابرا 











لا حمرا : ملیقه‌های‌متقاوت مردم» موسیقی 
را پیش‌میبردو بعضی‌ها موسیقی شادوعده‌ای 
دیگر هم‌موسیقی‌حزن‌انگیز راترجیح‌میدهند! 


ایدخترش شعری وترانه‌ای میسرودند و هروقت دورهم 
بسازند که بسیار هم طولانی است وبدلیل « جیع میشدند صدایشان رابه هم گره‌ميزدند 
نامناب بودن قسبت هایی ازآفرا حصذف و زمزمه ها به آوازی‌پرطنین‌تبدیل‌میشد. 
کرده‌ایم : 
در آن زمان مردم با هر بهانه‌ای هنر مردمی است وبه مناسبت‌هایگوناگون 


تصنیف وترانه سرایی درایران گسترده‌ترین 





گفتگوی جنجال برانگیزی ب, .و 
تنی چند از خوانندگان و 
هنرمندان ایرانی_ پیرامسون 
موسیقی ابر انی ... 


عاقت- 





برزبانها جاری میشود مرسوم بودهر کس 
طبعی داشت چند بیتی سرهم‌میکر دکااگر 
شکل وقالب اصیل شعر کلاسيك‌ایران را 
نداشت لااقل نمایانگر حرف هابی‌ازمردم 
بود . از این مردم چهره‌هایی چونعادفی یر 
قروبنی و شیدای اصفهانی و معبودی‌دیگر 
بپای خاسنند , عارف حماسه پردازبود در 
تمامی ترانه هایش انوعی عرق‌ملی ووطن 
پرستی دیده می‌شد . 

شیدای اصنهانی دیگر نرانه سرا و 
مصنف‌نامی معاصر بود که ترانه هایش از 
مضامین دلنشین و عاشقانه ای برخوردار 
بودند. این نموله‌ای از تر اندهای‌بجامانده 


شیدا است : 
دوش » دوش دوش که آن م‌لقاء دلرباء 
باوفا ‏ باصفا 


ازدرم آمد و بنثست ‏ برد دل ودینم‌ازدست 

آنش اندردلم برزد » خدابرزد» حبیب‌برزه 

سوخت همه خرمنم » یکسره جان ونم کشته 

عشقت منم » ای صنم 

بد مکن » بیش از این ظلم بیحدمکن 

ای نگار من؛ گلعذار من 7 
رت 








[] واما پعداز این مقدمه از کار 
ترانه برائی » میخواهم این مسئله راپیش 
بکشم که این روزها باردیگرغوغای‌تازه‌ای 
پیرامون مسائل مربوط به‌مو سیقی‌ابرانی‌در 
جراید عنوان میشود و بحث‌جدیدی‌پیرامون 
موشیقی ایرانی‌درکیر شده است؛ 

هدف ازمقدمه‌ای که‌دربالا آمد افاره‌ای 

مختصر وبیان ادله‌ی درجهت رد ادعای 
غم‌انگیز بودن صرف‌موسیقیایرانی است: به 

همین‌بهانه , موضوع غم‌انگیزبودن موسیقی 
ایرانی را با تنی چند از هنرمندان‌ایرانی‌در 
میان گذاشته‌ابم. 


ِ 
من به غم‌انگیز بودن موسیشی , 
ار انی اعتقادی ندارم1 


من_شخصا اعتفادی به. غم‌انگیز بودن 
موسیقی ایرانی ندارم زبرا .مادرموزيك 
خودمان چه دردوسیقی‌سال های آخیز و 
چه در مو سیفی دهههای فبل‌ماودی‌هایسی 
داریم که مملو از روحیه شاد وشاط‌آور 
است وشنونده بی اختیار ازهنیدنآن‌ملودی 
ها احساس انبساط خاطرو شعف زیادی میکند 


روزگار که به عنوان وعی انتفادوتسخر ‏ [] بتی: شرفی‌ها روحیه‌ی رومانتيك‌و پر احساسی دارند وبالطبع درپسندموسیقی نیستر امابهر تقدیر شاید چندان گفته ویمنده‌ای 


و ماه هه رازم 3 


این زوحیه تاثیر می‌گذارد. 


که دریکی از زوزنامه های عصر تهران 











[]فریدون‌خشنود : خوانندگان ایرانی آهنگساژان » وترانه سرایان 


مه را گمراه کرده‌اند ( 
گناه غم‌انگیز بودن موسیقی ابرانی رابه 
گردن ترافيك تهر ان‌انداخته بود» بیمورد 
نباش خصوصا اینکه به نظر. من این روزها 
خود ترانه سرابی و فعالیت های‌هنری‌دارای 
«تر افيك» سنکین شده است 1 








بتی : 
تر انه‌سرآیی را مبشنانچ کسه 
آهنگ را«آحنگ» می‌و بسد! 


ب شاید. نا حدودی موسیقی ابرانی 
غم‌انگیز باشدا . این گناهی قابل اغماض و 
چشم پوشی است‌زیرااصولاباروحيهرمانتيك 
وبراحساس_ مشرق زمینی‌ها :سا زگار ‏ است 1 
اما آنچه. قابل گذشت نیست » به‌هر زکشیدن 
موسیقی: ایرانی ازسوی عده‌ای‌بی‌صلاحیت 
در مفام تر اله‌نرا "و آهنك‌ساز است ترانه 
سراب یکه آهنگ: را ۰« آحنگ»مینویندآیا 
صلاحیت نرانه ترّابی و تصنیف ساختن را 
دارد 3 برای انجام يك کار «هنری‌فرهنگی» 
نها علاقمند بودن کافی نیست ۰ سوادکار 
هم لازم است وفور ترانه‌سر ابان‌رنگگ و ارنگ 





وآهنگ سازاه جورواجور که به سودای 
رسیدن به شهرت و ثروت به فعالیت‌هنری 
پرداخنه‌اند خود دلیل بارزی بر ای‌به‌هرز 
کشیده شدن موزيك ایرانی است ! 


حمیرا : 

آبا «بابا کرم» را می‌توان در 
زمینه موسیقی غم‌انگیز قلمداد 
کرد 


ب موسیقی دئیای گسترده وبزرگی 
است باانواع ملودی های حزنآلودوباشاد. 
طبقات مردم هم ه رکدام به یکنوعبه آن 


دلبستگی دارند ما خوانندگان هم هريك مج" 


روال خاصی بزای باه خوانی داریم:و 
اینکه بگوئیم بطور کلی موسیسقی ایرانی 
غم انگیز است ؛ عقیده باطلی‌است‌زیر اشما 
هیچگاه نمیتوانید «باباکرم»را موزيكغم 
انگیز بدانید و امثالهم ! اما بایستی طو ابط 
صحیحی در موسیقی "ایجاد کرد تافعالیت 
های‌هنری دچار هرج ومرج نشود. 





مسعود هو شمند «ثر انهسر]» : 
گناه غع انگیز بودن موسیقی را 
بگردن تر انه‌سرایان مینداز بد! 


- اشکال_ کار درغم‌انگیزبودن‌موسیقی 
ایرانی نیست . موسیقیایرانی شامل‌موسیقی 
فولکلور وسنتی ایران میشود. این‌موسیقی 
جدید الولاده‌ای. که اینروزهادارم‌موسیقی 
تجارتی است نه موسیقی ایرانی زبرا از 
برکت آن خواننده ها پول و پله باهم 
میزنند ! 

بهر حال گناه غم) ن‌موسیقی 
ایرانی را به گردن ترانه سرایان‌نیندازید! 





فر بدون‌خشنود 7 موزلبسیی‌داید 
ایدئون وک باشد نه بساز و 
بغر وش 1 

- شاید پایه های ابتذال در موزيك 


ایران بردوش عده معدودی‌از خوانندگانی 
باشد که نیامده خیال خربداری وبلا در 















































[] این موسیقی جدید الولاده‌ای که 
این روزهاداريم » موسقق, تجارتی است 
ه‌موسیقی ایرانی وفقط خوانندهها, را به 
پول وبله رسانیده است ۲ 


اسپانیا وسوئیس را دارند [ این عده به ‏ 
۲ رده 
ن‌ها را بالاً زدند ومیکروفن رادردست" 
گرفتند شروع به سفارش دادن آهنسگ آو 
ترانه میکنند و سعی هم دارندکه باپا در 
کنش خوانندگان معروف وموفق کردن و 
اداماگراهی که آنها رفته‌اند بکشبه ره‌صد 
ساله پیمایند . ترانهه سرایان و آهنگ‌سازانی 
هم هستند که بصورت مقاطعه کاردر آمده‌اند 
وبااندك دستمزدی کپی دیگری‌از کارهای 
اجرا شه قبلی تحویل این عده‌اخیر میدهند. 
موزیسین يك خالق است خالق اثری هنری» 
بقیه درصفحه ۳۸ 
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میعاد باتئانترود وستدارانش سنا 


٩‏ چرا حاثاکنيم کهاز تثاتر و ست‌اندر کارانش غافل 
مانده‌ایم ؟ و چرا نگوئيم که‌ازین پس بکونه‌ای جدی, این تغافل 
را تلافی خواهیم کرد ؟ در هنرهای هفت‌کانه : تثاتر به سینسا 
نردیکی بیشتر و حتی برادری داد . پس حضورش در صفخات 
ستاره سینما ضرورتی اجتناب -ناپذییر دارد. 

برآنیم تا با ایجاد این صفحات امکان‌راهیابی‌دوستداران 

به تلاتر را په‌وجود آوري‌وامید آن‌که میعادمان همیشه و ننه 
« بر سبیل اتفاقو موسمی» باش. 

برای پرهیز از پراکنده گی‌و نبود ساختمانی مشخص طرح. 
هائی راکه با تائید شما شکسل اجرائی بخود می‌گیرد پی می-_ 
دزیم 

اين طرحها فی‌نفسه‌روسوی تئاتر دارند و به‌راستی چتدر 
برانگیزنده خواهدبود اگرشمانيز در تبلور آنها با ماهبراه‌وهمنوا 











مثل مشتی» نشسته درصورت ... 


الگوش 
8 بر اساس شعر بلندی از : 
منوچهر یکتالی 
9 کار گردانی : پرویز صیاد 
بازیگران : وذر آزادی؛ 
حاج سید حسن‌خوش‌ضیر لا 
محمد گودرزی - ممبی 
صفاری » داربوش ابران‌نژاد» 
حسین کسبیان » بهمن‌زرین‌پور 
1 
8 محل اجرا : تثانر کوچثك 
تهران. 
قل پیشتر ازین » تناتر »امکانات‌صحنه‌ای 
وب رگردان نمایشی منظومه‌های کلاسيك‌را 





تجربه کرده‌است . در « فالگوش » اسا) 
شعر معاصر دستمایه‌ای برای نمایش است و 
آنچه که چنین امکانی رافراهم آورده 
قصه‌ای‌ست که درشعر حرکت می‌کند. یعنی 
که « منوچهر یکتائی » طرح و اجرای 
يك قصه را رعایت کرده» بااین ویژه گی 
کهشخصیت شعر به کلمات » تر اشی‌شاعر انه 
داده است .. 

این « شعر - قصه » » مقطعی‌ازيك 
دوره‌تاریخ است به شهادت گونزدآمده 
در بروشور,تاقبل ازشروطیت -وتهویری 
پ رکنایه از آدم‌هائی کهدرانتظار معجزتی 
واهی » گوش نشته‌اند و غافلند که ار 
« ح رکت »داشته‌باشند خود » معجزساز انند. 
آدم‌هائی که ه رکدام به نشانه آدم همای 
یاک ولایت‌اند: یزدی ءتهرانی » شیرازی » 


گفتتو 


با «صیاد» در باده‌ی «فالگوش» 


ح ر کت تناثر در شعر ... 


[] شما به‌عنوان يك آغا زگ ر کاشعر 
معاصر را درتئاتر تجربه کرده‌اید » فکر 


می‌کنید شعرتاچه حد قابلیت های‌نمایشی‌برای و خوشبختانه اخیرا از 


تثاتردارد !چون‌شاعر ۰ شعر را بر ای‌صحنه 
نم یگوید. 

صیاد - در هر نوشته‌ای میتوان‌يك 
خط نمایشی یافت که البته‌در بین‌نوشته‌ها؛ 
سهم شعر کمة راست » مخصوصا شعر معاصر؛ 
شاید به‌این‌دلیل که مادر شعرمعاصرء به‌جز 
یکی دو قطعه ازنیما؛ منظومه‌ی بلندنداریمو 
بقیه به‌صورت قطعه هاثی حستند که قصه‌ای 


۲7 صفحه ۱۲ تس 


ندارند وجنبه‌های نمایشی آنهاکم است‌اما 
شعر « یکتائی» » مایه‌های غنی تمایشی‌داره 
ثب عده‌ای پسب 





جنبه‌های دراماتيك شعر نیز توجه‌میشود. 

[] آیا درونمیه‌ی سیاسی - اجتماعی 
شعر « یکتائی » که مربوط به‌زمان‌قبل از 
مشروطیت هم‌هت‌باعث انتخاب آن ازجانب 
شما شد ٩‏ 

میا تنهااین نبود . فالگوش راهی 
هبواربرای نمایش داشت . شخصیتها؛ کشمکش 
هابشانو کنایاتی که بگوشه‌ای ازتاریخ ما 








شوید. حجی 
از : احمد کریمی 
شمالی » ترك و .... ,گردهم‌مپابند واختهار . شمالی » بجان‌آمده‌ای‌در برزح«حرکت» 
خود را به دست « شیر ازی » میسپارند تا و « حرف » است. و دبگران هريك‌بامنشی. 
آنان را درسیری رهبری کند که فرجانش . درین میان « یزدی » تکرو است . طاسب موی( 
بدور ازفلاکت کنونی‌آثان است. «یکتائی»» عمل است .وجدان بیدار گروه و کسی‌ست 
خصات » روحیه و سایر مشخصه هائی‌راکه که خواب خ رگوشی‌همسفرآن‌را آشفتمی 
به‌اين آدمهاتعلق میگیرد » بابیانی آهنگین سازد. گردنکشی آگاهست که تازه میتوان 
و گاه بی‌آهنگ ‏ و بهر حال با کلامیکهدر . درباره گفتار و کردارش شک کرد : 
جوار شعر می‌نشیند ,با زگو می‌کند. اين . گزم‌ی مفنگی که می‌آید , یزدی کهدرحال 
معارفه‌ایست تا تماشاگر شناختی ازادمها نطق آتشین است. فرار می‌کند و تا چندروز 
بست‌آورد : قمی » در هر حال از نماذ ‏ از دییم‌ها پنهان میماند. این فرار راچگونه 
ثافل نم‌ماند حتاکر بخ گکنش ۷ . میتوان توجیه‌کره 8 آیابزدی شمارهنددی 
ار اس ما 
موفعیت های !لو شیتا هم از خیشیدبت برد 2 بر ً 
نیست . شیرازی - رهبر گروم وش میشود ٩‏ یاکه نه .. او نمیخواهد. یسك نت 


سپرده به ندائیست که هیچگاه شنیده نمی 
شود , 


«مفت‌باز» باشد , بابیان" نماش‌بر این تلقی 
تا کید می‌کند, 








از: هو شنک گلمکانی 












مربوط است‌قابل‌لمس و حس کردنیست,علاوء 
براینها که محتوا شصر است » لحن‌آن‌هم 
برای نمایش بسیارمناسب است. 

[] شعر یکتائی » قصه دارد . ازجائی 
تحرکت‌م یکند. »مسیری طی‌می‌شود» بجائشی 


مپرس و نتیجه میگیرد. آیایکنالی فسبلا 

فکر به‌نمایش درآمدن آن رادافته است؟ 
صیاد - نه » در ,برخوردهای کوناهی 

که ما با هم داشتیم »اوبه‌من گفت که‌چنین 


قصدی نداشته است . یکتائی معتقد بودکه 


فالگوش راهم‌مثل شمرهای دیگرش,حداکثر 


, ]می‌شودتوسط‌چندنفر خوانده‌وضبط کرد. 


[] در بروشور زمان وقایع اتفاقات 
را دوره‌بعینی ذکر کرده‌اید ولی آیامنکر 
این هستید که هنر » محدودیت زمانسی 
ندارد ٩‏ 

صیادت. مسلما نه یك نمایش نه‌تنها 
در زمان‌حال ؛ بلکه در زمان‌های آیند» 
هم می‌تواند قابل انطباق باشده به‌طور 
مثال موضوعاتی ازدوران‌سیی باحتی قبل‌از 
آن‌هم که گاهی بر روی صحنه می‌آیبد . 
منوزهم مضامینی قابل حس هستند. 








شماره ۱۵۸ - ستاره سینما 


تحص و 


ست 


برا یآن‌که از زباده گوئی به‌گرافه گوئی ترسیم تمامت طرح 
هایمان زا به مرور و در زمان‌شکل یافتن با شما مطرح می کنيم. 
در آغاز هربار به معرفی کامل يك يا چند اثر نمایشی 
می‌پردازيم که‌پس از چندی‌خود کتابچه‌ای بدست‌میدهب تا چنانجه 
قصد اجرای نمایشی را داشتیدامراجعه به آن بتوانید اثری‌راکه 
در محدوده‌آمکانات‌شماست‌انتخاب کنید واگر در دسترستان‌نبودنیز 
از مابخواهید تابرابتان‌تهیه‌نمائيم 
امید آن داریم که‌این‌صفحه‌ا بخشی از آن امکان مناسبی 
برای انعکاس حس حضور شمادر جریان‌های تثاتری روزگار ما 
باشد و سعیمان همه آن‌که ازشعر به‌شعار نرسیم و با اطمینان‌ازهتر 
و نماد نمایش به‌تظاهرات‌نمایش گونه نخواهيم انديشید باکارگاه 
های تثاتری » محل‌های اجرا نماش های‌در حال تمرین یا 
اجرا و راء‌های صحیح پیوستن به تئاتر آشنایتان میسازيم و ببه 
منظور شکل بخشیدن به جریانیکه این‌روزها به‌فراوانی درمیان 
دیده می‌شود گفتگو های پیآیندی با بزرگان این‌هنر 





دوستان 





#5 در حضور/شما برای ما نقشی‌عمده و اساسی خواهند داشت » بی‌آنکه 


کلیشه وباسعه‌ئی ا زکفتگو های‌قراردادی‌رنگ باخته‌باشندو می_ 
کوشیم تا اين گفت‌وشنودهابتوانندبرآیندی درست وسازنده, داشته 
باشند با هرکه شما پيشنهاد کنیدبه شرط آن که جنبه‌خصین‌نگیرد 
به گفتگو خواهيم نشست وبیت‌تردید دراین‌میان محدودیشضی 
نخواهیم داشت. 

؛ مچاپ بسیاری از گفته‌ها که در قالبی نمی گنجد همت‌می- 
کماریم بی‌آنکه دیدگاهمان‌جذمی و متحجر و مکتبی باشدمیخواهیم 
که خبر از تازه‌گی بدهیم‌وادامه‌راهی که سرانجامی ستکتم 
پذیرفتنی دازد: 

برای بروز اندبشه های‌تازه و رهبری قلم‌ها در جهتی کته 
مینوسند اگر نمایشنامه‌ای دارید که خود نوشته‌اید و میخواهیدکه 
چاپ یا اجرا شود و با هرچهدبگر برایمان بفرستید. ما در این راهاز 
همکاری استادان و حنرمندان معتبر یاری خواهیم گرفت‌ومالا 
شما را نیزیاری خواهیم دادباشدتا نام‌هائی از میان آغاز کنندگان 
همین صفحه در قلمرو تئاترجائی‌مانده گار بیابند و این‌صفحه‌مکانی 
شود برای کثف تجربه‌های به‌معناو نه‌ظاهری و صوری‌دوستداران 








پزدی با شیرازی » رودررو می‌ایستد. 
درین میانه شمالی متعایل به‌اوست و دیگران 
جانب شیر ازیراگرففه‌اند . گو که گاهوقتی 
به هيچ‌يك از ین واقندا نمی‌کنند:شیر ازی 
حرف مپزند و آلهاباهم‌زدن چائی و بربا 
کردن‌سروصدا؛او را «هو» می‌کنند. نمایش 
این ادمها را پا درهوا بی‌ثبات و ناپایدار 
میداند که لاویزیاشان چنا نبی‌عمسق 
است که آشت یکردنشان.اینان باهمه‌ی‌زخمی 
که در خود دارند » فالگوش ایستادن‌و بب 
امید فرجی نشستن را بر هر حرکت‌سازنده 
که جان بخطراقکندن در پی‌دارده ترجیسح 
میدهند. کسان ی که جالا ؛ بادیدن گزمه‌ای 
عربدهکشی مستانه‌اثان راهم حاشا میکنند. 
یزدی بیجا خون دل نمیخورد. 

«یکتائی» آدم های اثرش را میب 
شناس . چندان به‌خلق وخویشان آشناست که 
میداند برای به سکوت نشاندن یزدی میباید 
خانواده‌اش راواسطه کرد. یعنی که زنش‌را 


۳ از ولایت خواست,پیش‌رویش نشاند ‏ و گنت 





که: توزن داری . پس خاموش!«یکتانی»» 


[۲] رودررولی با يك شعر» از نظر 
آوردن آن بر عحنه, چه فرقی با ينك‌قصه 
دارد ٩‏ 

سیاد - همان‌فرقی که شمر باقسه‌دارد 
اما زبان‌شعر بهزبان تلاتر کنونی نزدیکتسر 
است . میدانید چندین سا لاست که تئاتسر 
از تقلید موبموی زندگی آبا داردو بیشتر 





بهنماد. واستعاره توسل ‏ می‌جویدو این‌همان 


علاوه بر شناخت دقیق روحیی آم‌هایش» 
توصیفی ریز هکارانه از مکان بدست میدهد 
و می‌بینيمکهتوصیفها» بخودی خو دگویاست 
و ضرورت تعویش ححنه رابرای ایجاد 
موقعیت مکانی پیش نمی‌آورد. اگربپذيريم 
که شعر تنها به آهنگ‌ووزنش‌نیست‌ومی 
باید جوهر ناب‌شع رکلمات را صیقل دهد 
و معانی با زبان شعرتفسیر شود نکنه‌ای‌بر 
کاریکتائی وارد است : و آن‌اینکه هرشعر 
گونه‌ای » شعر نیست .از طرفی اگر شصر 
تصویری بائس نه همچون فالگوش که 
توصیفی‌ستآنوقت‌امکان اجر ای‌تمایشی اش» 
مشگل به دست می‌آید . اما ازآنجا که 
یکتائی این شعر بلندرا» باپی شآگاهی 
برای تثاتر نسروده » پس به ضعف کاراوبه 
عنوان يك شاعر برميخوريم و اینکه‌شعرش 
صرفا توصیفیست وبری ازتصویرسازی‌های 
شاعرانه » این نکته برشعر او گرفتنیست 
اما حالا که‌بانمایش طرفیم» فالگوش رابا 
بقیه در صفحه؛ 


زبان شعر است که تردیکی زیادی به تثاتر 
بسیار کوتاه 


دارد. دوران رئالیسم در تلاتر 
بود. 

[۲] در این نمایشنامه » نقال تنهابا 
شخصیت یزدی همدردی م یکند . باتعبیری 
این سمبل مردمست ۰ 

صیاد - بله » در اين نوع‌تناتر» نقال 

بقیه در صفحه 4۳ 











دار بو شا یر آن‌نژاد »همکار 
صفحات تئاتر ی‌ستازه‌سینما 


هواخواهان تئاتر 
داربوش ايران نژاد را م 


شناسند و آخرین کارمهعش را . 


در صحنه « جزیره بزها» که 
از او چهره‌ای موفق به نمایش 
میگذاشت . اب 
را هم تجربه کرده است اما 
مثل همه‌ی تاتریها » خانه‌ی 
او لو عزیز او «صحنه» است. 
درین دوره‌ی و انفسا ابران‌نژاد» 
هنوز شوق حرمت نهادنسی 





صفحات ن وگشوده‌ی تفاتر 


با تماشاگران درد 


هنام بهرامی -دانشجو : 

( پس‌از کمی مکث ) نمیدانم! 

شما معنولا به‌تئاتر میروید؟ 

تنمیدانم !۱ 

8 روحا محمدجسینیسدانشجو: 

خیلی خوب بود. 

8 شما هم نمیدانید که معمولا 
به تئاتر می‌روید 1٩‏ 

چرا » این یکی را می‌دانم"» 
خیا ی‌کم به‌تثاتر می‌روم. 

9 مرتضی افرهی - کارمند: 

من زیاد به‌تئاتر نمی‌روم ولی 
بخاطر علاقه‌ای که‌به کار صیاد دارم» 
شنت تمایستامه‌های ای وا مت 


۲7 صفحه ۱۷ 















) نوشتن دارد. ازین خاطردر در ستاره سینما » او حضوری 
سازنده و موثر خواهد داشت. 


باره«فالگوش» 


فالگوش هم مثلبقیه کارهای اوخوب 
بود. 

فریبا کازرونی ب کارمند: 

تفریبا می‌توان بکویم مك 
تناتربین حرفه‌ای هستم و اغلب‌نمایش 
هائی که درتهران بروی صحنه‌مياید 
می‌بینم . این کار ضیاد بخاطسسر 
نوآوریشانتخاب شعر برای تثاتر- 
رای من جالب بود.و صیادهم مثل 
اغلب کارهای تناتریش موفق. 

8 سیما روزبهانی ب دانشجو : 

در يك کلام می‌توانم بگویم 
خوب بود ولی اینطور ضرب‌الاجل 
نمی‌توانم آن را تفسی رکنم. 











شماره ۱۵۸ ب ستاره سینما 








داغ‌داغ ری 


سینما 








جان کاساویتس بازیگُر و کار گردان 
معروف ۰ کا رگردانی‌فیلم‌تازه‌ای را ذردست 
گرفنه‌است . کاساوینش فیلم جدیدش را 
خیلی. بی‌سر‌وصدا جلوی دوربین برده‌است 
وهنوز هیچ‌عکسی از کازنازه وی درسینما: 
در مطبوعات چاپ نشده‌است ۰ ولی ابنطور 
که می‌گویند » اینبار کاساویتس فیلمی‌بر ای 
ار انه‌درفستیو الهامی‌سازد. . ضمناجا نکاساوبتی 
بلافاصله پس از انمام فیلمی که‌در دست 
کا رگردانی دارد »می‌بایستی طبق‌قر اردادی 
که امضاء کرده‌است: ؛ در يك سری فیلم 
تلویزیونی بازی‌کند و باین ترتیب پای‌این 
«بازیگر کا رگردان» سرشناس بار دیگسرابه 
تلویزیون باز می‌شود. کاساویتس پیش از 
این نیز در چندفیلم تلویزیونی بازیکرده 
بود که کموتیش نیزبرایش سروصدالی بپا 








[7] بعدازسالها » یکپاردبگر ازجیمز 
کابرن دعوت بعمل آمده که در فیلمی 
ایغای رل «فلینت»رابرعهده بگیرد . جیمز 





آمریکانی قصد دارند با استفاده از وجود 
جیمز کابرن در نقش این کارآگاه خصوصی» 
بای او را به آفریقا بکثانند » چه محل 
ماموریت تازه فلینت ء آفریقاست . واسا 
جیمز کابرن بازی در این فیلم ؛رام و کول 
به چند ماه بعد کرده‌است » زیر) در حال 
حاضر قراردادهای متعددی برای بازی 
در فیلمهای‌مختاف دارد ونمی‌تواند به‌آفریقا 
بر ند (1 





اسکارورتر که بازی خوبش را 
در فیلم. «فارنهابت 466۱ بیاد داریم» 
اس رگرم تمرین يك‌نمایشنامه‌است . اسکاروزئن 
که‌در مورد بازی در فیلمعها ء وسواس‌زیادی ‏ 
بخرج می‌دهد ۰ چندماهی‌است که همه 
پیشنهادات, بازی در فیلمهارا ارد کرده 


وواقت خودرامصروف تمرینبازی‌درنما یشنامه 











مزبور کرده‌است و جالب آنکه رهبسستری 





اسکارورنر .را دراین نمایشنامه ».ی 
کار گردان تازه‌کار تئاتر برعهده‌دارد ! 
اسکارورنر در جائی اظهار داشته که 
چنانچه اجرای نمایشنامه مورد بحث با 
روبرو گردد » پاسرمایه خودش 
مینای آن بازی و تهیه خواهد نمود. 
تک ی فوول ار ور تاد 
وی برا ی‌بازی در يك فیلم باتفاق کلینت 








ایستوودنیز کاندیدا: شده‌است که هنوزجواب 
قطعی اسکار ورتر در مورد. بازی دد 
فیلم » معلوم. نیست . 






















پس ازآن سالهای طلائی‌هالیوود 
که ساختن فیلمهالی با زمینه تاربخی رونق 
داشت » چندسالی بخاطر رواج تلویزیون, 
سینما رو به قبله افتاد ولی اينك با فروش 
فوق‌العاده ی‌برخیاز فیلمها » تهیه کنندگان 
جرات سرمایه گذاری در فیلمهای پرخرج 
را بازیافته‌اند و در چند سال اخیر ‏ بازهم 
برخی از فیلسازان گریزی به تازیخ میب 
زنند. 
یکی از جدیدترین فیلمهای تاریضی 
که )کون فیلمبرداری‌اش بیایان رسیده و 
مر احل‌فنی را میگذراند » «جوزف آندروز» 


حسارت 








۳ 
۹ 


ملاح 


[] «ما رگواکس همینگوی» نوه‌ی 
ارنست همینگوی » هم به سینما کشیده‌شد 
وچه سنگ تمامی گذاشته‌از سکش‌دراولین 
فیلش ! این فیلم «ماتيك» نام دارد و 
لامونت جانسون آنرا براساس ساربنوی 
آوریژینالی ازدبوید ریفیل کا رگردانی 
کرده‌است . 
فیلم» از يك سوژه‌تکاندهنده‌وجسورانه 
برخوردار است و به همین جهت‌درنمایش 
عهومی‌اش سخت مورد توجهقرا رگرفت که 
النته وجود نام «همینگوی» نیز درایسن 
میان موثر بود واغلب می آمدند تا ببینند 
نوه‌ی بز رکف چه کرده است. 
«ماتيك» ماجر ای تجاوزات جنسی 
درآمریکاست و عاقبت زثانی که‌موردتجاوز 








ساخته‌ی کار گردان‌باارزش انگلیسی «تونی 
ریچاردسون» است که به‌با زآفربنیگوشه‌ای‌از 
تاریخ انگلستان پرداخته است . 

در این فیلم ءآن‌ما رگرت ستاره‌شهور 
به نقش «لیبی بوبی» ظاهر شده است و 
هنرپیشگان دیگر فیلم مایکل هوردون . کم 





3 فیرت هستند . سارسوی 
جوزف آندروز را ربچاردسون با کمك 
آلن‌اسکات و کریس بریانت برانباس‌نوولی 
ازهنری فیلدينك نوشته است . فیلمبردارآن 
دیوید واتکین و محصولی از یونابندآرتیستر 


است . 









ی 





قرار میگیر ند . مار گواکس همینگوی که 

نقش یکی از قربانیان تجاوزات جنسی را 

دراین فیلم دارد می‌گوید : ۳ 
«برایتان مشکل است که تصو رکنید 

عاقبت زنی که مورد تجاوز قراریگیرد. 

درجامعه چیست . برخی از اینها فربانی 

این عمل ,وحشیانه میشوند وبرخیازآنان 

در اثر شوك وارده از این کار: خودشان 

قربانی میگیر ند . یعنی به جنابتکار تبدیل 

میشوند . 

دراین فیلم کریس ساراندون » هنر 

پیشه جوان . نقش یکی از متجاوزان را 

دارة وهنرپیشگان دیگر فبلم« آن‌بنکر افت» 

و پری » هستند . تهیهکننده‌ی‌فیلم» 

دینودولارنتیس اس . 


























۰ 4 يك بازیگر » دوبان آشازم ی کند. مرحله «وزود»مر 
«شر وع». #۶ هوبت اجتماعی‌بازیگر » به مردم مربوط است 


# تنهائی بر ای هنرپيشه سینما ,با فر اموشی توام است . ۴ آرا 
آمدن » آرام بودن» آرام رفتن» این يك جستجوی انسانی است . 


_- 


# معیار موفقیت در سینما مثل‌باریدن باران » قابل ارزیابی وا 
«شناخت» نیست. 3 جوانگر ائی‌در سینما » با جوانگرائی درا 


و 










ورزش همگون است. 





گفتگوتی با بهروز به نزاد .. 


جنجالی نبودن یعنی‌همیشه کمناه‌ی 








ابر صداکردن و خیلی زود رفیق شهر را د ره ی‌جولی رفیقی 
:۰ 


دای شم بر لیکن آتدر «شناخت» ازاندازه 





8 به‌نژاد را از دورمیت 
شناختم جوانی که راحت 
است و پا کدل » در رفیق بودن 
و رفاقت کردن » مثل « بچه 
محل » هائی که در دورهای 
خاطره‌هامان یادی ازچهر مب 
های عرق کرده وآفتاب‌سوخته‌شان 
داریم. 

دوستی راهگشای آشنائی 
من با این جوان‌میشودوسلام‌و 
علیکی که به لبم کوچك را 


و صمیمی و یکرنگ شدن.. 

با او به گفتگو می‌نشینم‌و 
کپ و گفتی‌خودمانی‌ودوستانه 
ازهنرمندان جوانو جوانهای 
هنرمندی که سالها این‌عنوانرا 
یدكك می کشند و نیز ازدرونمایه 


که « رفیق »شان باشزیرپا 
م یگذارند. . 

گفتگوئی که بی‌آمد. این 
مشمه است» دریچه‌ای است‌به 
روی آنهاثی که دل‌شان هوای 
آشنائی بچه‌های خوب عالم 


عاطفی. هنر نمایشی که مل هنر نمایشی را کرده است. 


نوعی اعتیا دآدم را در عیسن 
بی‌وفائی دراین وادی‌نگه‌میدرد 
و آم‌هانی شل به‌نزاد راکه 
عاطفه در کف دست گرفته‌اند 


کاریر کم تعداد فعالیت 
سینمائی به‌نژاد » نشان میدهد 
که گرچه هیچ يك ا زکارب 
هایش مظروف استعداد های 
نهفته‌اش را ظرف نبوده‌اند» 


های هنر بازبگری او را بهب 
دست داده‌اند "که بشود بعنوان 
یکی ازصادق‌ترین هنرمف‌دان 
باورش داشت. 
با او به گفتگو می‌نشینم‌و 
بحثی در ضرورت ای 
اعتباری « هنرپیشگی » و نیز 
در ارزشیابی مراتب واولویت 
های « شاخت » وپبراستگی 
درونمایه ذهتی‌بازیگر و «عثق 
حرفه‌ای » . 





جوان بودن و «شعار» جواانه 
دادن آزرشته پنداشت های تبلیغاتی‌سینهای 
امروز ايران شده است ونیز این «سنت» 
اخوشایند که برخی را با همین «شعار» 
درمرتبه‌ای از اولویت های احساسی ‏ و 
عاطفی قرار دهند که فی‌الواقع بدور از 
شخصیت فردی بسپاری منجمله ,«بهروزبه 
نژاد» است . واین پرسش که براستی این 
هنرپیش‌ی «جوان» بودن راتابکی «استمر ار» 
و دوام خواهد بود ٩‏ 

بهروز به تزاد : سیتما دراین مرحله 





پاشاخه از ارزشیابی «حقوق» پابقول شا 
«اولویت» به صور گوناگون سرشاخه و 
دنباله‌از «عیار» و «معیار» ایرد ,و 
جوان بودن درآن ؛ حالتی چون‌جوانگرائی 
در ورزش را القامیکنده که به‌گاه‌پرداختن 
به‌آن ؛ ه اعتبارهای فردی یا رونی » که 
صرفا نوعی خواست اشاعه یافته‌وریشهگرفته 
از میل‌به :«تنوع» وتفییر توجه‌میشود.سینما 
و بازیگر در دو مقطع پا برهه زمانی به 
نوعی تقاط تا برخورددوسویه متمایل‌می 





ودربدر کوچه های آفتاب زده‌ی 


شوند ۰ که نخست مرحله آضاز است و 
ورود که جای‌بحث‌بسیاردارد ودیگرمرحله 
آغاز است و شروع که بویژه در دووجه 
تثابه «مرحله‌آغاز» که در هردوموردمشترك 
است » علامت سئوال وتعجبی را توامان‌در 
برابر چشم جستجو گر انسان قرارمیدهد. 
که براستی چگونه است که هردو مرحله 
ورود؛ و شروع آغازگرند و يك بازیگر 
دوبار آغاژ میکند ؟ 

ار * ورود بحايیك 
باژیکر قروع کتش وکوفتی است کهحتی 
درمورد آدمهائی که درواقع «اعل‌کار » 
نیستند و «هویت بازیگری‌ندارند» نیزنوعی 
گرمای عاطفی بوجود میاورد و شوری‌که 
بازنمودنش گاه باتوعی افراط درنمودهای 
بازیگری توام میشود» دراین هنگام‌بازیگر 
نخستین گامهایش را دربرابر چشم حساس 
وجستجو گر دوربین برمیدارد واز ایسن 
دیدگاه به تمانثا گران ومردم ۰ که درواقع 
عیار اصلی تعیین ارزشهای هثر سیتما و 
تاتراند خضور خود رااعلام میکند . 





مرحله شروع گاه سالها وسالها پس‌از 
ورود شکل میکیرد و میشود که هنرپیشه 
یابازیگری علیرغم ورود زود هنگام‌وموثر 
هرگ شروع را, لمس. نکند وتامرحلهیازت 
نشستگی يا برکناری باآن آشنا نشود » و 
بعسی‌هاهم چون لی ماروین » درآمریکابا 
بعد زمانی تعجب آوری به شروع میرسند 
وآنهم چه شروع باشکوهی... ودرمرتبه‌ای 
ال » عمرشریف 
اصوتی کوفیی زا جاور اون اد ود باه 
بسیاری دیگر از بازیگران بزرگ سینمای 
جها 





نه . 
نکنه اگنته وبسیار جالبی را 
مطرح کردید ۰ این درواقع‌آدم را بشکر 
میاندازد که در ازنای میان ورود وشروع 
شکل میگیرد » چگونه کوتاموبلند میشود 
و ارزخها یا عواملی که موجب تغییر اتی‌در 
فاصله زمانی این «عمر»میشونت چگونه 
میشود بررسی کرد ٩‏ 
بهروز به نژاد : پیش از پرداختن‌به 
این سنجش ۰ بهتر است که به دسته دیگری 


[] صفحه ۱4 


هم اشاره کنیم که از آن‌جمله‌اندهجیمزدین 
تونی‌کرتیس ۰ ال پاچینو » رابرت‌ردفورد 
پاربارا استرایند ۰ جولی كريستي وایزابل 
آجانی ۰ در این اواخر » که پیش‌ازنمایش 
نستین فیلش دراکران عام » دو قرارداد 
با رومن یولانسکی » مرد گرانقدرسینم‌ای 
آمریکا امضاء کرده است ونیز قرارومدار 
چندکار با تروفو و دیگران 
کنانی هستند. که بقول شما « درازنای» 
فاصله دورود وشروع» را به صفر میرسانند 
یا نزديك میکنند . 

دربررسی و شناخت » علل این‌تفاوت 
به عواملی چون .«تبلیغات»» وابستگی‌ها ؛ 
زدویندها و سرآخر به ارزشهای نهسفته . , 
بازیگری میرسیم که یتیم‌تر وبی کس‌و 
کارتر از عوامل دیگر است وشگفت که‌این 
تنها نکته ارزشمند وقابل انطباق با«حق» 
شخصی یافردی وهویت درونی درمرتبه‌ای 
نازل از اولویت قرار گرفته است .. 

بقیه در صفحه ۳4 





ایس 


شماره ۱۵۸ - ستاره سینما 















8 می میگوبند چرا 
تئاتر ما جلو نمیرود وهیچکس 
نمیاید بحا ذاین رشته هنری 
دل بسوزا: دوزیربالش رابات 








مثلا همین جناب 
« باقر صحرا رودی » مرد 


را ندارد . 


در حاشیه بر نامه‌های سرد رگج : 
این آقای «باقر صحر ارودی» 
منظورش از احر | کر دنر نامه 

واحد نماش چیست 





 !! چیست‎ 


با داستان‌های صمد در 
زمان های گذشته را . غافلید 
که چه زحمتی می کشد وچه‌بار 
گرانی را هر شنبه شب درشبکه 
سرتاسری تلوبزیون ملی اپران 
از روی دوش تئاتر این‌مملکت 








درگویندگی ندارد و ظاهرش 
هم به همه چیزمیرودالاگوینده» 
با چه حن‌نیتی هر هفته تئاتر 
اٍ ن‌مرز وبوم را بادمسیحائی 
خود جان می‌بخشد و همچون 


برمیدارد ؟! 
به‌بینین این طفلاث چه 
تلاشی می‌کند و پاینکتحری 


بقیه‌در صفحه 4۱ 


حرفی دراطر اف عدم ش ر کت خانم مرضیه در رنه یی 


خانم مرضیه آ داش ر کت 
در فستیوال‌های مد 

خیلی هتر آزش ر کت درد 

بر نامه‌های تلو بر بو نیی 


است ؟ 


ق . همانگونه که دوست داشتن‌صدای‌خوب وشخصیت 
والای خانم‌مرضیه نمیتواند ااشکال روبرو باشد » من‌فکر 
میکنم مطرح کردن گله‌ای که از شدت‌علاقه‌مابه اینخوّب» 
برمیخیزد نیز نمیتواند و نباید که اسباب ایجاد ملالی 
باشد .. 

مرضیه را تابحال بجز نك و ت وک یکه لابد خیلی 
ضروری بوده » برصفحه کوچك‌تلویزیون ندیده‌ایم‌وصدای 
ابش را به همراه تصویر ۰ تماشا نکرده‌ایم که البتادریغی 
د رکنار دارد . شنیده‌ايم که خانم مرضیه علاقه‌ای بسه 
اجر ای برنامه در تلویزیون ندارد ویکبارهم خودم‌اززبان 
خودشان درحیاط رادبو شنیدم که‌میگفتندمن ب‌تلویزیون 


نمیایم ۱ 








ولی چرا ؟ 
آیا کسر شانشان میشود ٩‏ آیا فکرمیکنندتماشا گران 
تلویزیون گناهی کرده‌اند که شنوندگان رادیونکرده‌اند . 


اگرچه شنوندگان رادیو در و افع‌هان‌تماشاگر ان‌تلویزیون 
هستند . وآیا ايشان فکر میکنند ظاهر شدن برصفحه 
تلویزیون ارزش خواننده را پائین میاورد و آیافکرهی- 
نمیکنند اگر ظاهر شدن بر صفحه‌تلویزیون‌ارزش‌خواننده 
راپائین میاورد » شر کت و ظاهر شبن درمحافلی‌همچود 
فتیوال های مد گلبانك ‏ وگلریز و برگ ریز و نمیداء 
اسامی_ مشابه ... ارزش خواننده‌ای چون‌مرضیه را بیشتر "۴ 
از اینها مخدوش میکند 1 
البته که شاید ایشان برای این ظاهر نشن وآن 
ظاهر شدن دلایل خوبی داشته باشند که بنده هرچه‌فکرش 
را میکنم عقلم‌بجائی‌قد نمیدهد واینافکارغیرهنرمندانه‌ام 
راهی به جائی نمیبرد که واقعا چه دلیل محکنی ممتولزاد 
داشته باشد 19 ] 
ولی بگذارید يك نکته ظریف را خاطر نشان ساز م که ْ 
۱ 
1 




















هنرمند » مال مردم است . متعلق به مردمی است که او را 
بز رگ کرده‌اند » اگر چه شکی نیست که هنرمند خودلین | 
هنرمند است ومردم سهمی درهنرمندکردش‌ندارند ۰ ولی |[ 
دربزرگث کردن وبالا بردنش که سهمی دارندواین‌حق را 
دارند که از هنرش استفاده کنند ولنت ببرند. ولی‌آباانن 
۱ 














توده عظیم مردم هنردوست فی‌المئل, خود بنده بعتوآتیکی 
ازآنها + این امکان برایم وجود دارد. که کارت ورودی 
اینگونه محافل سطح‌بالای هنری (!) را بدست پیاورم و 
از هنر خانم مرضیه استفاده کنم و لذت ببرم 3... معلوم 
است که نه ۲ 





نظر خوانن دگان مجله : 


8 در دو هفتها ی که برناسه‌دو متلویزیون ملی ایران رنگی‌شده» 
اغلب خوانندگان مجله که لابدبا تلویزیون تماس هم گرفته‌اند و 
دستشان بجائی بند نشده ۰ دست‌بدامان‌ما شده‌ان که چرا باید چوب رنگی‌شدن 
برنامه دوم را بخورند و بجای تماشا کردن فیلم های خوب سینمائی که 
اخیر! بمفذار فراوان پخش ميشد .باید بر ناماهای موسیقی کلابيك و سنگین 
را تماشا کنند ٩‏ 

البته نظر خود من هم همین است و فکر کردم شاید به اختصار اثارب 
کردنش بیراه نباشد که واقعا تفسریح وسرگرمیآخرشب ما گرفته شدوپرید 
با رنگی‌شدن برنامه دو متلویزیوت. 





چم صفحه ۲۰" - شماره ۱۵۸ - ستاره سیتعا 





چر افیلمهای سینمات یآ خر شب‌تلو بز بون پر بد!؟ 





آیا حیفتان نیامد فیلم های‌خوبی را. که هرشب پخش‌میشدو کلی‌هم 
تمائاگر داشت اینگونه قلع و قمع کردید و ما را در خماری باقسی 
گذاهتید ٩‏ 

لطف کنید و نه فقط بخاطر لطف کردن که بر حسب وظیفه‌ای ک؛ 
بررگردن دارید» فکری بحال این‌ستله بکنید و این نکته را ازنظر دورندارید 
که تعداد علاقمندان فیلم‌های سینمائی چندین هز ار برابر دوستداران موسیقی 
ها ی‌سنگین و هنری است. 

و البة 4اگر ما را بخاطر این اعلاقمندی ‏ به موزيك جهانی و 
علاقمندی به فیلم‌ه‌ای خوب‌سینمائی, عفو بفرمائید بیشتر ممنون میشویم ! 


























۳ درباره دو سریال‌رنگی « سمك‌عیار» و « تخت ابونصر» 


_ از «طلاً» گشتن بشیمان کشته‌ایم 
مر حمت‌فر موده‌مارامس» کنید! 


ت_ِ ممکن است فر مائید ماجه گناهی کر ده یم که‌داز دد 
بااین دومعجون‌هفت‌جوشر نگی تنبیهمان‌میکنید؟ 








ما جماعت تماشا گر تلویزیون ؛ 
عجیب از پروژه‌های تازه و وعده‌همای 
گوشنواز » ترسیده‌ايم و اعتقادی سخضت 
پیدا. کرده‌ايم آکه قدیمی‌ها. نظرشان , دزیاراء 
عروس‌های «تعریفی». درست. بوده و .مونی 
هم لای درزش نمیرود ۱ 

یکشنبه. شب و چهارشنبه. شب هفته 
قبل با سلام ,و صلوات و بوق وسرنا ءاولین 
قسمت‌های دو سریال رنگین «سمك‌عیار» 
و «تخت ابونصر» پخش شد و درس‌عبرتی 
بهمان داد که‌تاابدالدهر چاکر و دست‌بوس 


























فر آورده‌هائی نظیر «غریبه» و «چنگك» 
و انواع و اقسام «مرادهای برقی»خواهیم 
بود و جیکمان هم در نمیاید. 

دلمان سوخت ولی نه بحال خودمان . 
که بحال سازندگانی چون « علی‌حاتمی » 
که با خون دل و عرق جبین و کدیمین » 
تلاش‌ها کردند تاتوانستند سریال ای 
نظیر «سلطان صاحبقران» را تحویل 
مسئولین امر بدحند تا آنها نیز باسینه‌های 
پر کرده تحویل تماشا گران عزیزبدهند» 
درلاشا لک هه اصتاه میت کردنت وج 

















که‌بجای آنهمه 


تلاش‌های بیهوده‌ای کردند وچه حرس و 
جوش‌های عبلی خوردند . علی حاتمی‌هارا 
میکویم . سازندگانی را میگويم که خیال 
میکردند منظور از ساختن سریال , ساختن 
سریال خوب و با ارزش وقابل دیدن است؛ 
در حالیکه حالا می‌فهمند غرق در,اوهام 
و خیالات واهی بوده‌اند و منظور حضرات 
راوارونه متوجه شده بودند. حالا می‌فهمند 
ت و کوئش و حس 
مسئولیت‌و ساختن‌وتحویل‌دادن سریال هائی 
چون «سلطان صاحبقران» » می‌توانستند 








پیامی بر ای «پرویز غباثیان» و کار گردان بر نامه‌اش ... 


راحت وآسوده » اینهمه پول بی‌زبان بگیر ند 
وبدون هیچگونه احساس‌سئولیتی؛اراجیفی 
نظیر سریالهای رنگین فوق تفدیم خلایق 
کنندو کلی هم کیفور بشوند ! 

«راستی چرا «نادر ابراهیمی» باد 
آکتت بر تعمعتت وا را ادن وت ۱۳ 


بیابانهایبیآب وعلت برد (تا. بدر اندفعها ها 
را در فنالی واقعی و منطفی ؛ هقیاتم 
برگرداند ؟ ...در حالی که به‌آسانی میب 
توانست همچون سازندگان سمك عیار 
دوتا در و تخته را المانوار جلوی 

بقیه در صفحه ۲۸ 



































دو هفته قبل. ابنجانب‌طلبی درباره ثوئی که عید فطر از شیک + 
سرتاسری تلویزیون ملی ایران پسخش شد نوشتم که تهیه کننده آن پرویز 
غیائیان و کا رگردان فنی‌اش, شخصی _بنام « دوانی » بود. یکی‌دوروز پس‌از 
انتشار مجله .آقائی « هدفتر مج زنگ زد و خودش را کار گردان 
فنی. برنامه. فوق" معرفی . تکردکه امش آقای دوانی بود. 

ایخان البته خیلی توپشا ان‌پربودو ادعا ‏ داشتند کهبر نامه‌شان‌به گفته‌دوستان 

"و ژفقای خودشان.» برثام‌ی . خوبی بوده‌و اینجانب ( یعنی بنده) نظر 
های دیگری داشته‌ام که نوشته‌ام آن برنامه» برنامه‌ی خوبی نبوده ! 

۱ اولا که من به عنوان یبك تمافاگر از آن برنامه خوشم نیاسد 

چون لوس و بخ و بامطالبی تکراری‌و آبکی بود. حالا اگر دوستان این‌آقا 


توی رودربایستی گیر کرده‌اندوبه- ایشان گفتهاند برنامه‌اش خیلی خوب‌و 
عالی بوده » خب لابد بوده که‌دوستان و رفقا چنین گفتهاند و تقصبر بنده 
چیست که از دوستان و رفقانبودهام!؟ 

سین آقای محترم که‌آتثش هم خیا ی‌نند بود با بنده قر ار گذاشت 
به‌دفتر. مجله بیاید و درباره برناماش توضیح بدهدکه اگر. میامدوتوضیح 
میداد؛ بنده حنما توضیحاتی رادرهمین صفحات چاپ میکردم و اگر پاسخی 
لازم داشت در همین صفحات ميت‌دادم. که البته حضرتشان خلف وعبه کردند 
و تهریف‌نیاوردند که بماند. 
تماس گرفت و چیسزی 

بقیه در صنحه ۳۸ 


۳ - چند روز بعد آقای‌پرویز غیائیان 








۲ صفحه ۳۱ 











شماره ۱۵۸ - ستاره سینما 





۱ 


لا پوری بنانی اينك در آراش 
" نشسته‌ای اسث خسته از تلاش‌های. پیگیسر 
سالهائی نه چندان کم » دراین سینما ۰ 
با هاله‌ای از حریر غرورانگیز و پراحترام 
طرفدارانی که خوش دیده‌اندش و قشنتك 
پذپرفته‌اندش دراییْ شلوغ بازار پر پوچج 
سینما که هر ستاره‌ای راچنین مکانی‌زیبا 
برای ایستادن ۶ در اختیار نیست : 
با «عروس فرنگی» ۰ آمد که‌آمدنی 
عزیزبود برای مشتاقان ستاره‌ای خواستنی 
"و خالی از جنجال وهیاجو . وماند که 
ماندنی در خورستاپش بودبراي مانده‌ا ی که 
میتوانست بادیدن هرسنگی بعلامت مانع ء 
راه خود کج کندوبه سرزمین رویائی و 
بظاهر شیرین شایعات و پوچی‌ها برس واو 
نرسید » که در پی چیزی دیگر سوای‌این 
غوفاهای ظاهری و سطحی‌بود؛ وچنین شد 
که‌اينك پوری را در اوجی بدور ازابتذال 
و سرشار از ,حسی خواستنی می‌بينيم . 
بر سر راهش در آغاز و حتسی در 
میانای راه » به‌ایستگاههالی رسید که‌اگر 
توقنی طولانی‌در آنها میداشت » دبگرهر گز 
چنین زنی را اينك در این سینما نسداشتيم 
که‌غرورمان را پاسخگو باشدواحساساتمان 
را ارج نهد . پوری با کیاست‌وسیاست ازآن 
ایستگاهها » پریدن گرفت و عاری ازهر 
گونه خدثه ولطمه‌ای » بارامخویش ادامه 
داد. 
مشکل بود برایش اینگونه پاك بودن 
| که تحملی درخور تقدیر و تعصبی‌ثایسان 
تقدیس میخواست واو شایسته‌اش بودکه 
۱ بهسبکی يك پر از آن فضاهای خدعهآلود 


ورنك‌نیر اكگرفته ۰ گریخت وبه ه رآسه‌ای 


تن در نداد. 

سینمارا خوش پذیرفت و نهکجی‌ها و 
زشتی‌هایش .را بل لطافت‌ها و شیرینی - 
هایش را . واگر چه‌اينك بگونه‌ای‌خالص, 
مبرا از هرگونه ایسندی نیست . وی 
بهر حال . مقاومتی پرشور داشته دربرابر 


بوری بناتی . 


نحابت پرده‌هایر نگین ... 











ستاره‌ای‌ماندنی» برفر از شر دف - 
فرین مکان‌پردههایر نگین‌سینما 


این املایمات و بهغرور » بر آنها استسلا 
یافته‌است . 

وآیااگر از «ناپسندی» یاد کردیم » 
غرض خاصی داشتیم 

آیا شایعات پوچی که در اطراف 
اين ستاره شرقی » پدیدآمد بطوردربست 
از تقصیرات این خوب ۰ ریشه‌میگرفت ٩‏ 

نمیتوان با صراحت گفت آری . وشاید 
که بلافاصله توان گفت نه ! عشقعای 
گونهگونی در موردش اعلام شد که گرچه 
وجودش » نمیتوانست و نباید که ننگی‌در 
بی‌داشته‌باشد» ولی بزودی کذبش برهمگان 


ثابت شواینگونه‌است که آنچنان ساختاها 
و پرداخته‌ها را در مورد پوری نمی‌توان‌به 
آسانی پذیرفت . وايشست که هر گونه 
«نایسندی» را در پوری میتوان نفیکردو 
بالمال» پرداخت و پسندیده‌هایش که بس 
افزون است وانگیزه‌ی شروری بسرای 
علاقمندانش می‌باشد. 

سینمارا کم نگرفت وسینما نیز کمش 
نگرفت و درنتیجه » درمکان والا از این 
سینمای مختصر و محتضر قسرار گرفت 
و درآن مکان », خوش ادامه داد وايشك 
نیز » خوش مانده‌است, مشضطه‌جویان برایش 


بدیها برشمردند که اگر چه نردیدآور 
ده ولی جکم قاطع نبودوديديم که‌ریشهای 
» در پی نداشت و بزودی به پسوچی 
سید و ثقمش برمردمان ثابت آمد. 
آیا اينك واین زمان » پوری درچد 
قعیتی است ٩‏ 

آیادر کناره‌ی گود است و حائیه‌نشینی 
ای متن این سینمای بی‌بارکنولی‌استا 

آیا اگر در حال حاضر آنگونه که 
ازاوانتظار میرفت » تلاشی پیگیر در پدید 
آوردن لحظاتی پرغرور وشیرین ۰ ازخود 
ارد» چه دلیلی بجز خستگی ودلزدگی 
تو اند داشته باشد ؟ 

و آیا اینگونه در سکوت نشستن از 
ینین برازنده‌ای » زیبنده‌است و خللی در 
احساسات و عواطف خواستاران صمیمی و 
ایکدل او پدید نمیاورد ؟ چه سخت‌است از 
ابوری نامی خرده گرفتن که اورا درنهایت 
ان نیت و خوبی » دیده‌ايم و دربغسان 
میاید ازاینکه باهمان نگاهی بنگربمش که 
دردیگر ان می‌نگريم و باهمان زبانی‌درباره‌اش 
سخن بگولیم که درباره دیگران میگوئيم 
وباهمان نام بنامیمش کادیگران را میب 
نامیم . 

پوری ستاره‌ای .ماندنی‌است و حیف 
است اگر چرت کنونی خویش‌رانشکندواز 
پیل‌ی سکوت و چهاردیواز"فالیت کم 
بیش سطحی‌وپائینی که اينك در پی شگرفته. 
بدرنیاید ورویاهای میلیونهادوستدارواقعی 
رادر هم بریزد. 

هم‌اينك پوری رادر حال بازی ذرفیلمی 
از «شهرزاد»می‌بينيم بانام «مرم و مانی» 
که بامنوچهر احمدی همکار است ونمائی 
از دوران درخشان پوری را در دنبسال 
خواهدداشت , ازاو چند فبلم دیگر آمساده 
نمایش موجوداست که نميدائيم در چهحال 
و هوائی است . 











۱ 
س 


> 


حنحال سازی 
دور از شابعه ... 


خواننده‌ای که 
خواندنرانرای 
خواندن 
میخواهد نه 
برای‌ماندن ! 


۶ مر سحر ناله سر کن 
داغ مرا تازه‌تر کن ... 

[7] اگهان‌آمد. بدون مقلمه وبدون 
پیش‌د رآمد . بدون سازونقاره و طبل‌ودل. 
پرئور آمدوبرهیجان ... وعجبا که بااینکه 
در آغاز خوش ندرخشید » از میدان بدر 
نرفت و اراجیف‌بافان رادر میدانی بدون 
مبارز ء بحال خود نگذاشت که هرچ+در 
شکم‌دارند بر دهان‌آورند. 

آمدنش » شگفتی ساز بودو پرپشتوانه. 
که با پرچم «قمر»دراین شلوغ بس‌ازار 
خوانندگی گام نهاد و چه جرئتی میخواهد 
چنین کاری . که‌دیگران با پرچم خسودنیز 
بااکراه بدرون گود می‌نهند... 

دو صدادارد . د وگونه حرف میزند 
ود وگونه میخواند . صدائی لطیف و جریر 
گونه » چون خودش . وصدائی کهاستحکام 
دارد چون غرور و استقامنش در بسراسر 





آنهمه توپ و تشر ... وشگنتا کادیگرانی 


راداریم که در داشتن همان يك « صدا » 
هم درفترند ونداری . 

در آغاز » پیدابودکه خودنیز هر اسنالث 
است از آینده‌ای که چنان خواندنی » در 

پیش میتوانست دافته باشد. چنان خواندنی 

که غوره نشده ۰ مویز شلن رامیمانست و 

این تردید را پی می‌نهاد که گمنامی در زیر 

لوا پرآو ازه«قمر» باسین‌زنی کسب‌شهرت 

آمده . ولي اگر چنین هراس در دل‌بود» 

بهز حال چنان شهامتی نیز در کنار. بسود 

که رنج ه رگونه بهتانی را برخود هموار 

نماید و: موجودیت خویش را به تنهانیو 


نه مستحیل در موجودیت «قمر» به‌اسات 
رساند . واینگونه شد که اينك «اکرم‌بنالی» 
را بااستقلالی شیرین » در خوانندگی 
داریم 


صدایش,» گاهاعصاب شکن است و گاه» 
آراش بخش . وچه باك اگر بگپوئیم 
که‌شاید هردو حاا ترا خودخواسته و بعبد. 
در شنونده پدید میاورد. گفتیم شاید |وشاید 
هم که چنین نباشد ! ۱ 

از يك «خواننده»‌ی زن چه‌ميدانيم 
و چه میخواهیم 1 

پیداست که در بیشترین لحظات » فقط 
صدای خوب را خواستاريم و لطافتی که 
در نهاد «زن» است . ولی چه میدانيم وچه 
گرفنه‌ايم ‏ هیج! نه صدای خوبی ( بجسز 
یکی دو استثناء) تابحال شنیده‌ایم و نه 
لطافتی که اقعالطافت‌باشدو جست‌وخیزهای 
زنانه نباشد » دیده‌ایم ! 

اکرم » کمترین حسنش در اینست. که 
در آغاز » نخواست که با حربه «زن»بودث 
به مکاره‌بازار خوانندگی بیاید و چون 
دیگران » قبل‌ازاینکه با «صدا» بیاید » با 
عثوه و غثوه واداواصول لطیفانه ودندان 
کلید کن واردمع رکه گردد .او آمد. ولی 
خالی از «زن» بودن و در واقع باهینتی 
مر دانه . که چنینآمدنی‌بر ای‌يكزن»ریسكث 
است و خطرهادر پی‌دارد. 

اما اکی » فقط باصداآمد و اینك‌با 
صداست که میخواندواگر بماند» با صداست 
که میماند . نبابا زکردن چالگ سینه وبه آب 
دادن لبه‌ی دامن 1 
اکرم بنالی را جنجال‌سازی نام‌داده‌اند 








که البته خالی ازشایعات مبتلا به‌است. در 
اطر افش سخن بسیاررفت . ولی نه دراطراف 
عثق و عاشقی. ولی‌نه در اطراف این وآن 
راکوبیدن . ولی نه در اطراف حادنه و 
تصادف وپر گوئی ... بلکه او در بطن‌جنجال 
بود . او اصلا خود جنجال بودکه ناگهمان 
ساخته شد وناگهان همه گیر شد. 

والبته ک‌تلاش‌های فراوانی در اطر اف 
از میدان بد رکردنش پدید آمد. خیلی‌ها 
خواستند بصرف نوجولی » بصرف بازخوانی 
ترانهای کهن در عین جوانی » بصرف 
ح رکاتی که شایدبامنطق بود و شایدبی‌منطق» 
داشتن صدالی خاص و خلاصه بصرفداشتن 
بکوبندش و از خطخارجش؛ کنند. ولی‌نشد. 
و چرا نشد ٩‏ 

شاید در او ۰ چیز باچیزهانی 
وجود دارد که ماندنش راباعث می‌گزددو 
رفتنش راجل وگیر ميشود. اوموسیقی رامی 
داند . نت رامی‌شناس و خواندن رابرای 
خواندن میخواهد ونهبرای ماندن . آیا 
چند خواننده داریم که موسیقی را میداننداً 
بی‌خك تعدادشان چندان غرورانگیز لیست . 
هت ٩‏ 

او خواندنرا برای خواندن میخواهد 
و آیا چند خواننده‌داريم که هر چه پیش 
آید خوش آید نیستند و هرچه بچنگشان 
در افتاد » باآب‌وتاب وسوز وگداز در 
میکروفون نمیریزند؟ بی‌ثك تعدادشان چندان 
غرورانگیز یست . هست 

چرا «اکی» هرچیزی را نمیخ اندو 
هرچیزی را میخواند 19 

منتلور از«هرچیز» دوگونه «هرچیز؟ 


است . «هرچیز» نخستین » هر ترانه‌ی 
آبکی و بی‌هویت وبی‌شناسامهات که او 
نخوانده و پیداست که نخواهد خواند. 
و «هرچیز» دوم که اومیخو‌اند » ترانه‌های 
ایرانی اصبل است . ترانه‌های محلی‌اصیل 
است وترانه‌های خارجی است. و چرا دیگر 
خوانندگان » اندرخم همین جاز گونه‌خوانی 
نیز مانده‌اند 19 

بهر تقدیر » یکی با ازدواج بااین وآن 
به شهرت میرسد. یکی باطلاق گرفتن ازاین 
وآن مشهور میشود. یکی به سینمامیرود و 
برمیگردد ومشهور میشود. یکی به‌اين وآن 
بدوبیر اه میگوید وبه‌اشتهار میرسد. یکی 
عاثق این وآن میشودوبه شهرت میرس. 
یکی چنك د رکاباره می‌اندازد و به افتهار 
میرسد. یکی در محافل شبانه و خصوصی 
هنر افشانی میکندوبه شهرت میرسد... ویکی 
نیز به‌اصالت ملتجی میشودو در پناه بی‌زدو 
بندی وبی‌دستك و دوز کی می‌نشیند و در 
این‌امید که «شنونده»‌راچنان فهمی است که 
در «ثمن» از «خس» بازشاسی ؛ درنمیماند 
و به‌آسانی به واقعیت میرسد چنان میکند. 
که اکرم بنائی کرد. راه خودرفت وحرف 
خود گفت وهنر خودنمودو باداش خسود 
برد. 

اينك او بیش وکم دراوج‌است واگر 
چه خسته از تلاشی که مداوم بودو مبارزه‌ای 
که از آن ناگزبر . ولی پیداست کنسه 
خوشحال‌است. ازاینکه هر صورت » به آن 
چیزی که می‌خواسته دست یافنه و پشت 
سفطه‌جویان را برخاكگ رسانیده‌است .مانیز 
خوفحاليم . 








جج صقحه ۲۷ - شماره ۱۵۸ ت ستاره سینما 
















































مر وری از لحظات : 
اي جفد ۱ حالا دیگره: نمیتوآنم 


باهم. آمیخته هستیم که اگر هسر 
دوبانهم که بخواهيم , جدائیمان 
امکان ناپذیر است . باید باتمام 
نفرتم ۰ باتمام نخواستنم» پذیرایت 
باشم . اما فرستم بده ۰ بگذار بتو 
عادت کنم . مطمثن پاش , خیلی 
زود یب میخورم وخیلی زود 
خودم را در اختیارت میگذارم . 
از امروز سبیکه‌ازخواب برخاستم 
بجریسمم آمده‌یی و در چهار 
چوب آیینه‌ی زندگیم ۰ جاخبوش 
کرد‌یی ؟ هرچه کردم که بیرونت 
کنم » نشد ومیدانم فایدمیی هم 
ندارد . باشد ۰ بالاجبار رضایت‌می 
دهم - اما تو هم رضایت بده کته 
گذشتدام را مرورکنم ۰ يك مرور 
مختصر و خیلی, فثرده . آنچه که 
از من خواستی ۰ اجرایش" کردم. 
مرا بافترافاتی سنخت واداشتی ۱ 
اعترافاتی که خاطرء شان راسالسها 
پیش ؛ بادستهای خودم بخالكسهرده 
بودم وحتی برای ناشناس‌ما ندنقان 
نیز » سنگ قبری اختیار نکردم . 
تو,» آنها _را از گوربیرون‌کشیدی: 
جان, دوباره بدانها بخشیدی وبرای 
عذاب دادن من پزیدکی محتضرم 
رهایشان کردی! درقبالاین رذالت 
هام فقط گاهی‌پرخاش کردم‌و پس‌از 











ك 


ادامه .. ۱۳ 

من" و جوانك بخانابر گفتیم‌و دراتاق 
پذیر ائی به‌انتظار آفاو خانم ماندیم. تازمانی 
که آنها آزمیهمانی ب رگشتند, خیلی سصی 
کردم که بهپسرشان‌بدنگذرد ۰ روی‌مبل 
کنارش نشستم و گاهی برش را به مینسه 
می‌گذاردم و با دست موهایش را مرتب‌می 
کردم . تشاط زیادی داشت . چشم‌هایش از 
خوشحالی برق میزد . خودم خوب میدانستم 
که آرزو داشت » درآغوش من‌باشد. آنشب 
در بحرف هایش گفت : 
« بیچاره پدرومادرم» فکر میکنند 











صفحه ۸" شماره ۱۵۸ 
1 ره 


بدرونت بکویم . حالادپکر,آنقدر * 


يك لحظه »۰ بازبخهزاسته‌ی نع بولدگی 
آنها را برای محکهمیت خسدم؛ 
تجدید لمودم ۰ اسکنهريك‌شیهامرا: 
بر دوشچهار مرد سیه چرده ومی, 
پس ازسالها » چانه‌ادی - قصتین 
مرد. محیوب‌زند کیم‌رابر ای‌اردزوم ۰ 
به آغوش فرستادی و باعت شد که 
د رآغوشم بمپرد بو روخ مراباخود 
رد ببرد. مردكك‌سر‌مایه گذارفیامها 
را ۰ ازنوبحريم ضادم آورهی‌واین 
بار . » تودشنه‌ای بدستم سپردی‌که 
در برآمدکی حلقومش فو و کنو 
فوران خونش را روی شیشهیمقابل 
اتومبیل ۰ تماشا گر باشم. تمام این 
جنایت‌ها راتو هرتکب شدی . فتط 
تو..... من برای بقای زددگی 
هنرمندانه‌ام ۱۱ هنرمند 1 زنییتم.هتر 
در قاموس من ومن‌هایی بسپار, فقط 
تن دردادن بضواست های فووزانی 
مردان هنرمنه ۱ است . آنهاء ۱ 
ستارکان توارکها. جز این هنری 
دیگر نمی‌خواهند .اسلانمیدادتکهنر 
چه جست وتچه ناید ,باشد. دز آین- 
صورت با عم شیور وفیم : لنت 
بردن از تتو بدن‌يك زن‌رآنهتری 
والا میشناسند. من‌بخواست آها , 
مین عنر کلیفرا, ازروی‌نهزار کها. 
بمردمانی پاك وساده دل , لا کردم 
و آنان در ام بشناختن هن + مرا 
تحویل گرفتند ,ویر آنهایی که فاد 
را توبط من بهآعها آموختنهسحه 
گذاشتند,بگذار بزندکیم. پو‌گردم. 
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که من نمیدالم بزودی میمیرم. دکتر به‌آنها 
گفته ولی از من پنهان کزده‌است : اسا 
خوب من خودم از حال خودم بهتر ازهسه 
باخبرم . خارج رفتن من هم بی‌نتیجه‌است. 
ایکاش يكك مرتبه تمام میکردم و اینقسدر 
زج رکش نمیشدم » خیلی دلم میخواست‌سالم 
بودم؛ ه رگ راحتم میگذاشت و د رکنارتو 
يك عمر زندگی میکردم .. 

او ر) دلداری دادم که ازاین فکسرها 
نکند . او حتما سالم خواهد ماند و باهم 
ازدواج می‌کنیم . با وگفتم که دکتر ها 
امکا ن‌دارد اشتباه‌بکنند.وقتی بخارج‌برود» 
مسلما خوب خواهد شد. 


ستاره سنما 


به گفته‌هايم پوسخند میزد, خسوودشل 
خوب میدانست که نمی‌تواند از چنگال 
آن مرض تعنتی فراز بکند. 

دکتر معالجش تشخیص داه‌بود که 
سرطان حنجره دارد و ریثه‌ی آن‌روزبروز 
در گلویش رشد بیشتری میکند تا او را از 
پای درآورد . بهمان صورت هم‌تا کید کرده 
بود که هرچه زودتر باید تحت مداوای 
متخصصین اروپایی قرار بگیرد. 

دلم بحالش میسوخت » دو نیسروی 
بزرگ در درونم باهم عبارزه میکردند. 
پکی آرزوی م رگ جوانك و دیگرخواستن 
سلامتش . اگر برم رگگغالب‌میشد و سلامتش 
را به دست میاورد » بامن ازدواج میکردو 
این برای من زجرآوربود» چون کوچکترین 
علاقه‌یی به‌اونداشتم .و برعکس اگر میمرد» 
تکلیف من چه بود ؟ آیا خانم بازهم مرا 
مرگ فرزندش ۰ بیاد نمی‌آورد که به او 
بی‌اعتنایی کرده‌ام ؟ آیا از اینکه دست‌رد.به 
سینه‌ای دردمند جوانش زده‌ام » ازمن‌انتقام 
نمیگرفت و راهی زندگی گذشتهام نمی 
کرو 

بیچاره و مستاصل مانده‌بودم که چه 
باید کرد ! دیگر نمی‌توانستم به ج‌ب رگردم. 
دیگر دیر بودکه بگذشته بزوم و در میسان 
خانه‌ها؛ ااقها » و دپوارهاو مردم‌عقب‌افناده 
و دور ازتمدن زندگی. کنم. مسلما دق میت 
او داشت ی 


* آیا بعد از 





بودء برای ماندنی تلاش میکردم... 

جوانك بیچاره » درآغوش من.راحت 
بود» خودش چندبارتکر ار کز که آرزودارد 
در آخرین لحظات م ر گش, د رکناز من‌باشد 
و در آغو ش‌من‌بنیرد. چقدر بدبخت بودم 
که همه میخواستند در اسین‌ی من‌بمیرند 
و آمن‌برایشان يك گورمتحر له باشم. 

ای جفد ! به‌فکر فرو رفنه‌ای» ٩‏ چه 
نقشه‌ای برایم طرح‌می‌ریزی ٩‏ رذالت‌را کنار 
بگذار وپستم نشمار.توهم زن هستی‌ومیدانی 
که يك زن هرگز مایل نیست گهو اره‌م رگ 
هیچ مردی باشد. من صها و صدهابار از 
صدها و صدها جوان و مرد این جملهرا 
شنیده‌ام که وقتی بوصالم‌میر سیدند,‌میگفتند 
آرزو دارند در .آغوش من‌بمیرند. فکسر 
میکردند: که‌از گفتهشان خوشحال میشوم ! 
درحال ی که دلم. میخواست میمردم و آنها 
بخاطر لذت بردن ازجسمم » دروغ نمی 


سر چوانك ۰ روی سینهام بودوبرايم 
حرف میزد. نمي‌شنيدم که چه میگویسد.در 
افکار خودم بودم: در دنیایی از رویاسیسر 
میکردم که تجسمش از شنیدن جملا هیبای 
عاشقانه‌ی جوانك لنت‌بخش‌تر بود. زنسگ 
خانه به‌صدا درآمد. آنها بودند» آقاوخان 
که دلواپس » مجلس میهمانی را ترلك کرده 
و بخانه بر گشته‌پودند. 

لب های جوان را بوسیدم و بهاو گنتم 
که نیمدهای شب » در اتاقق‌متنظرش بیدار 
میمانم . قسش دادم که کاری بکندکسی 
نفهمد. خنده‌ای مشناق صورتش را قرسبز 
کرد وبرق خوفحالی از چشفانش پیدابود. 
بسرعت رفتم‌و دررا بروی اربابانم باز 
کردم . مسلم بودکه اولین سئوال درمورد 
فرزندشان بود.مطمثنشان‌ساختم که 
حالش خوب است وهیچگونه اراصنسی 
ندارد . خانم جلو افتاد و من و آقاباهم ازبله 
ها بالا میرفتيم . دست آفارا گرفتسم و 
فشردم » تعجب‌زده نگاهم کرد و من‌شرمگین 
سرم را بزیر انداختم . لبخندی وحثيانه 
تحوبلش دادم و باعجله خودمرا بخانم که 
چند متر ازما جلوتر بود رساندم. 

نه ای جغد ! نه » قیاف‌ی نفرن‌انگیز 
بخودت نگیر, نقشه‌ی من‌چیزی دبگر بود. 
میبایست همانطور که‌نیمهی‌شب جسوانك 
را به حریمم راممیدادم » نزد آفا خودمراجا 
میکردم و محبت اوراجلب . من میخواستم 
آن زنو شوهر بدبخت کاهر لحظه چنمت 
انتظار مر ک‌عزد ین کسثان بودند. ننها 
نمانند. لااقل يك‌نفر با که بتواند نیمسی 
از نبودن. پسرشان ر اجبر ان سازد » میخواستم 
نیمی از علاقه‌اشان را بخودم معطوفدارم. 
میخواستم ازعذابی کشنده نجاتشان: بدهم. 
بهمین دلیل » تصمیم دافتم آنشب و شبهایی 
بعد » 1 
به آن زنو مرد داغدار هدیه بکنم... 














۲ 


۱ 


نیت اولبه من‌بود و بعد هاچه پیثل 


آنوقت متنفر خواهی شد ۱ 

بعداز صرف شام » میزرا, چمع کردم 
با اجازه آنها بهانافم برای خوابیدن رفتم. 
بدنم میلرزپدو دلم نشوز میزد, 0 
همان حال را پیدا کردم که‌آن زوژ صسج/ 
پشت‌دیوار گورستان‌دهکیه داشتم. ۹ 
شد‌بودم که مبایست با تبری نیز ۰ گردن 
خودم رامیزدم ۰ آنشب فرمان مر گم بدست 
خودم امضاء مپشد. نميذانم تو میدانی‌ببا 
نه ! میدانی که يك دختر چه آرزوهایسی 
دارد ٩‏ من نداشتم. میدانی که يلك دخشبر 
مسئله‌ی شب زفاف » عروسی ۰ عروس‌شدن؛ 
لباس سفیدپوشیدن و سایر تثریفانی کابه ., 


آن شب مربوط است » چقدر برایش‌ارزشمند ‏ 


است و دوست داشتنی [ من » برای هسای 
آنهاء هیچ ارزشی قائل نبودم , آنلب ؛میس 
بایست خودم. خودم را عروس می‌گسردم. 
یست آرزوهای داماد راهم" ۳ 
اآرزوئی‌های خودم می‌کشتم. 

لحظات, کشنده بودند: خی عفن 
چند بار تصمیم گرفتم , فرار کنم. حستی. 
يك‌بار بخاطرم‌زسید که بخانه‌ی مردجذاب 
هنرپیشه بروم و عروس اوباشم » اما 
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۳و بیع و 





تانورالیسم و غریزه 
ق 


اتورآلیسم (طبیعت گرایی) در معنا 
به آن نوع سینما اتلاق می‌شود ».که توجه‌اش 
به ذات و غریزه‌ی آدمی‌است » و دراین‌مسیر 
به طبع وامیال يك موجوددربرخورد 
با موقعیتها و شرایط اجتماعی می‌پردازد . 
و دزاین مکاشفه همواره نبض آدمها را 
اندازه می‌گیرد» وبه علت‌العلل آن » و 
چگونگی حصول آن از نقطه نظراجتماعی 
بی‌تفاوت است . 
ناتورآلیسیم همیثه هسایه‌ی دیواربه 
یوار رالیسم به اب آمده » چون با آن 
در يك مرز نامربی‌بسر:می‌برده و تشخیص 
آنها از یکدیگر گاه بسیار مشکل می‌نماید. 
آطی, این نلسله بحث » رشته‌ی ناپیدای‌طبیعت 
گرابی[تبراز آثارا میرلوحی و شاپورقریب 
شروع و تافیلمهای گله و شهید الث‌ادامه 











می‌دهيم » تاشاید شناختی ازاین سبك‌هتری 
در سینمای ایران بدست آید. 

رضا میرلوحی را در مقام فیلمنامه 
نویس ء وثاپور قریب را در مقام کارگردان 
می‌توان اولین گرایشگران سینمایاسران 
بسوی طبیعت گرانی نامید . 

رقاصه و کا کوحاصلی از این‌سینماست. 

رقاصه بدنیای سردوخالی يك جاهل 
جاافتاده می‌پردازد که چون اثری از صفا 
و صمیمیت درخاله‌ی خود نمی‌بیند » دل‌به 
رقاص‌ی شهر می‌بندد. 

آنچه فیلساز به عنوان درد در این 
شخصیت نشان میدهد ء نه يك مشکل دست‌و 
پاگیر اجتماعی است ءونه يك معضل عمومی 
که کلیتی راشاهل شود » بل نقبی است 
که به‌درون يك آدم زده می‌شود . توجه 
کنید به فصلی که غلام‌شادو شنگول ازجا 
گرفتن مهرش در دل رقاصه » بابچه‌ه‌ای 





۲7 «کاکو» گردنکثی تمکین يافته دراثر ضربه‌ای به اصل خود باز میگردد. 


کوچه به بازی‌می‌پردازد و طی آن «خضود» 
خویش را آشکارمی‌سازد » ویاجایی که غلام 
پس از سرخوردگی جنسی » تمام ناراحتی‌و 
عقده‌اش رابرسر کارگر زیردستش خالی 
می‌کند. واین یکی از نکته‌های قابل ذکر 
سينماي طبیعت گر ایان‌است که سینماگر به 
آشفتگی‌های آدمهای شگریز می‌زند » وبدون 
آنکه ذره‌یی از آن بکاهد » برآن نظارت 
م یکند. 

ه‌چنانکه دز کا فد اصل بر طبیعحتد 
گرایی گذاشته شده» و فیلم بیشتر بروی 
مضمونهای غریزی يك آدم اهل قانون 
و يك جوان عاصی وبلند پرواز تا کیدهی- 
ورزد. 

وهم‌چنین فیلم «خروس» (شابور 
قریب) » که حرکت درآن به قصدبازشناسی 
روحیه‌ی دو خروس باز حرفه‌یی گذاشته 
شده » و در خلال‌فیلم‌طبیعت آدمها ازطریق 
میل و علاقه‌اثان به جنك خرویها نشان 
داه شده‌است: 

| میل به طبیعت گرایی و غریزه درآثار 

میزلوحی شیدتراست هرچند آثار او از 
يك پشتوانه قوی و اق عگرایانه برخوردارند. 
تپلی و ثورش فیلمهایی دراین‌رو الق. 

تپلی مملو از درونمایه‌های‌روانشناسان‌ق 
اجتماعیاست . 
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[] «هورش»: آدمهائی درپیله سوعظن» 


۲ صفحه ۳۱:-- 


آدم اول فیلم ب یعنی تبلیب ] 





تمئیلی از طبیعت لجام گسیخته‌ی آدسی 
است ۰ که دراینجابصورت يك غرهزه‌ی 
کامل خودنماییمی کند. موجودی‌است‌صاحب 
نیرو وقوه » که هنوز به فعلیت درنيام‌ده, 
یا خود قدرت به فلعیت در آوردن آنرا 
ندارد . بنابر این «اسی» دیگر شخصیت‌فیلم» 
بازی 
می‌کند . آنها که برای دست یافتن بیتك 
تکه زمین تلاش می‌کنند. هیچگاه به‌آرزوی 
محدود خوددست نمی‌بابند » وهمواره‌بنوعی 
اين میل در آنهاکشته می‌شود. در ذهصن 
تیلی گتره‌ی محدودی ازمشتی‌خ رگوش 
تاب می‌خورد » وبانگاهی کیفآلود بسه 
چیزهای نرم و از" می‌نگرد. ولی‌بدنبال 
کشته شن این میل‌دراو » به‌نوازش‌موشهای 
کوچك و زبون‌بسته دلخوش می‌کند :ولی 
این موجود آنقدر نحیف استکه‌عن‌قریب در 
مفتهای توانا و پرزور او له می‌شوند تپلی 
نمی‌تواند این حقیقت را قبول کند » که 
يك موش فقط يك موش‌است . وجود او 
بدرستی يك دردسربزرلوتحول اپذیر است» 
که انگاری فقط برای تلخی اوقات آدمی 
مثل «اسی» خلّق شده‌است .واین اسی‌است 
که با دلواپسی همواره هوای او را داردو 
اصلا به سوختن درپای‌تهلی محکوم شده‌است. 
بقیه در صفحه ۳۵ 














که به نابودی میانجامند ! 


شماره ۱۵۸ ستاره سینما 







[] صفحه ۳۲ - 








8 بهشهر : آقای حسینعلی. احبدی 

مخلص هم عليك‌النلام | فروش 
فیلمهائی راکه خواسته‌ای بارها وبارها 
نوشته‌ايم . يك تكث پا بدو سراغ شماره‌ای 
قبل مجله و بر‌گرد» درباره اینکه چترا 
بيك و ايرج قادری باهم همبازی نمیشوند. 





مك هنر‌پيشه . آمریکائی_رابرت وی تمارلة 
بمهده داشتند . 
خب » خداحافظ(1 

8 خرمشهر : آقای شهرام رجبی 

[] از اینکه» سالهاست ستاره سینسا 
میخوانید و به آن دلبسته‌ایده شنگوليم . 
آما رفیق آقا , ماکی نوشتهام كه‌ميخواهيم 
مجله را تعطیل کنیم ؟ که شما مرقسوم 
داشته‌اید حاضرم همه‌ی حقوق خود را 
بدهم تااز تعطیلی مجلة نامی بمیان. نياید. 
عرض شود که ستاره سینما باآن چستان 
پشتوانه مالی‌منتشر میشود که هیچگاء کارش 
به تطیلی نخواهد کشید : اگر می‌بینید 
حرفی از اضافه قیمت بود بخاطر افزودن 
بر صفحات وداشتن فرمهایآزنگی بود که 








9 گروه هنری پیمان 
بعد از ساختن فیلم خون 
دست‌اندر کا رساختن دو فیلم 
دیگر بنام های «خالوحسین» 
و «معتاد» می‌باشد .فیلمبرداری به سینما بازی‌دارند. 


فیلم را بعتوب‌محبوب‌عهد‌دار 


شماره ۱۵۸ - ستاره سیئما 





است و نویسنده و کا رگردان . کار سینما موفق باشند . 





آنهم بوانطه عدم آمادکی چاپخانه میسر 
نشد, بهر حال ازلطف شا صمیما نه متشکریم 
که اپنقدر به فکر مجله هستید . موفسق 
باشهد. 
8 ببهان : آقای رمضان طیبی 
لا عرض شود کب بيك آیس‌آنوردی 


(تتها يك_فیلم در تررکیه بازی کرده‌است ,۱ 


قیل‌هانی که نامبرده‌اید عنقریب مخت 
خواهد شد . اماتا کنون .هيچيث از آنها 
فیلمبرداریش شروع نشده است 
فیل هیولا و صبح خاکستر دا ۳ 
نیست آما بطور حتم در سال جاری نمایش 
داده خواهد شد.[ 7 

در ضمن سلام شمارا به بیكایمانوردی 
خواهيم رساند . «چرا اینهفته اینقدر 
خفك و ری شدء‌ام من ؟۱» 

8 آقای علیرضا روح‌الله‌زاده 

1] عليك‌الملام و مرسی 1 «دوبارء 
افتادم تو خط باتمکی ۱» از اینکه اندکی 
در جواب نامه‌اتان تاخیر شد. بطور تمام 
رسمی پوزش می‌طلبم . بجوایم تادیر نشده: 

۰ - کاغذ موجود دربازار همین 
کاغذی است که مابرای مجله استفادء 
ميکنیم . نشریات دیگر که وابسته به یك 
دستگاه مطبوعاتی هستند ۰ کاغذ مجله را 


فیلم شاهپور صالحی میباشد. این 
فیلم به طربقه ۸ میلیمضریو 
رنگی ساخة 4میشود. درمعناد 
عده‌ای از بروبچه های‌علاقمند 


امیدواريم این دوستان‌در 
















نام اصلی] ن 
هسرپیشکان 
خارجی: 









۱ سب دین مارئین تب دینو تس 
کروچتی 

۴ جانوین - ماربون 
موریسون 

۳ - گلن فورد گلولین‌فورد 
؛ س گریگوری يك ‏ 
الدردپك 

۵ - سوزان هبوارد - ادیت 
مارنر 

٩‏ - ویلیا مهولدن - ویلیام 
بیدل 

۷- برت‌لنگستر - برنون 
ات و 

۸ - جری‌لوئیس ‏ جوزف 





+ - اتالی وودسناناشا گردین 
۰ رالك هودس ب 
روی‌فیتز جرالد 
تهیه از : 
رنجبر - ساری 


محمد رضا 


خودفان وازد میکند 
۲ - از نوش آفرین چند شماره‌پیش 

روی جلد داشتیم ۰ بروس‌لی را هم جفته 

گذشته درتابلو وسط مشاهده کردید. 


نمی‌آید » 
الوداع ۱ 

ق تهران : آقای روح‌الله زحیمی 
لابس از چاق سلامتل ۰ موافقلی 
بزنیم بزیم سراغ جواب؟ پس آماده‌باش: , 
۱ - هنوز معلوم نیست؛ چه فیلمهالی 

از ایران در جثنواره تهران به نمایش 
در خواهد آمد؛ 

میهمانان‌جشنواره ممین نشدهاند. 
فیلم مساحت یرای مراجسن ) 





فنی خودرا طی میکند. 


6 - هنوز فیلمی که‌قراربودکارلوبویتی 
با بهروز وئوقی‌بسازد ساخته نشده. 1 
قربان شیا. . 
8 کرمانشاه : آقای کسری‌دهتانی 
به صفحات پاسخگوخوش آمدید ۱ گویا 
باداول است که نامه" مینویسید : واسا 


۵ 













" جوابهایتان : 

۱ ماهم شنیدیم که حسین کیل‌میب 

اهد خواننده شود. امافعلا که خبری 
۲ ت نخیر هنوز فیلم «یادمن ترا 

فراموش» جلوی دوربین نرفته‌است ۰ در 

من ازایراج قادری تابلووسط خواهیم 

داشت: 

خدانگهدار » 

اقلا گرگان : آقای حسن‌ابراهیمی 

[] لیلافروهر » هنوز پابه خان 








بر وبم-بوس_جوابهای_باشماره: 
۱ برهنه تاظهر: باسرعت + به‌نمایش 

برآمد اما خشموخون توفیف‌استت 

1 - تخیر فیلمی بنامقاتل قلابی نداریم 








بيك وسعیدراد بازی‌داشته 
خدا حافظ ‏ «راستین راستی اینهفته 
بیلی بیتمك. شدیام امن ا) 








هنر پیشه‌باخواننده؟! 





عکسی را که ملاحظه 
میفرمائید » متعلق به « علی 
عنبرستانی» بازبگر جوانی 
است که در چندنماشنادسه 
تلویزیونی در برامه 
خانواده تلوبزبون بسازی 
کرده‌است کهبا استتبال روبرو 

ت شه و پیداست که در آینه‌هم 
میتواند باموفتیتی چشمگیر در 
زمینه بازیگری روبرو گردد. 

۲ علی‌عنبر ستانی‌از خوانندگان 
خوب‌ستاره سینمااست که عکس 
و مشخصانش را در کمال 
صفا و سادگی برای ما ارسال 
داشته 4 چاپش کرده‌ایم . 








اقا آقای علی احمد. قیطاسیان 
[] علی احمدجان قیطاسیان پيك - 
ایماوردی دونت | اولندش : که همه‌ی 
خوانندگان مجله » دوست ترديك فدوی 
۴ هتند .دومندش , بلام» بحالت چمدور با 





طنز چاپ شده‌بود.بنظرم شما همین را سفت‌و 
سخت چببیده‌این . هان ؟ 

۳ اینهفته ۰ تابلووسط بیك را 
مثاهده میکنی . کلی شنگول شدی نه اخب, 
مرسی ۱ 

مرحمت زیاد ‏ کاردارم ! باید بروم. 
«انگار ازم دعوت شده بمون !4 

آقای علی‌خوش سخن 

[] عجب خوش سخنی ۱ با این خوش 





م سخنی خواسته‌اید که تمام مطالب وب 


را از مجله حذف کنیم وبجایش خبرهای 
کوتاء چاپ کنیم. بابا ایوالله ! اکر شما 
فقط خبرمیخوانید ۰ هستند بسیاری آّ 
دوستانمان که خواستار مطالب دییگر مجله‌اند. 
خلاسه که پيشنهادات شا »براپمان خیلی 
عجیب بود ۱ آنقدر عجیب بود که داشت 
9 را عارن‌میکرد. 





لا دوست عزیز » تعصب شمادرباره 
مجله » سخت نوپند گانمجله‌را شادمانمی 
سازد . ماآنقدر واقی‌بین هستیم که کسمو 
کاستیهایمان را اعتراف کنیم . همچنانکه 

بینید بعلت مسئولیتی که در قبال‌خوانندگان 

. ونميخواستيم اجحافی شود مجله 
را در فیمت قبلی‌اش یعنی ۲۵ ریال تثبیت 
کردیم . 

چون چاپخانه از افرودن صفنصات 
پعلت کمی وقت رو کارزیاد عذر خواست, 
درباره این چند شماره تازه قضاوت کنید 
ری ننیجه راهم برایمان‌بنویسید . ممنونمی 
شویم . پادتان نرود ٩‏ لطف عالی‌ستدام. 

ق. آقای عباس خدانی 

[]سلام و به‌به عرض مینمايم اچطوری 
رفیق جان . از لطفت بی‌اندازه ممنون . 
چوب‌کاری میکنی . باتوجه‌به‌اینکه فدوی 
سخت خجالتی هستم بااین چوب کاریها» 
بثل لیوی زستانی سرخ میشوم ۱ صرض 
شود که سلام گرم شا را به يك‌يك هیشت 
تحریرپه رساندم» تشکر کردنده همچنیسن 
بمنوچهر _وثوق » سلام مخصوص‌ات‌راخواهم 
رساند . شب رو روزت خوش 

دبی - ديره :آقای محمد جمعه 
شایری 

[] سلام اخوی . مجله‌هائی را که 
خواسته بودی » برایت فرستاده‌اپم » مارااز 
رسیدنش آگاء کن » خب احوالت چطور 
است ؟ سرحال و قبراقی ؟ خدارا شکر . 
امیدوارم هميشه شنگولانه بسر آوری الوداع 
یا اخی | تانامه‌بسدی «اپن قسمت رانتوانستم 
عربی عرض کنم » می‌بخثی 4۱ 








0 است - دوما ‏ فروش فیل 





است"٩‏ شنکول باشی که اکر نباشی‌دعوایمان 
میشود.۱_پردا ین مینمايم به سوالها: 
ی 
خواندید . اشاره شده بودکه در صحنه‌ای 
| از فیلم. بيك‌ایمانوردی کتك خوزد. پس 
| بر ما معلوم و معین است که این,صحنه‌ایانی| 
/ فیل بوده ۱ یاه آنتانوستن قدیمها آفنادم!» 
- ۲ - والله مخص بی‌خبرم که ماکی 
نوشته‌ايم مارلون‌براندو برای بازی کردن 
در فیلمی به‌اتفاق 
آید ۱ فقط شماره سیزده نوروز مطلبی بسه 















۱ 
۱ 


بت_يك‌میلپون و ۷۵۰ هزار تومان قد .در 

پلیون و 5۰۰هزار 
بهرام بیضائی 
فیلم 3 تر ۳ . بیضائی رئیس 
آدپارتمان هثرهای زیبای دانشگاه تهران‌است 
| که گویا ازاین پست استعفا کرده . چهارما 
داریوش مهرجوئی» فیلم میزاث را آماده 
نمایش دارد.این فیلم در جشن حنر شیر از 
امسال بطور خصوصی به نمایش در آمد! 








بيكآیما نوردی‌به ایران 0 با تیال درباره جسن صبا م۳ 


برای تلویزیون ساخته‌است .. 











جهانگیر افنین 


بات ساعت نفیس هد به‌میدهد 





0 جهانگیر افشین ازخوا 2 ان ولی‌باسابقه است. افشین 
علاوه بر خوانندگی درر ادیو وتلویزیون » فعالیت بیگیریا را 
نیز درزمي نه خواندن در محافل‌و مجالس » دنبال‌میکند. این 
هفته_ افشین‌در بر نامه‌هدیه‌هنر مندان به‌خوانندگان ستارهس ینما ش رکت 
نموده ويكس اعت‌نفي س هدیه‌اوست . برای ش رکت درقرعه کشی 
دربافت هدیه افشین ۰ کوین‌زبررا پر کرده و بهمراه۲ ریال تمبر 
به آدرس صندوق پستی ۱۵۸۷ ها 


کوپن هدیه جهانگیر 
۳ بر ری 


ادرس... 





بر نده هدیه : سعیدراد 


۲7 از میان کوپن های رسیده برای‌دریافت‌هدبه سعید راد آقای 
علی اکبر کاظم‌پور (محصل) از لاهیجان بعنوان؛ رنده آنتخاب 
گردیدند که برای دریافت هدیه‌خود باید بوسیله نامهبا تلفن با ما 
تماس بگیرند تا تر تیبارسال‌هدیه ابشان داده شود. 





۲7 صفحه ۳۳ شمازه ۱۵۸ - 


ستاره سینما 











جنجالی‌نبودن (بقیه) . 


9 از اين بحت بگذريم وبهنسکاتی 
چند از نمودهای بازتگری تسو پپردازیم 
و سخنانی که پیرآمون بروزهای فردی و 
اجنماعیآت رواج‌دارد » در یکی دونشریه 
خواندم که عصبی «تثریف»داری و اهل 
زدوخورد رونه‌زدوبند) !1 

بهروز به نژاد : 
ت اجتماعی زیاه است وتصور 
میکنم که علیرغم تصور بسیاری» زندکی 
خصومی و شخصی هنرپیشه سینما؛درتماس 
پامردم وشهروندانی که پا او از طریسق 
«مدپوم» تصویر ارتباط برقرار کرده‌اند؛به 
مردم مربوط است وآنها مینوانند که‌ازاو 
بخوامند آقا پاخانم باشد واو نیز باید , 
که آقا باشد و اگر زن است خانم باشد» 
زیرا که دراجتماعات شهروند امروز هنر 
پیشه سینما بایدایگوی آدم بودن‌باشد‌چرا 
که کام زدن درهريك از رشت 


اهتقاه ان بسسته 





ی 
هنری نیاز به عاطفه‌ای رقیق‌نبرازدیسگر 
آای مار قارد واهانی‌هرسن 
۰ و تسه 
نمی‌توانه که خودرا بطور انتراعی‌و مجرد 
ارزیابی کند و دوراز. اجتساع بنشیند . 
ولی دراین جا نکته‌ای مطرح میشود که 
بگمان من عنوان کردنش يك‌ضرورت‌است 
ون اینکه ربانه‌های گروهی در مطرح 
کردن این آدمها باید که هیاهو وجنجال 
کردن "را رها کنند. وبویژه . ازدرج! 
غیر واقمی که مقلا (بهروز به تژاد بافلان 
زدوخورد کرد و ....) احتراز کتند و 
توجه داشته پاشند که هستی آدمی انسزوا 
طلب وگوشه گیر , که صدالبته خوداین‌دو 
حفتا به جهت وجوده نرایط ویژه‌ای‌ که 
درمحیط سینمای ماوچوددارد» پوجودآمده 
1 یعاتی 

















است » را بهتراست که باپردا 
از این دست تاحدآدمهائی که‌با جنجال‌های 
کاذب درپی کسب شهرت‌اند پائین‌نیاورند.. 

به انزوا وگوئه گیری اثاره 
کردی ونیز بحثی در چگونگی آن کسه 
روراست بگویمموافق طبع‌من‌نیست‌وسینه‌من در 
این زمینه باتو متفاوت که هیچ » معارض 
ات 

بهرود به رنزاد اد اهتقای هرن درایتان 
زمینه برعکس آن است که توا ببرداشت 
کردی » اکر من گردهم‌آئی را به‌امطلاح 
ندا نمی‌دهم » سبب‌این است که نمیخواهم» 
دست در دست هم داشتن‌به دسته‌بندی‌کردن 
تعبیر , شود » وگرنه اعتفاد من در زمینه 
هثر و بویژه هنر نمایشی ودزموردهتر پیشه 
شفتا: پراش تالبت کم هیر زیته زا بای که 
جب‌و گروهی که در واقع کادر سازنده 
فیلم را متشکل میسازند رشد دهند و بسه 
ارزشها و اندازه‌های مفتبسر بازبسگری 
پرسانند ۰ واین به آن مسعنی است‌که‌يك 
هتر پیشه غلیرغم داشتن" انتعتاد فسرانراز 
باور آدمیان نیز , مرگز بدون بساری 
کی رک 
شهرت_شرافتمندانه میخوانندش نیسث و 
نخواهد بود واگر از من بپذیری » این 
ویژکی و خاسیت بازیگری است 
وجود روابط انسانی ودوستانه دربازیگران 
وسازندگان فیلم از شرورت‌های بایسته 





[۲ صفحه ۷۲۵ بت 





پروز. استعداد هترّمندان انت‌واین‌شرورت 
چنان اشکاربامت وبنهیکه افکاران نز 
انکار ذات فی الفته‌ی هنرنمایشی 
+ بنابراین انزوا و گوشه گیر یکمن 
اثاره دارم وصریح‌تر بکویم په آن 
معترفم این است که.راستش.را بضواهی 
شرکت درمجالس بزم. گونه:را دوست‌نمید 
دارم وترجیی میدهم که په خانه پناه برم 
وبه خودم .... که بنشینمك گوشهوبه کاری 
که دوست دارم ودوست دازم که قادر به 
بروز آنچه که فکر میکنم در این‌کاردارم.: 
پاش , : 

8 تصور دیگر من از اين تحلیلبا 
برداشت » دوست داشتن آزاسش است و 
جستجوی آن » که تصویری از زنسدگی 
خیلی از آدمهارا نشان گر است» آدمهالی 
که آرایش را میطبند واز هیاهو وهرچه 
که وابسته به آن باشد, پرهیز ميکنند..... 
ولی این آراش طبی را تفاوت بسیاراست 
باگوثه گیری وانزوا جولی که من نیزاز 
توباور کردم که خواستار آرامثی و نه 
گوثه گیری وپذیرش این اواقعیت که انزوا 
جولی با هنرپیشگی در معارطه_دائمی‌است 
وچه بسیار بازیگران خوب و آشنائی که 


ریت هخا س رکردند 
ونیافتند . 1 


به‌آن 





بهروز به نژاد": اشکال کار دزراین 
است که تودلت میخواهد » آزام بیائی , 
آرام بنشینی (باشی) » و آرام بروی, این 
در تحلیلی منصفانه قبول کن که قشنگ 
است » ولی لعاب ,شهرت و موقعیت که 
دست‌آورد. بازیگری در گنتره‌سینمااست ء 
روی تمویرتو ونه روی خودت , کشید. 
میشود و کلافه ات میکنندوچنان میشودکه 
حتی‌گوشه گیری هم موجب هیاهو میشود و 
جنجال و صدائی هم از يب گوشه درمیاید 
که اینهم نوعی بازی تبلیغاتی است, و . 
درحالیکه برای آدمی در موقعیت من‌زندگی 
کردن در پهنه هنر مثل راء رفصن روی 
لبه‌ی تیغ‌است » نه آنقدر پس‌انداز کرده‌ای 
که بتوانی بخزی يك گوشه و سرت رابه 
خواندن ,کتاب وتماشای فیلم گرم کنی و 
نهآ تقدر کنار بوده‌ای که بتوانی همچنتان 
کنار بمانی‌ودنت بکار دیگری شوی ۹ 
گیرکردن وراهی دیگرنداشتن که شاخ ودم 
ندارد و نوري از آن ساتع نمیشود ! بی 
خبر بودن از فردا هم يك رزوی سکه‌است؛ 
فردائی که براستی وقتی صبح چشمت راباز 
میکنی ومیبینی که شهرت و قسرارداد 
(پیش نوس آن دست کم ! )دوروبرت 





ببخته است و خلایق دز التماس‌وزنجموره 
کردن و را بخدا دست مارا توی حنا 
نگذار وباب تکانی هم درفیلها بخودت: 
يكعکس نگاتیو این قضیه هم باهمان‌تصویر 
بیذار شدن و تیازچش‌باز کردن‌هضراء 
است که زنگ در را میزنند و صاحب‌خاند 





که مه‌اش اسم تورا فراموش‌میکند ۱ هی 
میگوید آقای ؟! ببخشیدهاء فرامو ش کردم 
آقای چه بود ؟! کرایه رامیخوامدواینن 
دلشوره‌که اگر پول ته مانده‌را دست‌طرف 
بدهی ۰ بید چه_میکنی ۶ این است که «در 
گسترده سینما روی لبه- تییخ راد رفتن و 


شماره ۱۵۸ - ستاره سینما 


بی‌خبر بودن از فردا يك وی گی‌قایل‌تبول 
ات یت 

چرا؟ 

بهروز به تژاد : چرا که‌معیارموفتیت 


در سینما : روی اپ گذشت زمان‌سوار است 
وحال وهوای پاریدن باران موفقیتزاحتی 
ادارء هواشناسی که دسنتش. کلی‌در کاراست: 
ولااقل میداند که هوا پاابری است.یانیمه 
ابری پا تعام ابری ! نمیتواند خبری ازآن 
بدست دهد وتمام رشته هائی, را هم که توا 
پعتوان داوری پیش رس در تعیین. توفیق 
نقشی که داشته‌ای میریسی . باپك جریان 
نادانسته که براستی هیچ کس را از, آن 
خبری نیت پنبه میشود ؛ همین | میروی 
دراوایل شروع کارث دريك فیلم نقش 
کوثاهی را بازی میکنی ۰ پعدازسه‌سال که 
درآن کلی خودت را خرج کرده‌ای‌یکهو 
فیلم میاید روی پرده وتصویری‌که از نو 
پدست میدهك » تصویر نه‌سال‌قبل تواست 
میدانی که ؟ فیلم «برهنه تاطهرباسرعت» 
رایتکوي ۲ 

8 کم از باورداث‌هایت دز 
زمینه هن‌رسینما بگو ونیز تعهدی‌که 
بگمان تو يك سینعاگر یا هنرمند. بایدداشته 
باشد 


بهروز به نژاد : بگذار این دفتر را 
از طرف دیگرش ورق بزنم » یمنی‌بصای 


گفتن محاسن » از مذمت معایپش‌شروعکنم.... کستره‌سینمایایر ان که غریبه و مه راساخت... 


به‌یاور من » عوام 
نمایشی دیگری زشت 
هترمند هرگز تباید ساده پسندی را روا 
دهد . این کار در واقع سخرء کنردن 
تماشا گر است . پرداختن به رویسهکاری 
(ظاهر قضیه)» و فراموش کردن 
درکار عنر نمایشی » درخور يك هنرمند 
واقعی نیست وغیر آن » طبیمی است که 
خوب باشد و قاپل قبول .. 

1 درباره «احساس‌بازیگری» حرف 
بزنیم که مدتی است فکر مرا بخودهشغول 
داشته است » میدانی منظورم چیست؟ دلم 
میخواهداحساس يك بازیگر را مج مکنم 
درخلق يك پرسوناژ . 

بهروز به نژاد : افکر میکنم اگسر 
متظورت را فهنیده باش. ابضانن یاف 
باژیگر درواقع به عواعلی مربوط است کد 
از جمله اين عوامل » شناخت‌شخصی‌بازیگر 
از واقعیات پیر امونش, درك شرایطپرئوناژ 
و عثق به هنرنمایشی است » آدمهائی مشبل 
فنی‌زاده .۰ .یا پیتراوتول » بگمان من از 
دورترین ثرفای درون و اخباس خود 
بازیگزند » اینها » بازی‌نمیکند » ازندگی 
میکنند . اینهاً_بگمان من روی صحنه‌زندگی 
میکنند وبیرون از آن بازی ... 

واحاس تمافاگر ...1 

بهروز به نزاد : منچیژی ,کسه 
بیش از احساس تماشاگر میاندیشم تععقو 
تفکز اوت واه" احاس‌اش: ۰.میدانی ٩‏ 
بکمان من تمااکر پاید که در موردفیلنی 
که دیده استٌ بیاندیشد؛ تعمق‌کند وواکنش 
نثان دهد » این بی" تفاوتی تماشا گر است که 
مان رشد و شکوفائی سینما میشود تماشاگر 





دز اسینما وهرجین 





ن کارهنرمنداست» 

















باید که پس از خروج ازسالن 


فیلمی که به تماشایش شته است‌بیا ندیشدو 
ار 





به‌او داشته‌اند » واکنش داشته" پاشد, چرا 
که تماشا گر عامل اضلی:و مهم پایداری يكث 
فیلساز » هنرپیشه وتهیه 


موجب می‌شود که دوغ ودوشاب در کنار 


عم بزندگی" ادام مدهند "و چون فیلم‌های 


خوب و هنرمندان‌اصیل که در این رهگذر 
دچار خبران و زبان جبران‌ناپذیر شود. » 


نکنه‌دراینجا است که اصولا هر یب ازهنرهای 


تجسمی وتصویری بلاواسطه با عواطف 
آدمها تروکار دارندواین آدمها هنتند که 
با مفاهده‌ی يف اثرقضاوتی تعیین "کننده 
داشته باشندوهما نطو که تفاوتی 
پینتله ,و باه‌بنندی اودفرشت ادا راز 
آشفته می‌شود و.نیز گاهی موجب ازد:۱۳ 
رفتن و کنار کشیدن يك‌هنرهند خوب‌و 


شایسته .. 















[] از کارگردانهای ابرانی مسورد 


علاقهات بگو ونبز کارهائی که بعنوان‌يك 
تماشاگر آشنادوست‌داشته‌ای ٩۰‏ 

بهروز به تژاد : .من شیردل رادوست 
دارم و تقوائی راکه فوق‌العاده صبسور 
ات ییا ارااکه باه بردی اس زیر 


ازکار کردن با علی حاتمی لثت‌بردم و 
میدانم که‌ادادرنمیاورد و کار گردانی‌است 
آشنا با حدود واندازه‌های هنری خودش... 
شهیدتانت را دوست دادم ,کهظرافت را 
با طبیعت بی‌جان اوثناختم و ریتاش را 
که در هرحال کار او مرا بااو شروع‌کردم 
و توعی گرایش عاطفی و انسانی ابسوی 
اودارم... راستی بادیدن «سرایدار»دریافتم 
که زیرلتز شده‌است » راستی تا یادم‌نر فنه 
است ۰ بعنوان خاطره برایت بگویم که 





داده‌اند و نعي 
در تحویل نوّار متحر کی بنام فیلم سینمالی 


یاس وی 
تفاوة ی‌اودر مقابل فیلم خوب و.فیلمب د 












۱ 


«ویدا قهرمانی» را چندی پیش ددم متسر 


شاختم و نیز دمی‌چند که بااو مجبتی 
داشتم که چه دلپذیر بودوخاطرهانگیساز ... 
صحبت کردن باپزنی که در آن دورجتای 
خاطره‌است‌یا دیاز او و بازی مثرمنداله‌اش 





داری ونیزاین واقميك که او نخسب زن 
سینمای ابران بودکه شخصیتی درخسور 
تعفق برای زن در بینمای‌ایر ان بوجنوه 
آورد و پادش هنوز در دل آنهائی که‌بینما 
را دوست دارند گرامی آست: و چهزءاش 
که دوست داشتنی .۰ 

با متشکرم » بهروزجان و درانتظار 
روزهاي بیتری که ری داری روی 
پرده‌ی جادوئی سینما. بگسترانی... 








‌ 








بجر فهائی از (بقیه) 


9 به بیان تکرار سوژه‌هایی میپردازند 
که تماشاگر آرزو میکند ابکاش لااقل 
نگاهها/ نازه بود. غالب سینماگر ان‌جوان 
جشنواره‌ی .امسال به بیماری کهنه‌ای‌به 
اسم سور رثالیسم زدگی یا فرایند زدگی 
"دچار بودند : علت ابن امر هم روش 
گف که مینمای هت از نظر امکانات 
صدا و محاوره در حدی نبست کهفبلم‌ساز 
وتملشا گر را ارضا کند , ومیل‌به تجرهو 
تصویر در فبلساز اولین انگیزه او در 
پیاده کردن دهنباتش بصورت فرایندی 
اس . واز آنجابی کهدر پیاده کردن 
این ذهنیات به صورت تصوبر عاجزاست 
فیلم او ناخواسته ملتمه‌ای میشودازافکار 
آشفته ودرهم که به هیچ کاری نمی آید 
یلم (حجاب) ساخنه مهیمن‌در گریز 
خود بدنیای باث کودك و مثل‌فیلم(پاییز 
بی‌موسم ) شیخ زاده که به اصطلاح 
مکاشفه‌ای است در ذهنیات بك فاحشه. 
اما آخر از همه این بحنها جشن‌واره 
امسال برخوردار از امتبازی بود که در 
دبگر سنوات کمتر به‌چشم مبخورد وان 
در تریبت شده‌وفهمیده‌بود.تفاشاگر 
مثل ماست ولبو واخورده نمیذ 




















قیلمهای خوب را تائید وفیلمهای بدبه 
#نی ستهجن و تون اسر را 


فیلم ن و کثیف(مسیر 
مامو خورشین) ۳ بود که‌باصورت 
زشت نمایشی خود بارها آه وناله‌تماشاگر 
را بلند کرد که «پاپلی جان کجابی؟» 
به عوض فیلمهایی هم بودند که نات‌ونال 
تماشاگر در طول نمایش فیلم درنم ی آمد 
ودر مدت زمان نغابش همه حواسهّا برای 
دربافت هرچه بشتر حرف کا رگردان 
روی برده متمرکز شه بود در بین‌فیلم 
شیب جرات مینوانستیم فبلم دلخواه و 
موافق طبعی یبدا کنیم. مگر این چند 
ول فیلم (نرمها) از فرانسه که 
,با استفاده از دستهای زنانه_ ومردانه بر 
روی يك شکل حباب مانند ؛ لسن 
عاشتانه‌ی فیلم رادر يك. زمینه‌ی قرمز 
رنگ ورقص مرگ رادر يك زمینه‌ی 
سیاه با حر کات بجابی که به انگشتهای 
دست داده بود 1(اء میکرد. 

دوم فیلم (داستان ماهی) از اسپانبا 

که پرداخت بسیبار,ساده وصمیمی روی 
مضمونی صادقانه داشت . انن فیلم بهم 
,خوردن دنبای شاد وسر‌خوش یکجفت 
ام است که با ورود بك قلاب‌ماهی 
گیری و گرفتاری یکی از دوماهی از 
از هم بباشده سی‌نود . و يبك 
لحظاق تاثر بار فیلم جابی بود که 

















از حالتهای 


تکه کاغنی بیشتر نیست. 
ختاشی متحرد زنبه به حدّ کمال استفاده 
کرده بود . سوم فیلم (فصل دیگر) از 
۱ و کاسیاندر, دنبال‌ی. خط ۳ 


های این فیله‌ساز است:.. کت 
اسلام روی آورده بود و هر چ 
همان آنمهای قبلی هستند واینجا فقط 






کلیسا است که تبدیل به مسجد شده 
فیلم چنان از فضاها ومحیطهای خوش 
فرم در متن فیلم استفاده می‌کند که 
تماشاگر در يك فحظه به شك می‌افند 
که مباد) فیلمساز محتوای خودش رابر 
اساس فرم. ها بنامی کند_در واقع این 
فیلم فصل دیگری است که براین فیلم 
ساز جوان م یگذرد 3 
چهارم : (ناسازشکار) از اسپ‌انیا . 

يك ی مان فسات تس سار 
لحنی‌بینهابت موجزبه‌مسئله‌ی قالب‌نابذیر 
بودن‌و نا اری بخاطردر افتادن‌باجبر 









می‌پرداخت . صحنه‌ای که خوب‌پبرداخت کون 


شبه بود جابی بود که مهره‌های مارك 
خورده‌وقالب شده به اعتر اض‌بر میخیزند 
وهمگی حکم يك دندان راپیدام ی کنند 
ودستیرا که مظهری‌از جبربودمی‌بلعند. 
پنجم - (ناتساره تغبیر نمی کند) 
تالیا هفت قسمت از کار جماعتی که 
قابق‌ها و تورهای ماهی‌گیری برایشان 
منبع بر کت‌است . فیلم حالت‌مستند گونه 
و گاه‌شاعر انه‌پیدامی کندو حالت‌روحانیت 
عجیبی در سرتاسر فیلم موح می‌زند. 
و بالاخره(رودزهر), ساخته کیانوش 
عباری که می‌تواند نوبد دهنده يك‌سینما 
ساز خوب در جمع‌دیگر سینماگران 
جوان ما باشد. عباری در ابن فبلم‌بابکار 





| گرفتن دو شخصیت اصلی و دو شخصیت 


فرعی‌تو انائی‌های‌لازم که برای‌نشان‌دادن 
استعداد ذاتیش نشان می‌دهد . فیلم از 
عشق‌وعلاقه‌ی خاص آدم‌هاتاحصد ایثار 
محبتشان و جانشان‌به یکدیگرسرشاراست تا 
آن‌جاتی که‌شدت‌دوستیشان به‌اندازه‌ای‌است 
که‌ناخو استه به‌نابودی‌طرف منجرميشود. 
نکته‌ای که در باره عباری اینجا 
قابل ذکر است دید حرفه‌ای است که 
گاه به گاه در فیلم پیدا م ی کند. و آثرا 
از حالت ایختگی بیرون می‌آورد ويك 
حالت کمال می‌بخشد. اشاره‌تان می‌دهم 
به صحنه‌ای که زن, فانوس را می‌خواهد 
همر اهمردبکند: اول‌فانوس راروئنمیکنر 
و بعد از اطمینان حاصل کردن ازأسالم 
بودنش » آن را همراه مرد میکند ؛ 
فیلمسازان. امسال‌نگاهبه میر ابی‌ها 
داشتندو از دنسترفتن لحظه‌ها و گ‌نشته 
غبطه می‌خوردند هر چند این لحظه‌ها و 
گذنته‌ها خالی و مایوس کننده بودند . 
نوعی‌ایدئولوژی جوانانه‌در بعضی‌فیلم‌ها 
به چشم میخورد . گاهی فیلم‌هاازتر کیب 
رنگهائی به شکل آبستره وصوری - 
انتزاعی حاصل می‌شد و تصاویر پر ابهام 
و پررمزورازی ارائه می‌داد که _گره‌ی 
گشایش فیلم را هیچکس جز کارگردان 
نمی‌توانست بازبکند. در بعضی از غیلم‌ها 
عناصر تا آن اندازه بر دوربین چیر کی 
داشتند که به عوض اینکه دوربین آنها 
رادنبال کند آنهادنبال‌دوربین م یکردند» 
و این به آن می‌مانست که 
دنبال شاهباز کند . بعضی فیل‌ها ازنظر 
مبت زمان کوتاه بودندولی خوب‌نبودند 
و این نشان می‌داد که حرفهای بعضی از 
فیلمساز ان‌جوان در اختصارهم‌نم یگنجد! 
پاره‌ایازفیلم‌ساز ان‌بنوعی سادیسی‌سینمالی 
دچار بو که انگار از تداخل (سوپر)های 
بی‌«ورد تصاویر و کار برد عدسی‌های 








. بیجای دوربین لذت‌می‌بردند 


.این 
فیلم سازان گاه آنقدر بلند پرواز هستند 
که کادر فیلی‌هایشانر! فراموش م ی کنند 
وبه موضوعاتی‌می‌پردازند که باامکانات 
سینمای هشت مغایر است واین مسئله 
گاهی اوقات آنتدر توی ذوق می‌زند که 
تماشا گر را به شبهه می‌انداخت. کهمبادا 
جعلی صورت گرفته بائد و بايك فیلم 
ببلیمتری با کییه‌ی هشت روبروست. 
جشنواره. با پرسه زدنهای کنجکاوان‌ی 
جوانها به پایان میرس وی هنوز شعر 
فیلم سر فصل جشنواره (پاپلی‌جان) در 
شم زمزمه می‌کند : 

سکدام نسیم نوازشگر.. 





درحاشیه جوایز (بقیه) 


مورد یمهری قرار گرفت ۰ پس می‌باید 
تلافی کرد وجایزه این یکی جشنوارد را 
به‌خا کباران‌سیرد ! چرا روحیه‌ی‌بروبچه 
های «هشت» را از هر گوشه‌ی دنا که 
باشند خراب میکنید ؟ چرا رفاقت‌بازیها, 
ان‌ونمك خوردنها » خودی بودنها رادر 
سینمای هشت اعمال میکنید ؟ از سه 
جایزه‌ی اول دو جایزه‌اش به فیلمهای 
هشت ساخته شده در سینمای آزادء تعلق 
میگیرد . از دیپلمهای افتخار سه‌تایش 
را وت ابرانی میربابند که بجز 
«فصلی دبک » استحتاق دریافت دیلم 
افتخار نداشتند ۰ با این خاصه‌خرجیهاء 
آیا اعتمادی در دیگر فیلمسازان ایرانی 
و خارجی میماند؟ اگر این جایزه دادن 
های به ناحق بازهم‌ادامه پیدا کند ء از 
همین حالا بر گور جشنواره هشت فاتحه 
میخوانيم ! 











مکتب‌های‌سینما (قید) 


فصل گریز در جنگل رابخاطر بیاورید که 
اسی مثل يك دایه مراقب تپلی‌است : 
- ما جفتمون يك آدمیم . هردویمان 
دربدرم . ۰ 
هرچی ازت پرسیدن هیچی نگوه 
من عوضت جواب می‌دم . 
- هیچوقت آبی راکه راکدایستاده 
نخور ... 
ولی از آنجایی که فاجعه هیچگاه‌خبر 
نم یکند » روز دلواپسی بزرك اسی برای 
ادای دین انسانی‌اش به تیلی فرا می‌رسد. 
هرچند او هرازگاه نسبت به آینده‌ی‌خود 
واو سردمی‌شود. بهاين مکالمه توجه کنید ؛ 
که چگونه اسی از نقطه‌نظر تعهد یا عم 
تعهددر برابر تهلی با خویش در جدال‌است: 
اسی : بخدا اگر تنهابودم آسوده‌زندگی 
میکردم » می‌تونستم یه کاری پیدا کنسم» 
سرماه پولمو میگرفتم می‌رفتم عباشی وهر 
کاری می‌خواستم می‌کزدم » ولی حالاچی؛ 
تورادارم !3 
تیلی : 
بگذارم ٩‏ 





اسی. می‌خوای برم تور) تنها 


۲7 صفحه ۳۵ 


اسی : کدوم جهنمی‌می‌تونی‌بری 1 

تهلی : خب یهچایی می‌رم دیگه ! 
می‌تونم روی اون کوه یه‌جایه غار پیدا 
2 

اسی : نتیل اين حرفرو نزن »من 
باتوئوخی کردم » عیب کارتواینه که‌همیشه 
موشهارو میکشی . - . 

در فصل نهابی طبیعت گرابی فیلسم 
به‌اوج مي‌رسد . 

تیلی از روی غریزه‌ی بی‌زبانش +هسر 
ارباب را می‌کشد » وبدون آنکه از عاقبت 
کاربد خویش با باشد. بناب‌خواست 
اسی خود را در نقط‌یی میان غلنها که 





قبلا نشان کرده‌بودند». مخفی می‌کند ۰ و 


مترصد شنیدن آواز کهنه‌ی مركك می‌شود. 

اسی » که کار دوست خودرا تسام 
شده می‌داند , خود تصمیم به کشتن تیلسی 
می‌گیرد» تامبادا ب‌روح حساس او خللی وارد 
آید. و برای سرگرم کردن او شروع به 
بافتن قص‌های دوستداشتتی و مورد علاقای 
او می‌کند. از خانه‌ی خر گوشها ء. يك‌تکه 
زمین و يك بخاری گنده‌ی آهنی ... و در 
همینجاست که‌اسی خود را از دوست باز 
نمی‌شناسد » و خودرا تسلیم نیروهای‌مهاجم 
م یکند. 

فیلساز مکان وقوع فیلم را غالبا 
جنگل انتخاب کرده واین محیطی اسنکه با 
آرْاشٌ و سکوت‌ظاهری وغلفل‌ی‌درونی‌اش» 
دنیای آدمهای فیلم را بیشتر جلوی چثم‌ما 
می‌آورد . 

در فصل اتوانی‌ازاین فیلم نیز » میس 
توانستیم حالتهای ارضاء نشده و کوقنهشدی 
جنسی را به‌آسانی سراغ بگیریم » ورفته‌های 
آنرا در قالب شور وسوسه‌یی که زن‌ارباب 
دردل کارگران تشنه‌ و ارضاء نشده‌ ی کارخانه 
برمی‌انگیخت » مشاهده کنیم. 

ثورش فیلم دوم میرلوحی نیز با 
بخدمت گرفتن همین فضا یعنی جنگل . به 
درون آدمهایش گریز می‌زند » تا نمابش 
کاملی از غریزه‌ی آدمها که همگی در يك 
حالت شك وظن نسبت بیکدیگر بسرمی‌بر ند 
ارائه دهد. 

و به‌این منظور درام شکنپیر (انللو) 
را مدنظر قرار می‌دهد تاجابرجادلمه‌های 
خون را بی‌جهت برزمین نقش بسته‌ته‌وبر 
کند. 

این فیلم نیز ازيك‌مایه‌ی و اقع گر ایانه 
برخوردار است »وآن مربوط می‌شود بهمسائل 
و دردهای خاص آدمهادر پشت چرخهای 
عظیم پیج ودنده . 

ادامه دارد 





شماره ۱۵۸ - نستاره سیتما 











تکنیکت پردازیها » صمیمیت ها 





خا کبار ان ساخته‌ی کیانوش‌عیاری 


عیاری » به سابق‌ي سالهانی که فیلی‌ساخشهایت » 
جرفه‌ای تر از فیل‌سازان آماتور «۸»عمل‌ميکند. عهاری؛ 
دلبستگی آشکاری به قصه گوئی دارد . و اینطو رکه 
بنظر میاید سرسپرده‌ی‌سینم‌ای قصه ابت « 

قصه گولی » به اعتقاد ما ۰ آزادی اندیشه وخلافیت 
بك فیلمساز «۸» را درچار چوب قرار میدهد . چراکه 
میباید توالی دراماتيك قصه را رعایت کند وبه نتیجههم 
برس . واین » آزاده‌گی دوربین «۸» را به تمکین ازقصه 
وادار میسازد «خاکباران» حکایت دو مقنی ست. یکی 
پیر ودبگری جوان وهردو مبتلا باتنگی نفس. که در آخر 
هم » جان خود را از دست میدهند . عیاری, کو شش‌میکند 
تا در قبال چنین قصه‌ای» به‌سانتیمانتالیزمی رقیق دم‌نيفند. 
نگاه دومرد مقنی - از دونسل- درقهوه‌خانه‌ی کنارجادم. 
گویای دردیست که میکشندوخاموشند: هنگامیکه‌جوانانی 
بیخیال » سردرپی هم گذاشته‌اند . دومرد » جوانی را 
بکمك میگیر ند . اما دیگر دیر است . آیا این‌جوان‌تازه 
واردهم » سرنوشتی جز تنگی نفس وعاقبت » م رگ‌خواهد 
داشت ٩‏ همچنانکه گفتیم رعایت توالی‌قصه‌ای که درزمانی 
کوتاه ۰ میخواهد يك نحوه زندگی را بررسی‌کند و به 
نتیجه وپیامی هم برس . موجبی ست تا فیلم » ضربی‌بطنی 
و کم نفس پیدا کند . تغییر رنگ در فصلهائی از فیلم » 
اگر چه برای سینمای «۸»یعفی ئیست‌اماءبهرحال‌بی‌ایراد 
هم نیست «خاکباران» اگر لفاظیهای قصه‌ایش رانداشت؛ 
وهمچون فصلی رفتار میکرد که دومقنی بانازه واردحرف 
میزنند ودوربین دور می‌ایستد اما نتیجه‌ی گفتگوب ی آنکه 
تماشا گر بشنود ۰ معلوم‌میشودواین‌فصل » حضورسینماست_ 
فیلم خوبی مپشد - وشاید خیلی خوّب . 


۶ مترو (ساخته‌ی :لوران پرن فر انمه) 


مترسکهای بظاهر باقدرتی مهیب , میشکنند اگر شهامت 
وجسارت شکستن باشد «مترو»اين تم را دنبال میکند . 
درواگوئی چنین نم قشنگی » فیلساز بیان راحتضی را 


برنمی‌گزیند... بیراهه میرود .گ وک به گفتن‌حرف‌انتخابوش 


توفیق پیدا میکنداما » آشفتگی تصاویر,حالاب‌عمدیاسهو 
طریق گفتاری درخور: برای مایه‌ی. فیام‌نیست. متروه در 
پاره‌ای از لحظان ز ندهنده‌ی شناخت بینمائی؛ فیلمس‌از 
است . به فصلی نگاه کنیم که جوانك با مردعينك بچشم 
باآن هیئت مشخصاش درمیافند . در حالیکه آدمی‌بعلامت 
تسلیم روبه دیوار ایستاده است . مرد. عینکی» با چندطربه 
از پادرمپاید . ومرد تسلیم » بی آنکه توجهی‌بهآنچه‌می_ 
گذرد داشته باشد همچنان تنلیم باقی میماند . تم ایسسن 
فیلم درب رگیرنده مفهومی خاص. میتواند بحساب‌آید. که 
فیلمساز باگزینش چهره هائی مشخص ومحتوائی آگاهی 
دهنده » چنین برداشتی را تاکید میکند . فقط کاش + 
فیلمتاز دربرخورد بااین مایه » رفتاری سادم‌ترمیداشت. 


6 سیدعبداله (ساخته‌ی: عبدائه 
با کیده- ایران) ؟ 





از همان لحظه‌های آغاز فیلم -- تیتراژ - فضای 
ملهبی بر فیلم خیمه میزند :اسامی کادر سازنده فیلمدر 
جوار شنایل میاید. «وباکیده» یکراست وبی فاصفه , 
تماخاگر را با فضای فیلم » آشنائی میدهد . بکار گرفتن 
مکانهانی که نام شخصیتهای مذهبی را برخود دارد - 


[]) صفحه ۳۲ - شماره ۱۵۸ - ستاره سیتما 


مثل گرمابه‌ای که چوان » پساط وواکس‌زنی‌خودرا در آنجا 
کسترده است ‏ درخدمت لحن منهبی فیلم قرار میگیرد 
فیلم » تعببر این هرف‌استکه فقر وناچاری» حنی» ربثه‌های 
محکم يك اعتقاد منهبی را بلرزه میاندازد وپابندیهائی 
از . اینگونه راکه قرص‌ومحکم هم هست » تهدید میکند . 
جوانی ۰ سرپرست خانواده است . باثفل مرده‌ی واکس- 
زنی که به پقین کفاف مخارج يك خانواده را نمیدهد . 
خواهرش میزاید. . مادرخیال بردن چشم روشنی دارد . 
جوان به تکاپو میافته , ازدوستانش قرض میخواهدبیهوده 
است + به ناچار شمایل گرانقیمتی را که شان‌ی‌توجسه 
شدید خانواده به منهب است ء به سمسار میسپارد . 

«با کیده» اعتنای مذهبی خانواده را هوشیارانه مطرح 
هیکند : مادر » مدام اوراد مذهبی میخواند . جوان » سر 
وقت به نماز ظهر مپرسد . تنها درین میان پسرکوچاث 
خانواده » از این رفتار عدول میکند . رادیو را روی 
موج موسیقی بخش کننده میبرد وقتیکه‌چشم بر ادربز گت 
را دور میبیند , 

«شمایل» تشانه‌ی دلبستگیهای ریشثه دار دینی‌ست . 

وآنقدر عزیز که رویش‌را باپارچه ی‌سفیدتوری‌پوفانده‌اند 
تاچشم ناپاك بر آن نیفتد . جوان از آنجا که «ندار»است 
پس مجبور میشود نفرین مادر و «عاق» شدن را بپذیردو 
شمایل - اعتقاد منهبی خانواده - رااز خانه بیرون‌ببرد 
او » عقوبت چنین خطالی را » برخودروا میدارد: 
زدنها » زنجیر زدنها ودست آخر پشت دستش راباآتش 
سیگار میسوزاند . ودر جواب پرسش‌یکی ازبچه‌ها ی کوچه 
که میگوید : کجا ؟ درمی‌آید که : جهنم ! «باکیده» ‏ 
مکان و گفتار را » بگونه‌ای طبیعی - نه تعمدی وتحمیلی 
برای پیشبرد حرف فیلم » به کمك میگیرد و فضائی‌تماما 
مذهبیر) برقرار میسازد . «باکیده» آدمهای فیلم رامی- 
شناسد . وبه‌سادگی‌شان معتسرف‌است : فصلی کهپسر کوچك 
بمادرش میگوید خودم ماشین میخرم وترا بسفر میبرم. 
بلافاصله تاثیر این حرف » در فکر مادر شکل‌آرزو بخود 
میگیرد : پس رکه پشت فرمان نشسته ومادر باآوحرف‌میزند 
این آرزو در تخیل مادر میگذرد وجداازواقعیت است . 
دوربین ایستاست وبیحرکت و لحن فیلم ساده که در 
مواجهه باچنین حرفی ۰ برداختی 
غمخواری «با کیده» جرمت‌می‌طلبد وتوا 
آنچه که قصد گفتن دارد . حتی اگر حرفش را خیلی رو 
وباز مطرح کند. باظرافت تصویری سینما. نردیکی کاملسی 
نداشته باشد ‏ 


۰.۰ ودیگر فیلمها : 


«فانتری نور» ساخته‌ی «دی. ای . جونز» از انگلستان 
که بازی بانور بود بی آنکه ظرافتی درخود دافته باشد . 
برخلاش «فضاا۰۰» از «انريك‌لوپرمانزانوه‌ی اسپانیائی 
رنگ ونور را قشنگ به بازی میگرفت و چشم اندازهای 
زیبالی میساخت . این فیلم تجربه‌ی موفقی درزمینه رنگ 
ور بود . 


«الانو انین» ساخته‌ی «اچ کاسگردو» - کانادا » 
گزارش بی‌نفس و نائی. بودازموتور سواریکه پرداخست 
خثاك وبی ظرافت آن » به کسالت_باری‌اش دامن‌میزد . 
تمافای این فیلم خیلی حوصله میخواست . 

«رنگین کمان آفتاب » يك فیلم ایتالیائی‌ساخته‌ی 
«جیانی‌بوپو» به دلمردگی کودکی میبرداخت که شاهد 
باران وابروعبور رهگنران چتر بدست گرفته است‌تااینکه 
آقتاب از پس ابر سر میزند وکودلك از دیدن خورشيد: 
ذوقزده از خافه بیرون میدود . کار فیلمساز درحدچنین 
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شش رتم خودرا بروز میدهد . پیوند . سهم بسز ائی‌ازساختمان 











مایه‌ای موفق بود وساده گی‌اش‌بدل می‌نشست . «نوکتوب. 
راما» از «ویم‌رایزر» بلژیکی حکایت بیگانگی‌ست‌ومرنی 
ناهمخوان با دوروبرش آنچنا که گوئی دورا دور او 
دیوار شیشه‌ای کشیده‌اند بی‌ارتباط باخودی وبیگانه : 
استفاده از دوربین روی دست » در القای فضای مضطرب 
زندگی مردسهمی‌سازنده دارد.ودر کل فیلمبرداری‌این فیلم. 
درسیر درونمایه حرکتی موفق دارد. . دوفیلم «هرروز» 

ساخته «خوان کارلوس کریمر» از آرژانتین وفراموش 
کردن آن ساعات اسپانیا , حرفی برای گفتن ندارند.اپن 
دومی تنها تصویرهای شيك مامانی داشت وجز این هیچ! 
دور سوم : 
۶ نج ووارپاسیون (ساخته‌ی : 


احمد ضابطی چهرمی- ابر ان) : 


کوشفی برای تلفیق ریتم ومعنا . معنائیکه‌پواسطه‌ی . 








فیلم را بعهده میگیرد . تصویر ها باضربی موسیقی‌ساز . 
حرکت وسکون را مپسازند . چرخ‌دهنده‌های‌قطار,حرکت 
دورانی آنها . نماهای ثابت از خط ربل . مردی نسنها 
نشسته وچثم انتظار . تك تصویرهائی ازدرختی‌بر گثاربخته 
وعریان . از ترکیب این تصویرهای جدااز هم . فیلساژ 
فضاتی میسازد که سردوسنگین و ملال‌آور است . نی 9 
سازنده‌اش را توانا به تكنيك و آشنابهامکانات‌سینماءمعرفی 
ناسازشکار (ساخته‌ی : میگوئل 
اندرانو) - اسپائیا ) : 
پیگمان » نقطه عطلف روز سوم است . فکری‌درخفان 
که ساده و گویا » با زگو میشود. این فبلم عتروسکی ۸ 
حکایتی دارد ۰ قصه کوناه‌اش » بهانه‌ای ست تاحرفی عمبق 
باز گنته گردد :۰ آدمهائی بی شکل درخطی مستقیم‌قسرار 
گرفته اندودستی تام چآنهارا رهبری‌میکند. در ان تها 
یکی‌ست که چشم وابرو دارد واز دیگران متمایز ساملس 
اين چهره دار » از شماره خوردن - بازشکاریت اپرهیز 
میکند . با دستی که نشانه ی یک قدرت امرئی حباکم 
است به ستیزه بر میخیزه ,. او کسی ست که نمیاخواهر 
مثل هبه باشد » مطیع ودست نشانده ۰ درآخر هم فدای 
ستیزه جوئی اش میشود . م رگ او 4 هشداردهنده‌بر ای 
بی‌شکلان است شماره هار) از پیشانیبر میدارد 
وپثت هم میایسنند تایکی شونند ومیشوندوبعد به شکسل 
چنگ ودندان در مپایند وبا دست قادر ءرودررو میاپسندن 
این فیلم از پایگاهی خاضص » حرف خود را برننند و 
خطوطی ساده » فکری زیبا را تصویر میکند. ناسازشکار»_ 
ب#حق » ورق برنده‌ی روز سوم‌ویکی‌از بهترینهای‌جشنواره 
بود . درباره ناسازشکار » میتوآن خرف بسیار زه ؛ 
۶ و شاید همین دبا ی خسته (ساسنته : 


محمدغلام حسین آ بادی - ابر ان) : 
فیلم ». حکایتی از يك‌غمخواریست . جالی ویر اننه با 
قلعه واره‌ای درهم شکسته از سالهای‌دور» حالامحل‌زیست 
جماعتی فرشباف است ۰ که از کوچك وبز رگ‌ارش‌میبافنل 
باسردرخانه هاثی ویران که دوربین بیآنکه شعازدهند ‏ 
بامکثهائی ‏ نه چندان پرتاکید » نداریآنان رابرخ‌میکشد. 
در لحظاتی فیلم به گزازش ضرف بدل میشود. فصلی۳ه :۰ 
فیلم بر پیراستن تکه‌ای پوست. تکیه میکند وگوی» گزارفی 


است درین باره .. همین دوگانگی لحن فیللساز. بافیلم 
لطمه میرساندء 
































ایتالیا) 


«اطاقی‌درمه» درحدکار يك‌حرفه‌ایست » حتی اگر 


که حالا گذشته برای او خاطره های قشنگی ساختهاست . 
این خاطره های عزیز که در ذهن‌دخترمیگذرد » بواسطای 
لفییر رنگ شاخض شده است . زمان خال فیلم‌سیاه‌وسفید 
متمایل به خاکستری ست . آنجا که گذشته شکل میگیرد. 
فیلمساز از رنگ نود میبرد. دروجوددختر میل‌به‌طغیانست 
تاجائیکه وقتی مادراورا صدا میکند ۰ بطرفش 
۶ میبرد . این اما » اندنشه‌ی طغیان‌است . چیزیست 
که دراو میجوش اما شکل عمل بخود نمیگیرد . 
وبعد دختر مطیع وبرده‌وار » درپی مادر راه میافتد. از 
جمله‌فیلمهای خوب روز سوم بود . بايك فیلمبرداری و 
فضا_سازی محش رکه برودت حال وهوای زندگی دختر را 
باز مینمایاند . 


# ... ودیگر فیلمها ... 
«ماشین‌ساعت» از بلژيك ساخته‌ی پیروان استین » 

سر گردان میان بیانی جدی وطنز که‌تعبیری‌بدست‌میداداز 
خلق وخوی میکانیکی آدمهای امروز . فخری تارزد » 
باخته‌ی فرهاد اعظم‌پور » فیلمی گرفتار در پیله‌ی 
روشنشکر بازی بود . که به تعمد همه‌ی رابطه‌هاو کردارها 
را ناشاخته میگذاشت‌تا از ین راه » فیلم‌را دور از نهن 
نگهدارد . واین تقاضای‌ما که لطنا صفای سینمای‌هشت را 
به چنین‌فبلمهای گیج و گمی‌آلوده نکنید!«زندانی» ازمایکل 
پیرس ۰ - انگلستان » آرزوی آزادی يك زندانی را در 
تخیل میپروراند ودر همانجا هم خفه میکند. درلحظه‌هائی 
فیلمساز » خود را موفق نشان میداد : مثل غذا دادن به 
زندانی از دربچه پائین . و نگاه بی‌عطوفت زندانسا نکه 
فضای زندان را » برقرار مینمود «چون‌چشمدرتاریکی» از 
تورج منصوری » تداخل تصاویر بود وبازی با دوربین و 
بهییتیجه به کمپزیسیون . نتوانستم رابطای این فیلم دا با 
قمرملوك وزیری » دریابم 9 واینکه چر) فیلم به او تقدیم 
شده‌است ۱ « تجربه و جستجو درباره‌حر کت» ازایورولن 
فرانسوی که خارج از مسابقه به نمایش درآمد » همچنانکه 
از اس‌فیلم پیداست حرکت تصاویر را درموازات‌وت ر کیب 
بایکدیگر نشان میداد . نه کارتازه‌ای بود ونهموفق . 

«دام»‌ساختای پیروان استین » - بلژيك؛ چیزی که 
میماند کافیست ؛ يك فیلم از هلند ساخته‌ی منومنی ‏ 
«سرطان» از « آرمان زائین‌آتا»ی بلسژیکی » در حد 
جشنواره‌ای خود رانشان نمیدادند . چه ضرورتیست که 
کمیت تااین اندازه مورد توجه باشد 1 

توضیح : از آنجّاکه این قلم ۰ مجال نیافت‌تادر 
روز چهارم وپنجم جشنواره حضور داشته باشد؛ این‌دوشب 
را «هوشنك گلمکانی» دنبال نموده‌است.. 


روز چهارم 
تصاو بر (ساخته‌ی: انتونپ‌مانتر- اسپانیا) 
اين ۰ چندمین فیلم خوب اپانیا نیست کهدر 
چشنواره دیدیم . «تصاویر»حکایت سفری طولانی برای 
دست بابی به سر زمینی به ,دور از هیاهوست . 
دوربین ابتدا به ضبط تراکم شهر وسس مسیرراه 
چم پیماتی طولانی, مبپردازد .. درانتها » شهری. پیش روست 
خالی وآرامٌ که گونی جنبنده‌ای درآن نیست . هنگام 
کاوش دوربین درشهر » موزيك -.به ظاهررعب‌انگیز . 
میکوشد تارمز ورازی در پس آن بگنجاند حال آنکه‌بی 





۱ 
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اناقی درمه (ساخته‌ی : وینچزو) گوستیتود 


فیلم ۸تتازد . دختری‌اسیر درپنجه‌ی يك‌زندگی سردوخالی. 


ایح نیز » مقصود برآورده شده بود . 

هند دختر ویسر جوان » سبکبال و آسودهدرساحل 
دریا می‌دوند که انگار به پرواز درآمده‌اند . درآنجاکه 
راهی پرطول را در پی‌اش آمده‌انده آنگونه که‌میخواهند 
زندگی کنند . بی دغدغه وبه دور از هرگونه قیسد و 
بندی از آن گریزان بوده‌اند. 

آنگاه دوربین که تاآنجا همر اهشان بود » آنهارا 
ترك میکند وبحال خود » رهایشان میکند . «تصاویر» 
یکی از معدود فیلمهای خوب شب چهارم بود . 


به کلاغ پیر بگو... (ساخته‌ی: رشیدداوری 
-ابران) 


[] نوستالژی » یکی از تمهای مورد علاقهی‌فیلب 
سازان آماتور ایران » این بار نیز دستمایه فیلم«بهکلاغ 
پیر بگو ...» شده است . موضوع فانتزی کلاغ‌خبرچین 





انهای سینمای 2 هس > («بقیه) 





میسپلین [.بو. ب (ساخته‌ی : آرمان‌هسل 
بلژیك) 

[] فیلم ۰ به‌عنوان يك کارآماتور ی که دربی‌تجربه 
کردن تکنيك است » قابل قبول مینماید حال آنکه , 
میکوشد بار طنز زا نیز به دوش بکشد؛ که نابختگی‌طنز» 
این فیلم فقط به عنوان يك اثر تکنیکی مطرح‌میکند . 
مربع‌های موزیکال (ساخته‌ی : ام . کنت 

انگلستان) : 

[7] تجربه‌ایست برای بازی بارنگ ونور که ظرافت 
آن درحد چشمنواز بودن » فیلمساز را درتصاویر ی که‌تنها 


برای دیدن آفریده. است ونه چیز دیگر » موفق جسلوه 
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که شکایت بچه های شیطانرا نزد والدینثان میبترد ؛ مهاأجران (ساخته‌ی : فرانکو 


فکر خوبیست که میتوانست فیلم خوبی هم‌باشدامانیست. 

برادر کوچك » خبر چینی کلاغ را باوردارد و 
در رویایش دلبال راهی میگردد تا باجلب محبت کلاغ» 
اورا از خبر چینی باز دارد امابرادر بز رکتر باسقم‌این 
موضوع واقف است و خود را با «روروك» شغول‌میکند 
وهنگامی که دروغ بودن این مسئله رابه برادر کوچکش 
میگوید » اونیز يك «روروك»می‌سازد ودر همان حال 
باشنینن صدای کلاغ» پوزخند تمسخر آمیزی میزن که 
یعنی به آگاهی رسیله است [ 

تصاویر بد » بازیهای بد » نور پردازی بد ومتناقص» 
صدا برداری بد وبه طور کلی پرداخت ابتدائی فیلم » 
بهکلاغ پیر بگو ... را یکی از فیلمهای‌بدجشنواره‌معرفی 
میکند 


ناتساره تغیبر نمی کند (ساخته‌ی: اتوره 
فرهتینی - ایتالیا" 

[7] این نیز یکی از قیلمهای خوب شب چهارم‌بود. 
يك مستند درخشان از زندگی ماهیگیر ان‌يك‌شهر کوچك 
سواحل_ایتالیا که خوب دیده و خوب هم ضبط کرده‌است. 

«ناتساره» ۰ ابطوره منهبی مردم مسیح » نامیست 
که برقایقی نهاده شده است . قایقی دربین قایقهای‌دیگر. 
مردها به‌دریامی‌روند . زنهاء؛ بچهها و پیرمردهای‌شل وه 
میمانند . زنها در ساحل ۰ درجلوی‌خانه هایشان‌مینشینند. 
منتظر وچشم به دریاکه مردشان بازآید . صیادان‌چون 
می‌آیند » زنها بکمکشان می‌شتابند و پس از آن فرصنی 
است برای اندکی استراحت: روی شنهای ساحل » روي 
نیمکتهای کنار خیابان در کم رکش آفتاب ودر کافه شهر 
سپس » باز باید به دریا رفت » چون همیشه . 

«اتوره فره تینی» باگرفتن تصاویری‌زیبابدونتا کید 
بسیار بر هیچ موردی » شمائ ی کلی‌از ماهیگیر ان‌ایتالیائی 
به‌دست میدهد که در عین حال بسیار تاثیر گذار است. 

«ناتساره تغییر نمیکند »به مردان درياتقديم شله 
است. 
کر کور به‌ماه‌میر ودساخته‌ی . پی.ای.ماس 
هلند): 

[] يك فیلم ساده با فرم و محتوالی باده که برای 
کودکان ساخت 4شده است و در حد فهم: کودکان موفق," 
جلوه میکند . : 


پباولی - ایتالیا: 


[] انتخاب‌شایسته‌ایست این سیاه وسفید که در حصد 
قابل‌قبولی در توجیه مقصود » موفق‌میشودوس‌دی‌ومردگی 
روابط آدمها را بنمایاند . 

فیلم در شلوغی يكّ امترو میگذرد . مسافرانی که 
منتظرند » آدمهائی که میایند ومیروند ودرعین برخورد 
های فراوانشان » بایکدیگر بیگانه‌اند. اين تنهائی‌درجمع 
که هسته اصلی فیسلم است. بخو بی‌برور انده‌شده‌وبتماشاگر 
القا میشود .. 


گذشته‌های متروك (ساخته‌ی : 
2 م گان منیعی ‏ ابر ان) : خارج 
از مسابقه 


غمخواری ب رگذشته وبادآوری آن » توام بالحنی 
عاطفی که نظیرش دراغلب فیلمهای دیگر ایر انی‌مشاهده 
شده است » دستمایه‌ی مژگان منیعی در گذشته های مترولك 
است .بااین حال » باتمام حس و قابل پذیرش بودنی که 
میتواند چنین دستمایه‌ای داشته باشد ؛ این فیلم نمیتواند 
احصاس برانگیز باشد ولاقل از اين حیث, فیلمسازمولق 
نیست که گمان نميکنيم قصی جزاین بوده باشد » پس 
هح. . 


۰ (ساخته‌ی : 
خواناسویبر انا تونی‌سوبر ب 


ب وکنی‌بونت ت اسیانیا ): 


[اينهم تصاویریست برای بازی بارنگ ونو رکه 
تنها درحد يك تجربه میتواند پذیرفتنی باشد وله راز 
این . 


رودزهر (ساخته‌ی : کیانوش 


عباری مب ایران) : 


[]رود زهر نیز همچون خاکباران » ساخته‌ي دیگر 
عیاری» يك سینمای کاملا قصه پرداز است بدون اي نکه 
فیلساز . اضل تصویری بودن - لاقل این نوع سینمارا 
: بقیه در صفحه ,۳۵ 


شماره ۹۵۸ ستاره سیثما 























از طلاگفشتن 


دوربین قرار بدهد و فیلم رنگی را توی 
دوربین بکارد و دا خسته کننده‌ایر) با 
نشان‌دادن فرو رفتن خورشید وفرارکردن 
گورخر واسب سواري جناب‌خورشیدرو ۰ 
بخورد ملت بدهد و لابد دقیقه‌ایده هزار 
تومانهم دستخوش پگیره ار 

رانتی چرا « علی حاتمی » آن‌هسه 
بازیگر ورزیده و استخوان خردکرده را 
دوز خودش جم ,کرد و با تکرار اندر 
تکرار سحنه‌ای مشکل و تواتفرسا. «ب 
خود و همکارانش فثار وارد آورد نا 
بتواند سلطان «ساحبقران » را آنطوری 
که بایسته و شاپسته است؛ تحویل تماشا گر 
چشم‌انتظار ‏ بدهد ..: درحالی که میتوانست 
در نهایت فرافت بال و آسودگی خیال 
همچون سازندگان سریال « تختاپونصر» 
رمضانی‌فر را ظاهری اصفهانی وار بدهد 
وبی‌دلیل و با دلیل « که » های‌اصفهانی 
نوی دهانش بگذارد ‏ وبك نوشته تقریبا 
اریخی را تبدیل به معجونی فکاهی تخته 
حوضی کرده وبه خلق خدا قالب‌نماید 1 

راستی این با نا مو نشان‌های مینماور 
نلوبزیون را چه شده که ناگهان چوب 
حراج روی گذشته و موفعیت وسوجودیت 
خودثان زده‌اند و لابد خوب سودی هم‌از 
این رهگذر برده‌اند 1٩‏ 

سازندگان سریال بی بدیل « سمك 
عیار » واقعا چگونه فکر کرده‌اند که‌آن 
,گورخر #یابو»وار رایکهوولکرده‌اند توی 
بپابان و جوانکی را در اوج اشیگری 
در واری و کمنداندازی »انداخته‌اند 
دنبال و دقایق ارزشندی از وقت مردم و 
پول تلویزیون را که فی‌الواقع همان 
پول مردم است ۰ اینگونه به‌باد هسوا 
داده‌اند (! 

آیادر سربال سمك‌عیار و بحتسسل 
در زمان سمك عیار (کهالیته افسانه‌ای 
بیش نیست )/ خورشیدها آنقدر طولانی 
و انا و کرشمه در افق مغرب؛ فرو 
می‌شده‌اند یا" مزیافت ذقیقه‌ای ,هقت آننه 
هزار تومان: پول _بی‌زبان بابت ساختن‌فیلم 
رنگی » بچنین خرامان اخرامان فروشدنی 
راباعث شده ۱٩‏ 

و آیا واقعا در قسمت اول سریسال 
سمك عیار به‌نماشاگر چه داده‌اند ٩‏ بسك 
ساعث برنامه‌ی تلویزیونی » همین فرست 
را به آدم_میدهد" که ابه‌تماشا گر بگوید 
خورشید رو دختزك را دید و غاشقش شد 
و به: بستر بیماری افتاد و بلئد شد ؟اهمان 
دختر کی را که سازندگان: محترم‌شایسع 
کرد: دخیلی هم ماهرو وزیبا و حوریاوش 
اسب :1۲ 
آبا سریالی که به صورت فیلم تهیب» 
د و خارج از استودیوی کوچك 
نلویزیون می‌تواند ساخته شود . شایسته است 
که در چهارچوب‌چهارتانخنه پاره و گونی 
و مقوا و رنگ و چسباین‌همه محنود 
وبسته و خفه, تهیه خود (! چرا ایسن 
سریال را ضبطویدئو تکردند و آن همه 
پول را بباد هو) دادنن 19 

آیا هدف مرحوم « صادق عدایت» 


(قیه) 


























از نگارش « تخت ابونصر » نوشتن. یسك 


اثر فکاهی و بی‌ریثه و پاپه پودم‌است .که 
هنرمندی چون احمد شاملو در هنگام تنظیم 
سناربو» يك نوکر فضول و لایتچسبك_را با 
لهجه‌ی بظاهر اصفهانی و در واقع لوس 
و یتک « متبلی :»در لابلای قسهینا 
واقعه جاسازی‌کرده وسپرده دست‌کار گردان!؟ 

تو مو می‌بینی و من پسیچش مو! 
نخیر اقاجان »این جنابعالی هستی که‌باید 
پیچش مور | ببینی و نگذاری دوستنان 
محترم هر بلاثی کت‌دلشان میخواهد بر 
این موی بی‌پناه و مظلوم بیاورند ! 

اصلا, اینها که آمده‌اندواین‌دوسریال 

را ساخته‌اند چه کساتی هستند ٩‏ 

آیپا دست‌اندرکاران‌گرامی » اینقدر 
در خواب و خیالند که دیگر حا لو خوضله 
وبینش تمیز دادن«خس»را از «ئمن» ندارند؟ 

آیا همینه یکنفر بگوید من میسازم 
و دونفر بگویند ما کمکش می‌کنيم برای 
مئولین سریال‌سازی تلویزیونی کافیستا 

هقا مصئول. که جای خود دارد ؛ 
ولی آیا تماشا گر معمولی و عادی کهقبلا 
نریال‌های سیاه _و سفید. اطان صاحبفران 
رز بدون دوذ و دلیران تنگنتانو 
آن همه کار قشنگی:و خوب فرنگی‌ها رادر 
مین تلویزیون خودمان دهده» نمی‌تواننند 
تشخرص بدهد که جالیه در لباش‌رنگاریگ 
و پرذدق و برق »دارند بهش بنجل‌قالب 
می‌کند .؟ 

وا لرا به دست چه کسی داده‌اید9... 
کسی که آتب را رنگگ می‌کند و بنهش 
میگوید. گورخر ٩!‏ 

امکان را دراختبارچه کس یگذاشته‌اید؟.. 

کی که ده دقیقه وقت مردم را باکاشتن 
دوزبین در زاویه افول يك خورشید . 
گرفته و حالا دارد توی لاید منزل پر 
جبروش + +ریش من و مامی‌خندد و تره 
هم برای خواسته‌هایمان خرد نمی 

8 چه غافل بودیم آنگاه که بهار 








های صمدآقا و آقامراد و شسی خانوم -گذامته - آتش گرا 


وسر کار استوار و علیمردان. خان وغیرهو 





ذالك ... ایراد امیگرفتيم و دلمان‌خوش 
بودکه این فصل طولانی‌و سردسریال‌سازی 


بهر حال به‌فصلی پربار و سبز و بها رگونه 
میرسد که پیداست اگر قراز باشد برد 
به‌اين زودی‌ها نمیرسد !1 

ای ادا اما ری 


عاقبت موسیقی (بقیه) 





وبایستی يك ایدولوك باشد وبه‌خلاقیت‌در 
بیردازد. . اندیشه‌های خود رابه 
نت های موسیقی بر گرداند نه شبیه‌بساز و 
شروش ها و مقاطعه کاران‌درقالب آنکادر 
شده‌ای درخطی که خواننبه میخواهدسه 
ضرب و زور وعرق ربختن‌سروته‌آهنگ و 
ترانه‌ای را هم بیاورد و دست خواننده‌ای 
بدهد که حتی روخوانی از نوشتهر) هم‌بلد 
نیست . این به عهده کلیه دست‌اند رکاران 
موسیقی است که با بالابردن دانش حرفه‌ای 
خود تحولی نیز در موسیقی ایرانی‌ایجاد 
کنند . در حال حاضْر شاند عده‌آهنگسازان 
ترانه سرایان و خوانندگانی که در کار 

خود تبحری دارند و کارثان و اجدارزش 

های هنری ‏ فرهنگی میباشد از : تعداد 

انگشتان دست تجاوز نمیکند . به امید 





7] صفحه ۴۳۸ بت شمازه ۱۵۸ ب ستاره سیتما 





روزی که شمار این عده قابل تخمین زدن 


هم نباشد ‏ 
8 بحث پیرامون جنبة های‌مختاف 
موسیقی ایرانی میتواند بايك ادامه‌منطتی 





از سوی کلیه دست اندر کاران‌‌سائل‌هنری 
وساحبنظران راهگثای سائل بسیاری‌باشد. 
این رپرتاژ را نقطه‌پایانی نمی‌نهيم به امد 
اینکه در آینه با شرکت شما دريك بحث 
مستدل ومبتنی بر آسولو" احترازازچنتویت 
ورزی‌های شخصی پا تلفیق نظرات متضاد 
وارائه راه های منطقی مسیری بيابيم که 
موسیقی ایرانی رااز نینه راه رسیدن‌بسه 
پزتگاه ابتذال به کانال های معقول وقابل 
پندی که شایسته موزيك غنی ایران‌است 
پر کردایف ۶ 





سینمای کمدی (بقیه) 


یل به گذشته شروع میشود ۰ وطی‌آن 
تماشاگر را در جریان آدهمهای حول وحوش 
بوریس قرار میدهد : 

عمو نیکلا با آن‌خنده‌هایمخصوصش 

- عثق عمیق ! مادر بزرگ وپدر 
بزرگ » در خلال نگاههای غضب‌آلودشان 

بیکدیگر , 

- مادر که بااندازه‌های مدرج‌هندسی 
نان درست مبکند , 

ب پدر » که تنها ثروتش" تکه زمینی 
استکه در جیب میگنجاند . 

ی این 

که از پدرش پیرتراست ! 

بعد از این مقدمه ء آلن» چون تودکی 
کنجکاو ء که در ضمیر خود » ردهزاران 
«آیا»و«چرا» را جستجو میکندء‌تمائاگر 
راسئوال پیچ میکند که : 

آیا خدا وجود دارد ٩‏ وآیامادوباره 
زنده میشویم ٩‏ 















ایمان بیاورد ۰ ووقتی در پایان‌فرشتدیی 
باوعده‌های تو خالی ؛ اورا فریب ج 
که بجرم بوعقص اپلئون‌تیر با ان‌تخو‌اهد 
شد » بورپس ظاهرا دلیل قانع کننده‌بی 
برای اثبات این شبهه مییابد. ولی اماناز 
وقتی که فرشته هاهم دروغگو از آپ در 
بیایند ! 

م رگ » بار دیگر داس بدست‌درهعبر 
می‌گذرد : از نقطه نظر بوزیس * مر گ‌اگر 
هم که پاپان زندگی باشد (که‌نیست) لدنص 
سطح مخارج زندگی را کهپائین‌میاورد!! 

باز سازی های آلن از سینماو ادبیات 
کلاسيك ». از دیگر تمهیدات وی در«عشق 
وم رگ »است . ۱ 

مثل صحنه‌ی نشستن گلولادر شیشای 
هناگ پاک سترباز اه 

به عینه فیلم‌رزمناوبونمکین ب 

واپضا فصل دوئل بوریس پا معشوقای 
کنتس - به سپك دوئل «کنت پید» هید 
(جنگ و صلح». 

سینمای آلن وقتی پیچیده‌تر میشود که 
درنظ دافته باشیم » فیلم وی ملقمابی‌از 
تمامی نقطه نظرهای وی نسبت به‌فلسفه از 
«سقراطهتا «برشت» است : 1 

آنجا که بوریس با مطرح‌کردن 
اصل فناپذير. بودن آدمی به. منطق صغرا 
کبرای سقراط استناد میکند »و درجایی ۰ ۱ 
دیگر با استفاده از فن فاصله گذاری‌برشت؛ ۲ 

۱ 











خطابه‌ی جانانه‌یی روبه دوریین (جمعیت) 
ایراد میکند . 

بايك چنین فکری وایده‌بی » عشقو 
م رگ » به هیچوجه با معیارهای‌عادی‌فبلم 
ها ی کمدی قابل سنجش نیست ء بخصوص 
که سوای همه‌ی این گفتگوها » فیلم » 
ادعانایی است در بیهودگی جنگ,مذمت . . . 
آدمی وبی حاصل بودن روابط فرساینده‌ی ‏ . 
جنسی » که لعاب سیاسی از طنز روی‌آنرا ۰ 





برای بوریس - این کودك پابه من . پوشانده » و تصاویر موجزی |چساهنی‌آن 
جنگل»ب‌اجدا ‏ گردیده , 
شن يك دریا کافی است که به وجودخدا [۲] ادامه دارد . 
بیامیبر ای (بقیه) 


شبیه این گفت که : مگر, من به‌شماچه کرده‌ام که ابرنامه‌ام را کوییدهاید؟ 
آیابررنامه‌ی جنابعالی آبگوشت‌بوده کهبنده آثر| کوییده‌ام ٩‏ 
در ثشانی بنده برنامه کسی‌را نمی کویم و فقط نظرم را می‌نواسمو 
حتی خوانندگان مجله هم اگراعتراضی داشته باشند میتوانند برایم بنوپنشد 








تا نظرات آنهاهم چاپ شود تانه اصطلاح تنهابه قاضی نرفته و راضی 


برنگشته باهم. برای جناب غیائیان هم 
دار دکه ایشان گفتند نمی‌خواهند از 






امکان ابراز عقیده‌ای وجود 
امکان استفاده, بکنند, 





4 س در ثانی ‏ »بنده_خیلسی خوشحال میشو ماگر هنرمند یا مبئول ۱ 
یا دست‌اند رکاری به نوشه‌های مسن درباره کارش ایرادی. دارد . «پیش‌پیاید 
تا اگر سوء تفاهمی پیش آمده‌باشد »برطرف گردد . ماميخواهيم قلسلی 
در جهت بهبود برنامه ها بزنیموبا کسی هم پدر کشتگی و سرجنگ‌نداريم. 
حرفمان را ميزئيم چون فکر می‌کنیم حق است و اگر کسی به‌صادقان‌بودنش 
اعتراضی دارد» بغرماید جلو و واقعیت راعبانکندچون ما«فکر»ميکنيم درست 
ميگوئيم و البته که بعید نیست اگر اشتباه کرده باشیم ( که کمتر ممکسن 
الت) ۲ 

5 ب ولی, گذشته ازتمام ایسن حرفهاء آیا واقعا شماهم فکرمیکنیسد 
برنامه آقای غیائیان که قبل از اخبار شب "یکشنبه عید فطر پخش شد برنامه‌ی 
خود ی‌بود ٩‏ البته اگر یادتان‌ماننده‌باشد و يا اصلا تماشایش کسرده 
باشید ٩۱‏ 











سد ‏ تکنيك‌پردازیها (بقیه) 





مدنظر داشته باشد . سوژه فیلم نیز قابلیتهای‌بسیاری‌برای 
تصوير گرالی دارد اما , بجز درآخر فیلم » عیاری ازآن 
باز میماند . 


الط 
اقا 





[] دراین شب دوفیلم دیگربنامهای «شت» ساخنه‌ی 
مانوئل‌دولاندااز. مکزيك‌وزمان‌تفییریافته از باروس‌دافوسکا 
از پر تقال‌بنمایش‌در آمد کهجنبه‌های قابلی برای بررسی‌ندارد. 


روز بنجم 
جاشو (ساخته‌ی : فتح‌اله‌عابدی - ابر ان) 


[] يك مستند «بی‌خیال»از کار چند آدم‌سواحصل 
(#نوبی ايران برای تعمیر قایق . بی خیال ازآن جهت که 
این فیلم بیتر به فیلمهای خبری نزديك‌است تامستندی که 
فکر فیلساز هم درآن دخیل بائد . مردها روي قایق کار 
می‌کنند » ظهر استراحت میکنند » بعداز ظهر کارمیکنند 
تافروب شود و کار را تعطیل کنند . حتی زوایای انتخاب 
شده هم فیلمهای خبری را تداعی میکند ومااز دربچای 
دوربین است که تصاويررامی‌بينيم ‏ ه دریچه چشم فیلم 
ساز » که این » برای سینمائ ی که نمیخو اهدبیهوده‌باشه 
يك عیب است . 


بیشترین چیزی که میتوانند بکویند 
" (برناگوتسی - بوگ‌انو - رومانی) 
ایتالیا - خارج از مسابقه 


[] فیلم هجویه‌ایست برجنگ که به فکاهی‌میگراید. 
بیش از نیمی از فیلم: را مستند هائی از جنگ جسهانی 
تشکیل داده ومابقی را ساخته های فیلمساز که حرفش‌در 
آن نهفته است اما » همه چیز قراردادی بر گزار شده و 
برای هجو جنگ , از معمول ترین شیوه‌ی رایج استفاده 
کرده است : لودگی سربازان ۰ 


ی امیال سر کوفته (ساخته‌ی : خوان‌مانس- 
اسپانیا) 


کثورش که دراین جشنواره نمایش داده 
بسیاری فیلمها بهتر بود . 


حدود خلیج (ساخته‌ی : مابکز مینارد 


فر انسه) صامت 

[] انگار تکه فیلمهای بلامصرف رااز زباله دانی 
درآورده وبهم وصله کرده‌اند . درماندیم که این چیست 
وعجیب آنکه فیلم » جایزه‌ای هم میبرد ! 


عفرب (ساخته‌ی : پیر بورژوا - بلژبك) 


[] قنها تصاویر زیبا و تکنیکی دیدنی‌داشت که در 
بسیارق از فیلمهای آماتوری اير ان‌دیده‌نمیشودودرعوض 
سینماگران خارجی - غالبا - درحد قابل قبولی‌درفیلم 
هایشان مشاهده میشود . 

موضوع فیلم که نه » اما حرف فیلم تکرار یست و 
بازمیماند همان تصاویر زیبا که بیش ازهرچیز درعقرب 
بچشم میخورد . 


آوار شب (ساخته‌ی )زد 
ایران) خارج از مسابقه 


[] حن ختامی بود برای جشنواره واین سنوئل که 
در خیل این همه فیلمهای بی‌ارزش چراباید «آوارشب» 
خارج از مسابقه‌باش ٩‏ سه جوان » گم کرده راوس رگردان 
شب را در اتاقکی میان بیابان‌میگنر انند. از همان‌آغاز 
کبریتی که فقط یك‌بار میتواند شعله خیز باشده خبراز 
فاجعه‌ای میدهد وسموم شن یکی از آنها ؛ به تکوین 
فاجعه كمك میکند . 

غریبه‌ای باچراغ پرور تر (که در کادری‌سراسر 
سیاه » نور چراغ توری را حاکمْ برفانوس می‌بینیم) » 
راهی پیش پایثان می‌گشاید و خود جان میدهد . مغز 
متفکر این سه تن - باآن عینکش ب به جستجوی مفر 
میرود اما » راه آن نیست که به او نشان داده شده‌است. 
تاریکی ۰ آوارشب را بر سرشان فرو میریزد وتصاویر 
سیاه و سفید فیکس شدمی‌پایان نیز به طور معجزی به 
القای این مفهوم كمك میکند . 

آوار شب » فیلم خوبیس که - بازهم تكرارميکنيم 
متاسفانه خارج از مسابقه نمایش داده شد . 


ا رکستر تفریح مب یکند 


۲7 جوان تازه بالغ از پشت پنجره؛نظاره‌گردختریست (ساخته‌ی: پیر ویینتو ر-جیانی 


که امیال خفته‌اش را بیدار میکند وچون به او دست 

نمی‌باید » تنها به رویا دل خوش میکند اماچون‌ازخواب 
بیدار میشود". خرما را بر نخل‌میبیندودست‌خودرا کوتاه... 
فیلم بر خلاف تمش » ریتمی تند دارد که باحال وهوای 
فیلم متناقض است . از این رو » درحد فیلمهای دیگر 








ملی کالیاری - ایتلیا) : 


[۲ يك کار سادمی تجربی » تلفیقی از نمایش‌زنده 
وعروسکی‌است که درحدسادگ ی کلام حرفی ساده هم دارد 
بدون اینکه حرف وپیامی داشته باشد . 


شد نبودگرچهان نمد. (ساخته‌ی : امیز ز رگانت 


ایزان) : 


[] مستند نسبتا خوبیست از نمد مالی بچه‌ها در 
خوزستان . زرگان » که برخلاف بسیاری ازسینما گران 
آماتور » فیلمش از نكنيك خوبی برخورداراست؛ کارگاه 
نمد مالی و کا رگرانش را بخوبی تصویر کرده است . 
ريتميك فیلم» باتصاویر انطباق 





آدم ماشینی (ساخته‌ی امیلی 
او گوئت فیلیپ - اسپانیا) : 


[] حرف ووفرم » هردو » تکراربست وبیان ابندائی 
وستعمل فیلمساز نیز تکراری بودن آنیرا لشدید می‌کند. 
مسئلای ماشینی هدن عوالف درجامه‌ای صاهتیموضوعیست 
که از جالب فیلمسازان بسیاری‌پرداخت‌شه‌است و بخصوص 


یادآوری نمونه های خوب آن «آدم ماشینی»رابیرنگ 
ی صباغز اده - ۳ 


معدنچیان (ساخته‌ی : خوزه 
مانوثل لیما - بر تغال) : 


[7] لحظاتی دستچین شده از زندگیکارگران من 
بهنگام کار که بخاطر عدم‌دقت کافی‌درحديك‌فیلم گزارشی 
باقی میماند . 


بالکن (ساخته‌ی :"داربوش 
عیاری - ابر ان): 


[۲] بازهم لح عاطنی فیلمساز » اورا ازپرداختن 
تمام و کمال به فرم باز می‌دارد که دراین میان بازماندن‌از 
حفظ همین لحن نیز ؛ عاطنه را یی رنگ میکنده عیاری 
بین فرم ومحتوای س رگردان مانده است ۰ 

8 دراین شب دوفیلم دیگر به نامهای نمایش‌خاطره 
انگیز » ساخته‌ی ساوثرن ساند (ازانگلستان) و حرکات 
سکوت ۰ ساخته‌ی ژان کلودووتر (ازبلژيك) نیزنمایش 
داده شد . 

ال متاسفانه س یاخوشبختانه ! س بدلایلی‌نتشوانستيم 
فیلمهای آخرین شب جشنواره راببينيم . متاسفانه اژاین 
جهت که قصد داشتيم بررسی کاملی از تمام فیلمهاداشته 
باشیم که نشد وخوشبختانه به این خاطر که‌باتوجه به 
فیلمهای نمایش داده شده درشبهای قبل واوصافی که از 
تماشاگر ان شب شثم درباره فیلمها شنیدیم» گمان‌نم ی کنیم 
چیزی رااز دست داده باشیم . 








جنجال تازه (بقیه) 





پيكایمانوردی چه‌میگوید: 


در تماسی که خبرنگاران ستاره‌سینما 
بابيك ایمانوردی داشتند بيكایمانوردی در 
مورد اختلافی که روی داده اظهارداشت: 

برای من نوشتن نام دراول.و آخسر 
پلاعات و آفیش فرق چندانی ندارده چه 
آنها که مر امی‌شناسند بخوبی دریافته‌ان که 
من‌در چه موقعبتی در سینمای‌ایران قبرار 
دارم : 


مشاهده کرده‌اید که يك فیلم من با 
فروشی معادل به میلیون ریال در يكهنته 
نمایش تعویض میگردد و بلافاصله فیلمبعدیم 
با فروفی‌بیش از سیزده میلیون ریال‌مواجه 
شده وسه هفته روی اکران میماند . بهمین 
علت دیگر ازمن گذشته است که نام من‌در 
کجاقر ار گرفته‌بائد چه‌بسیاری از کسانیکه 
اينك بشهرت و محبوبیتی دست افته‌اند در 
کنار من کار خود را آغاز کرده‌اند. 

اماعلت آنکه من اقدام نموده ومی 
خواهم حق خودرا بگیرم واز حقوق خود 
در سینما دفاع کنم آن است که نباپستی‌از 
خوش‌نیتی و دوستی افراد در سینما سوء ‏ 
استفاده‌شود و حقوق هرکس بایستی بجای 


خود محفوظ و معین باشد. من دراینمورد 
اقدام کرده‌ام و سخت تلاش خواهم کرد 
کهبتوانم بر اساس ضوابط وقوالین موجوه 
و قراردادی_ که جهت بازی در فیلم 
بسته شده رفتار خود زیرا هر يك از طرفین 
در صورت عدول از قراردادبایستی مبلخ 
دومیلیون ریال‌بطرف دیگر پرداخت‌نماید. 

من برای اینمنظور و کیل گرفتهامودر 
صورت لزوم پروندهرا در دادگستری مطرح 
خواهم کردوبرای حنظحقوق دیگران‌پرونده 
را تعقیب خواهم کرد. 

فك نیست فریدون ژورك کا رگردان 
و تهیه کننده فیلم نیز در مقابل اظهارات 


۲7 صفحه ۳۵ ب 


بيك‌ایمانوردی حرفهالی دارد. باآنکه 
سعی کردیم باوی تماس حاصل کنیم بعلست 
درگیری تهیه فیلم تازه‌اش موفق بتساس 
باوی نشدء مکاامیدواريم در هنته آینده 
اپن بحث را دنبال کنیم . 

این دومین درگیری بازیگران فیلسم 
با تهیه کنندگان در موره نوشتن نام‌در 
آفیش و پلاکات درسینمای‌ایران است»سال 
قبل یز سعیدراد بعلت عدول تهیه کننده‌از 
قراردادش درگیری باتهیه کننده فسلم 
سنجر پیدا نمود که هنوز ادامه داردوبعلت 
جلوگیری از نمایش فیلم سنجر »سرانجامی 
نیافته‌است . بایستی منتظر حوادث تازه‌ای 
پیر امون این‌اختلاف در سینمای ایر آن‌باشيم. 





شماره ۱۵۸ - ستاره سینما 


کیک صص ص ‏ سا و 








مترویل 


بر بژیت باردو و ناتالی‌دلون ستاره های دوست داشتنی سینمای 
فرانسه در انن فیلم غوغا با کر ده‌اند 





توقف درسینما(بقیه) 
ی 


کردیه .آراء گرفتیم ومثل بو کنوری‌که 
نزديك است نالاوت‌شود » منتظر ضربهآخر 
حال به‌گفتکو درباره‌ی سفر بنينيم وتحمل 
کنیم » ضربه های سخت واقعیت‌هارا..... 
حرفمائی را که باز گو گر دنیای‌پیچیده‌ی 
ذهن يك فیلساز مولف‌است و روشنگر.... 
سفر » فیلم کوتاهی که برای کانون پرورش 
فکزی کودکان وئوجوانان ساختة شدءانت 
مثل عمو سبیلو » بکمان من درکل ۰ فیلم 
تلخی است . جام شوکران‌است » درسینمای 
اپران فیلمی که خیلی تلخ بود.تلن 
تزاز «رکبار» (البته, رکبارزيادهم‌تلخ‌نبود)؛ 
فیلم سفر ۰ گرچه کوتاهتر بود از رگبار» 
امابنظر میرسید که دراین فرصت کم .فیلپب 
ساز. میخواهد حرفهای بیشتریاز رکباردر 
آن بزند » یعنی چندنوع بیانپه داشتن » 
درحالیکه رگبار روالی ساده داشت‌ومنطقی 
که هرکه دلش خواست وتوانائی ذهنی‌اش 
را داشت » بتواند به‌سادگی باآن ارتباط 
برقرار کند و حرف فیلسازوپیامش را 
درك کندو بگیرد..., کافی‌بودکمی روی 
نمادهایش بیاندیشد وزحمت فکر کردن را 
بخودش_ بدهد . (مثل پلان آنخر فیلم که 
قضیه رفتن آقای حکمتی‌را مطرح‌میکرد » 
و هفت قدم راء رفتن » در پی کسی که 
میرود ». سر بزیر انداختن ,ودعا خواندن. 


صفحه موب 


زیت با ,ردو -ناتالی رلون 


شایدو کافی‌است ک +تو بدانی‌اينه ارا.. 
ولی ایجادارتباطبا سفر 
دیدن ). چندان هم ساده نیست » درسفر» 
حرف خیلی زیادبود. مثلا در پلانی کته 
درشگه چی دارداز ست میرود» (سقوط 
کردء است و نابودی مطلق » مثل‌فرورفتن 
درباتلاق باقیمانده است )۰ اين کمی‌هم 


0 
۰ (لااقل پایکبار 


پهلواناکبر میمیرد را بیاد می‌آورد و 
فرهنگی که درحال از دست رفتن‌است. و 
به‌افکار آدمها چنگ‌انداخته است کهبقائی 
باشد اگرچه خیلی کوتاءه مدت .. 

حال اگر بازهم به دامن کلمه فرهنگ 
نچبیم » میشود به گذشته (که شامل‌فرهنگ 
هم میشود ) » تعبیرش کرد وبسیازی‌نمادها 
وسبل. های دیکر که‌هريك نثانه‌ی‌مبحنی‌اند. 
قابل بحت . 

بیضانی : فیلم چنان که شعامیگوئید» 
صرفا راجح‌به این‌نکتاحرف نمپزنده فیل‌در 
واقع بیانگر زندگی‌د و کودلكاست وسفرشان 
درجستجوی یافتن چیزی که پی‌جوی‌آن‌اند. 
بعنوان يك «خواست»یا آرزو » و راجع‌به 
بستگی آن دوات وسفری که باییش‌رفت 
تدریجی » تلخ ترمیشود وبصور هانی 
از آینده آن دو درمیاید .نمودی از آینده 
آنها » چیزی که انگار هست (وآنهانمی- 
خواهند باشد )۰ آدمهائی را که در سرراه 
خود می‌بینند. » کسانی هستندکه بسدور 
ريخته میشوند » در حال مرگاند » قرو 
ميريزند و چیزهانی از این قبیل ۰ اء نها 





شماره ۱۵۸ - ستاره سینما 


همه تمئیل هائی از آینده‌اند » آینده‌ا ی که 
خوشایند این دو جوینده‌ی‌جستج وگرتیست. 
وبهمین س ب‌است که‌دنبال پدر ومادر یکی 
از آنها میگردند ۰ این جستجو وسفری که 
جستجو را در خود دارند » در واقع‌بازگوی 
«فرار» آنها است. از ناخ استه‌هایشان. 

علیرضا وزل : در اینجا است کل 
فیلم کمی هم درابراز وتمایش سببل ها 
به نوعی اغراتی گوئی قابل درك میگراید.. 

بهرام بیضائی : بله » درنتیجاهمین 
فرار جستج وگرانه است که فیلم تقریبا از 
روال معمولی ومنطقی‌زندگی روزانه دور 
میشود ووارد یك‌دنیای اسطوره‌ای میشود 
که«بعد»‌های آن یا «بعد»‌ها در آن‌تدریجاو 
مرتبا بز رگگوبز رگتر میشونه ۰ مثلاآت و 
آشغال‌های که دور ربخته‌اند » وچیزهای 
دیگر سرراه شان که بعدیافسانه‌ای‌مییابند 
وآدمها و بدیختیها وتیرگی هائی که‌باید 
از آنها برید ودور ده مرتباابعادی‌بز رگتر 
پیدا میکنند . 

علیرضا وزل : بنظرنبیرسد که فیلم 
گویای توانائی بریدن ازاین‌تیرگی هاباشدء 
البته بگذرين از حرف آنخر که نوید خسته 
نشدن و جستجوی‌دوبار» را میدهد که «باز 
هم تلاش خواهيم کرد ۰ بقیه‌ی‌نثانه‌ها 
چیزی از امیدواری بدست‌نمیدهند...(شاید 





از سرنوشت مختوم !) 


بهرام بیضالی : کوئش بچه ها دای 
واقع همین دور قنن اروت رو سا 
اصلا وقتی دارند دنبال‌پدرومادری که آیند‌ی 
بهتر را باخود دارند » میگردند ۰ نشان 
میدهند که دلشان‌نمیخواهد آینده‌ای را که 
درقالب سبل ها ونثانه ها دینه‌اند ر یا 
دريافته اند )»داشته‌باشندیادچار ش ‏ شوند . 
علیرضاوزل : یعنی. دلشان‌نمی نوا موی 
مثل پدری شوند (مردی) »که‌دازند با 
اسباب و اائیه‌اش » میبرند. بیا نداژزندش 
بهرام بیضانی: مسلم است که نمی - 
خواهند .البته آن تصویر هم خودش نوعی 
تمثیل است از آینده آنها » آینده‌ای که 
می‌خواهند از آنبگریزند . تعئیلهای‌دیگر 
هم همین حال وهوا راتصویر میکند 
آدمی که دارد درگوشه ای از ٍ 
درشگلچی که ,درحال از دست رفتن به‌هر 
کورسوی امیدی‌چنك می‌اندازد » آدمی که 
دارند به دورش می‌ریزند و... اینها همه 
تمثیل آینده‌اند, آینده ای که‌تلاش این دو کودك 
گریز از آن ,ودچارآن‌شن است ‏ 
کهاین‌دونفر می‌خواهندآن شوند . 
علیرضا وزل : ارتباط این دوبچهرا 
چگونه ,میشود ,تصوجیه کرد: یکی نوسد 
دهنده‌ی آیندهانت و تمثیلی‌از بهتر خواعی ۳ 
که‌منادی خوب میدهدو پدرو مادری را که 
آینده زیباتری زامیاورند. و دیگزی که 
درپی‌امید به دست یافتن به خواست ۰ دنبال 


دور. 






او"می‌رود »البته چیزی که دراین ارتباط 
(لااقل)قاتع کننده‌نیست یامتفاوت است , 
اینکه‌مادرتصورات ( وباورهایمان)» همیشه 
پیشروی‌ومنادی دهنده را در مواجههبا خطر 
و صمه وزیان دیدن تجس می‌کنيم. آنبه 
کی راکه‌در پی اومی‌رود » ولی در فیللم 
خلافاین نموده می‌شود و طفلی که پیرمیسمفا 
است و نویدآبنده: را می‌دهد صدمه نمی‌بیند 
و بعکس کسی که درپی‌حرفهای اوا است و 
نثانه‌هایش را باور می‌کند »مشحکه 
می‌شود » سرش رامی‌تر اشندو مسیی مصلوب 
می‌شود » این راچگونه می‌شود توجیه کرد؟ 
کسی میگوید برویم نهکی که میاید . 
بهرام بیضالی : کسی که در پی طفل 
منادی دهندم‌می‌رود » (بااو رفتن) در 
آرزوی‌یافتن‌تغلی بهتر است که. خیال‌م ی کند 
پدر و مادردوستش دریافتن آن پاری‌اش 
خواهند _کرد:» این است که کارش راتر لك 
می‌کند و دنبال اوراه می‌افند.او ثغل اش را 
از دست می‌دهد و او پدر ومادرش راءیعنی 
نوع صما‌دیدن فرق می‌کند » و صمادیدن 
هم خودش نوبتی اتفاق می‌افند » کلاهی 
که قبلا سر او بوده اینبارنصیب اي ن‌می‌شود 
و روی سر او قرارمیگیرد ظاهرا بنوست 
اتفاق می‌افتد ۰ کلاه دست بدست م یگردد؛ 
ه رگاه احتمالا یکی بهتر صدمه می‌بیند و ۶ 
شاید هم صمه جسمی . 
علیرضا وزل ::در هر حال مهم آن 
ان که شاه ام یبن 
[-] دنباله‌این مباحثه رادر هفته آیندهمطالعه 








۷ 





4 صحر ارودی (بقیه) 








شیری شرزه ۰ نمی‌گذارد پای 
هیچ اجنبی به‌حریم‌پرحرمتش 
برسد ٩۱‏ 

چه کسی قدر میداند ؛.. 
میچکس ! 

من نمیدانم واحد نمایش 
تلوبزیون چند کارمند دارد و 
برمیان این چند کارمند. چند 
آ کنور ورریّده و خوش سخن 
و شیرین‌زبان وجود دارندکه 
میتواننه حداقل با کلامسی 
بخوش وظاهری‌زبنده » مشتی 
نماشا گر برای این برنامه کسب 
کنند. ولی این را میدانم که 
هیچکدامشان اٍ ن‌حس‌فدا کاری 
ارا ندارند که گام پیش نهند 
او با يك اجرای فشنگ » جای 
خالی يك مجری واقعی رادر 
این برنامه پر کنید 1 
البته جناب آداودرشیدی 
گاهی گداری تکانی بخودش 
میدهد و به كمك حضرت 
ضحرا رودی مپاید و حداقل 
پرای جلوگیری از فراموش 
شدن نقوش‌چهره‌اش‌از اذهان 
تماشا گران» در استودیوحضور 
پیدا می‌کند و چند تیقشی 
نماشا گران عزیز را میهمان‌می 
کند. راستی گفتم استودیو ؟ 
منظورم چی بود که گفتم 
1 
مگر این برنامه در 
استودیی شا مشود .۰ آماا 
چرا ضبط بشود ؟ بصورت‌فیلم 


9 


نهیه میشود وچرابه‌سورت‌فیلم 
تمه فیشوک ؟ 

ابن سئوال مدتها برای 
اینجانب مطرح بود که چرا 
بعضی از برنامه‌ها که باید بهب 
صورت ضبط ویدئو تهیه شوند» 
فیام‌برداری میشوند. درست 
مثل همین برنامه‌ي تثاتری » و 
بجر بنضی از برنامه ها که‌باید 
بسورت فیلم تهیه شونده در 


استودبو ضبط میشوند . درست 


مثل /رنامه‌های شوو سرگرمی. ر 


که باید تنوعی داشته‌باشند! 
مونضوع اتکناس است! 
یعنی من فکر می‌کنم همین 


برنامه مجله تثاتر که‌هرشنبه 
شب به‌سورت فیلم شانزده‌میلی 
متری تقدیم حضرات تماشاگر 
میشود» میتواند در استودیو 
ضبط شود و باکیفیت بهتر و 
نور عالی‌تر و امکا ن‌بیشتردر 
اختیار تماشاگر قرارٍ بگیرد. 
مگر جتاب صحرارودق جلوی 
دوربین چه می‌کند که احتیاج 
مبرمی به‌فیلمبرداری حس می 
شود ومانم‌ضبطشدن این‌برنامه 
در استوذیو میگردد ؟ 

چهار کلمه سلام و عليك 
می‌کند و چند خبرتتاتریمی 
خواندا و بی . ولی چرا ضبط 
ویدئی نمی‌شود و فیلمبرداری 
می‌گزدد ؟ 

اللهو اعلم .نی هن 
شنیده‌ام که يك برنامه‌ی‌بکساعته 
ضبط ویدئو . پول مختصری 
نصیب تیه کنده‌اش می‌کند و 
يك برنامه‌فیلمی ۰ هردقیقه‌اش 
در حدود دو الی چهارهزار 
تومان به جه ب‌نهیه اکننده‌اش 
سرازبر می‌کند ,اسلا منظورم 
۳ بود ازاینکه چنین مثالی 
زدم ؟۱ 
بهر حال ۰ ؛نمی‌خواهم 
ارزش کار صحرارودی راپائین 
پیاورم. اما فکر می‌کنم : او 
بهتر است این برنامه به‌صورت 
ضبط ویدئو باشد تااینقدرنورش 
و زیاد نشود و تصاویرش 
پرش نداشة 4باشد و زوایای 
مصاحبه‌هایش اپنقدر جابجا 
نشود. اهل فن متوجه منظطور 
حثیر هستند ۱ 

انیا چرا يك گوبنده‌ی 
حرفه‌ای و اینکاره در کنار 
جنابش قرار نمیدهند تا مگر 
خبرهائی که شنیدن دارد » 
دلچسب هم خوانده پشود ! 

الثا چرا دستی به‌س و 
گوش این برنامه نمی کشن‌دو 
طرحش را عوض‌نمی کنندک» 
گیرائی و جذابیت بك برنامه 
تلویژیونی را پیدا بکند. شکر 
خدا واحد نمایش تلوبزیون 
معدن طرحها ی‌جدید و : 
و بایگانی شده است ! 

رایعا بنده فعلا دیگر 


عرضی ندازم تایعد ...۱ 





بر نامه امشب فقط در سینما: ۱ 


کایری 


فیلم پرسر وصدا ودبدنی سال 


جیهرکان.آلنآ رن 


ی 





























صفحه 4۱  -‏ شماره ۱۵۸ ب ستاره سینما 



































(قسمت هیجدهم): 

8 خواب آلود جزو آن دست‌فیل 
هایی است که به گونه‌ی اجتناب‌ناپذیری 
يك کمدی بامایه وباروح است » یعنی‌به 
شکل دیگری جو آنچه دارد قابلپرورش 
ثیست _. این فیلم_ دومین‌ساخت‌ی‌دستآلن 
انت که از نظر روش فیلم‌سازیمعجونی‌از 
مینه‌ای صامت وناطق است . او گنگی و 
تصوبر سازی کی چاپلین وتفکر خنده 
آور سینماکران لاطلق هردو ر) یکجا در 

خودش جمع دارد وبعبارت دیگر کار 
بز رک‌آلن آشتی‌دادن سینمای کمدی‌صامت 
با سینمای .کمدی امروز.است. آلن‌دراینجا 
نقش مردی رابازی میکند که در چندین 
دهه بعد از اين از جلد متجمدشه‌اش‌بیرون 
آورده میشود و وقایع مضحك وجالبی را 
باعث میگردد آدمهای قرن جدیدبرای" او 
تازگی دارند آنها که‌تمامی اعمال‌وح ر کات 
وحتی تفکرشان بعهده ماشین است شدیدا 
مصنوعی وفاقد عاطفه بنظر میسرسند کار 
معاثقه ذوجها را ماشینی بنام‌مائین عضق 
انجام میدهد . پیش خدمت های ساختگی 
جای خانه شاگردها را گرفنه‌اند غذاها 
بوسیله يك حبه قرص تهیه میشود وهیچ 
اثری ازعثق وعاطنه بات د.. دراین 
شرایط استکه عاطفه بشری‌آلن‌بیدارمیشود 
وبه مخالفت با شرایط نامطلوب زندگی 
مبپردازد . گیرم که سرانجامی چون آن 
پروشور معترض داشته باشد که از جانب 






شخصیت است. که هربار درزندگیاش‌مرتکب 
خلافی میشود واز جانب آدمها در زیر پا 
له میشود . 

اشاره‌راقم بخصوص به فصلی است که 
آلن بخاطر تجربه‌ای که از خلافهای‌پیابی 
در مقابله باپلیس داشته بخاطر انجام يك 
خلاف در رودررویی باپلیس بلافاصله با 
تجربه قبلی که از آین و ضوع داشته‌عینکش 
را برمیدارد وجلوی چشم حیرت زده دو 
مامور زیر پا له میکند . 

فصل _ از یاد. نرفتنی فیلم جابی‌است 
که آلن در زندان باهزار کلت وحیله با 
صابون و واکس تیانچه مصنوعی میسازد 
وباتهدید کردن مامور زندان وسیله‌رهایی 
خودش را فراهم میکند ولی موضوع‌وقتی 
صورت مضحك پیدا میکند که مامورزندان 
به این حیله آلن پی میبرد . چه بارش 
باران جز توده لزج بیشتر دردست اوباقی 
نگذاشته ات . 

گفتم که آلن درخلق آثارش, همواره 
سینمای صامت را مد نظر دارد . مثل‌صحنه 








«آلن» در خلق آ ارش تمامیی 
معیارهای دا ج‌سینمای کمدی 


رادور می‌د برد. 


«عشق و م رک» رامی‌قوان غزلواره‌یی طنز آمیز دانست ء 


گذدمی حدیت عثق می‌س اید و 


امحهیی از م رگ م یگوید . 





سازمان حاکم تیدیل به يك درخت در -سسسس._ 


گلدان میشود . وبا آمپول وسرم تغذیه 
میگردد . دراین فیلم آلن تمامی معیارهای 
رایج سنمای کسی را دور میریزد وبا 
تفکر خاص خودش به‌يك‌آینده‌نگری 
با بعدی فلسفی ب اجتماعی‌دست‌پیدامیکند 
البته دراین میان میتوان نقش آلن را به 
عنوان يك اندیشمند و خلاق در نظرگرفت 











۰ (پولرابردار 
فرارکن ) نیز از کارهای ننبتا خوب 
آلن است درحال وهوای همان شخصیت 
همیشگی که این بار هوای‌دزدی‌بانك‌سرش 


میزند و گریزی دارد به دنیای کودکی 
آلن ۰ دوره ایکه فارق از هر گونه قید و 
بند وریا زندگی میکند ودراین گریز از 
گذشته بحال ابت که آلن‌تصویرهای‌سینهایی 
فوق العاده‌ای خلق میکند . شایدگویاترین 
تعریف فیلم را بتوانیم دريك صحنه‌از آفیش 
فیلم خلاصه بکنیم که آلن باوجودیسکه 
پاهایش در غل وزنجیر شده جعبه اسکناس 
را همچنان درآغوش دارد . 

آلن استفاده بیانی خیلی زی رکانه‌ای 
از عینکی کههمیشه به چشم دارد دراین 
فیلم میکند . وآنهم بعنوان نوعی. سبل 





[] صفحه 4۲ - شماره ۱۵۸ - ستاره سینما 


های بازی با شیرهای دستثویی در «پول 
رابردار فرارکن*» وصحنه‌ای مضروب 
ساختن یکی از خویشان اپلئون بابطری 
درفیلم «عشقوم رگ» » که سینمای صامت 
رابخاطر میاورد . 

[] آنچه به سینمای کدی آلسن ء 
درجمع کمدی سازان دنیا اعتبار میبخشد 
نه فقط هنر فوق العاد‌ی او در خنداندن 
مردم است نه شیوه‌ی کاربکاتورس‌ازی 
مخصوص وی‌از تییهای جامعه » نه رجعت 
های کميك او به عصر سینمای صامت‌بل 
حرکت بجایی است که وی به گهواره‌ی 


- نیست که سینمای او 


ساکت دبی حردکت سینمای( کمدی‌فاسفی) 
بخشید . 





حقیقت این استکه بعداز «چاپلین» 
وتاحدودی لوئیس » جانشین خلفی برای 
این نوع سینعا در آمرینکا بوجودزیامد‌بود 
وآلن با سینهای کدی خود . روح فاسقه 
دا درکالید بیجان این سینما دمید . 

آلن همیشه کله ی ی عقابو قب 
پك غزال را داشته است واین حرفتازهیی 
معجونی از حر کت 
چاپلین و گفتار لوئیس است. ‏ وباعبارن 
دیگر کار .بزرگ آلن آشتی دادن منطفی 
ایندو قطب بیکدیگر ات وماجابرجا 7 
شاهد تصویر پردازی‌های جسادویی وی‌در 
این ژمینه هستیم . 

۲ مرگ » متصد نهایی آدمهای‌فيلم 
اخیر . آلن است .۰ مرگی_گشاینده‌ورهایی 
نش » که عشق را با آن منهوم متداولتی 
از جلوه می‌اندازد , 
درپایان * بس از قبض روی‌شدن, آن‌رقس 
شوه مد را بر پا دازد. , رقصی عهترین 
امرگ را در آدمی میکشد » وبهآن‌جلایی 
هوسناك میبخشد . 

برای بوریس آدم اول فیلم اولین 
تجربای مرگ » مردن خدمتکار پیر مزل 
است » که پس از سقوط از نردبسان 7 
تبدیل به تلی از خاکستر میشود . وایسن 
29 لطیف ترین » و فیلسوفانه تسریسن 
تعبیری استکه از مرا در مخیلهآلن‌می‌دود. 

آلن » دوتعبیر خنده آور دیگر نیز 
ازمر ک درفیلم بدست میدهد : 

اول فصلی که بوریس درمرز .خواب 
وبیداری مرده هایی را بخاطر می‌آورد ؛ 
که از تابوتهایشان بیرون خزیده‌اند ».و 
دوبدو در يك و الس‌باشکوه‌ش کت کرده‌اند. 
ودوم » صحنه‌ی آخرین تقاضای يك سرباز 
بعد از م رک که انگشترش دا به بورس 
میسپارد تا به یکی از خویشانش تحویل 
دهد , 

وعثق 4 لحظطهیی خاق‌الساعسه است؛ 


که راهبر آدمی به وادي مر گ‌است. ال یمس 


عثقهای هوس آلود سوئیا(دایان کیتون)؛ 
کنتس وهسر .ایوان س زنان‌حرمسرای‌فیلم 
3 مردانشان را به دیار مر گسیکشندواز 
ه رگونه احساس سالم/ » خالی هتند ‏ 
این استکه ۰ «تشق‌وم رگ»رامیتوان 
غزلواره‌بی طنزآمیز دانست ۰ کادمی‌حدیث 
عثق میسراید » ولمحیی از مرگ میگوید, 
و گویی این دوعنصر در کنار هم مس 
منتهی در دو خط موازی ‏ راه می‌سپرند» 
تاسانجام دريك وادی اهمکن بیکدیگر 
برسند . 
بااین وجود » عثق همچون‌نهرروانی 
در سراسر فیلم‌جاری است.و مر گاترجیح‌بند 
آنست » که هراز گاه جامه سفید,داس‌بدست 
وقامت افرا درفیلم ظاهر میشود . 
توجه به فضا وحال وهوای فیلم.از 
نکات"ارزنده‌ی کارهای آلن است : 
حوادث فیلم «عشق‌ومر گ»در اوائل 
قرن نوزده در روسبه میگنرد» وآلنبا 
بهره گیری صحیح از موسیقی غنایی پسرو 
کفیف ستوان کیجه » و فضای گاه برفی» 
به فیلم » حالت ایجابی مقبولی میبخشد. 
فیلم بايك رجعت تصویری‌بی نهایت 
بقیه درصفحه ۴۸ 


وآلن را وامیدار وی 










سم 


۱ 
عکاسمخصو ص‌ستاره‌سینما 
تب قلفن :۸۴۳۲۴۰ 








"رید یم شنیددیم(بقیه) 


لا شنیده‌ايم که باعدم موففیتی که 
نصیب دوسریال رنگی سك عیار و تخت 
ابونصر شده است » تماشاگران تلویزیون 
بی‌صبرنه در انتظار دو سربال جدیدرنگی 
ازساخته های د وکا رگردان خوب تاننر و 
سینما هستند . این‌دو سریال که یکی ازآنها 
دائی‌جان ناپلئون نام‌3اردوبکا رگردانی‌ناصر 
تقوائی وبراساس نوشته‌ای از ایرج‌پزشکراد 
طنزنویس معروف ساخته‌شده است کامیب 
گویند کار فوق‌العاده‌خوبیازآب درآمده 
است. سریال‌دیگرق که مردم چشم‌اننظ‌ار 
تماشای آن‌هستند » سریال جاده ابریشم نام 
دارد کهتوسط علی حاتمی بهطریقه رنگی 
برای تلویزیون ساخته میشود و در آن 
پیب‌بازبگران معروفی شرکت دارند.در همین 
زمینه سربال‌سازی باند خاطر نشان کنیم که 
از عباس. جوانمرد هم چند قسمت از یسك 
+ سریال دیدنی » آماده‌نمایش است که هنوز 
تاریخ بخ ش‌آن مشخص نشده است. 





شنیده‌ايم که‌خسن خیاطبایتی بازیگر 
معروف که‌اخیر اب اجرای يك ترانه‌جنجالی 
بنام « تقدیر» نام‌خود را برسرزبا نها انداخته 
ضبط چندترانه دیگر 
در کاباره‌ه به‌اجرای برنامه خواهدپرداخت 


کی ی اش از 





و بقولمعروف کاباره‌ای میْشود . 

۰ تن خیاطباتی ازجمله کُانی است 
که با وجود داشتن‌سدای خوب, مدتها کار 
خوانندگی را جدی نگرفت تااینکه اخیر ااز 
پیله سکوت, بدرآمد و با اجرای اولین ترانه 
خودءرسما بجر گه. خوانندگان حرفه‌ای 
پیوست ترانه تقدیر که‌ازساخته ای 
و دنیوی » است دراین‌ددت کم که اژرادیو 





پخش شدهءمورداستقبا 
5 است و عمهتزوزه از شبکه سرتاسری صدای 
ایران پخش‌میشود. آهمینطو ءايم که 
کاست این قرانه » یکی دو روز قبل سه- 
ر علاقشندآن 








بازارعزضه شیه و دا 
خیاطباشی 


قرارگرفته است . 





لهنوندگان قراز گرفته 





باصیاد(بقبه) 





نماینده مردم‌است : 
گویدیو مردم می‌شنه 
است ؛ نه آن‌زمان 
حماسه‌های ما هم» تقال همبردی می‌کندواین 
در حقیقت‌همدردی مرنم است. 

]شا تمام مکان رادر يك صحنه 

پیاده می کنید و زمان رابانورالقا می‌کنید. 

آیا یا لین #تماشاگر را ازلحاظ مکان وقوع 
ت و زمان به اشتباه‌نتی‌اندازد؟ 

صیامد مسئله عوض شدن یا نشدن‌مکان 
اعلاسله‌ای نیست چون مکانهیج کمک 
به‌پیشرفت داستان" نمی‌کند و عوض‌نشدنش 
همباعث جلوگیری ازپیشرژی اتفاقات‌نمی 
شود. مهم‌اینست که مکان »تهران است.تکیه 
بیشتر برایست که عده‌ای کوش ایستاده‌اند 
مهم‌در گیری‌هایآ نهاست . چه فرقی می‌کند 
که کجا باشد. 

می‌شد برای نثان‌داین مکانها ازدکور 
استفاده کرد ولی تاثیری نداشت : سادکی 
تنها وسیله‌ی بیان‌این قصه بودو تکیه‌کردن 
به دکور برای نشان‌دادن مکان هیچ گونه 
تاثیری نداره چون اصلا قصد این‌نیست. 


با این‌تفاوت که‌اومی- 
تد . تقال مال‌این‌زمان 
این‌تقال زنده است .در 








[7] ولی‌نقال مدام اسامی مکان های 


مختلف رابا زگو م یکند. 

صیاد - اوتوصیف می‌کند چسون 
شعر یکتائی‌توصیفی است . از طرفی» شاعر 
تعلق خاطری به‌فضاهای ایرانی داردوبخاطر 
دوری ازایران» نوستالژی و غم غربت‌باعث 
شده است که در .هر قسمت شعرء, محله‌ای‌را 





توصیف کند واین‌توصیف. بقدری خسوب 
است که من حیفي امد آن را جذف کنسم. 
نیمی ازبارشاعرانه فالگوش بردوش‌توصیف 
ام زا 

[] همانطوری که گفتید» این. شعر 
قصه داشت که می‌شد آن ز ادر تناتر کا رکرد. 
فکر میکنید شعر معاطر که غالبا بی‌قسعه 
است» تاچه حد قابلیت نمایشی دارد؟ 

صیادت شعرمعاصر که 
قطمات کوناه است» امکنان ن 
ضعیف است. این‌گونه شعر‌ها فقط خوان‌ده 
می‌شوند ولی صحنه جای عه لو حس ر کت 
است. وسلما اگر شعر جای‌عملو حرکت 
نداشته باشد ؛به‌درد. تثاتر نمی‌خورد. 

[۲] در شعر فالگوش »برای صحنه 
چه دخل‌و تصرفی د رآن کرده‌اید ؟ 

صیاد - همانطوری که در بروشوروشته 

شد: ی چهازم تن حذف شده است البته 
قبتهای حنف شده طوزی انتخساب‌شده‌اند 
که هیچگونه لطمه‌ای به حوادث 
ودر حقیقت آن راتدوین کرده‌ام ۰ در شعر, 
چنذ آدم از ی محل هستد که منآنهارادر 
وجود يك نفر خلاصه کردهام. 

[] درجاهائی ازنمایش » طنز راحاکم 
می‌بينيم . آیا این‌تمهیدات در شعریکتانی 
هت يا شماً آن رااضافه کرده‌اید؟ 

صیاد این قستها را خودم اضافه 
کرده‌ام چون اگراینهادر شعر یکتائی‌وجود 
دافت » آن رااز زبان نقال هممی‌شنیدیم. 
بهر خا لبخاطر اینکه جنبه‌های نمایشی 
شعیف تقود؛ هرجاکهلازم می‌دیدم اح رکتن 
اجنافه می‌کردم. 


رده است 





پر نامه! مشب فقط در سینما : 


کلدن ۷ 


آخرین شاهکار والت‌دیزنی .. 


۲ چندسئوال‌هم در مورد فعالیتهای 
« تناتر کوچك تهران » دارم . آیا کار 
کردن بايك گروه خاص, شمازا تب 
کند ٩‏ 

میاد ت- ی که‌وقتی ی 
چندین سال‌باهمکار کنند؛ توافق‌وهمفکری 
ان به‌وجودمیآیدواین ؛ مانع ازهمکاری 
دیگران نیست و همانطوری کهمی‌بینیند ! 
در همین نمایشنامه ۰ کسبیان و ایرا 





اتود 
هم بودئد که‌عضوگروه‌ما نیستند و به‌اقتضای 
برنامه » از هنرمندان دیگر هم دعوت‌به- 
همکاری می‌کنيم. 

[۲] آیا در تثاتر کوچك . گروه‌های 
دیگری ههمیتوانندنمایش بگذارند ‏ 

صیاد - برناهه‌ی ماء هميثه از قبسل 
تنظیم‌می‌شود ولی در آن هیچ آصراری 
نیست که فقط نمایش های گروه خودی ان 
بروی صحته بيایذ . کمااینکه نمایش بعدی 
جاتر کوچك » مال گروه دیگریستو سال 
گذشته هم ابراهیم گاستان درایتجا نمابشی 


بداشت .: 





( صتشحا ۳ - 





اصولا يك تثاتر حرفه‌ای باید برناهت + 
ریزی داش +باشد و پداند که‌در طول سال 
می‌خوافد چه کند گر گزوهی بضواهیاد 
درتئاتر کوچك نمایش داشته‌باشند, ازقبسل 
در برنامه می‌کنجانيم و خودم هم‌آزاین‌امر 
استقبال می‌کنم . اسلا من‌نمی‌خواهم درتمام 


سال گروه خودم کارکند چون باید فرصت 
برای‌تمرین و اجرای نمایش بهتر داثته 
باشیم. 


[] با توجه به اینکه نلاثر کوچك يك 
تناتر حرفه‌ای است ۰ آیا درانتخابمتلها» 
انگشت روی آنهائی که عملکرد خوبی از 
نظر مالی داشته باشد نم یگذارید ٩‏ 

ضیاد - کارما این‌رانثان میدهدذک» 
تاچه حد به‌گینه توجه دازیم که البه‌اگر 
.برنامه 





هم توجه داشته باشیم گناه 5 
های"قبلی وسال گذشته‌ی مارانگاة‌کنیدکه 
همه زيسك بوده‌اند. .. مقل ماشین‌نویس‌ها و 
بیر که هیچ تلأتر حرفه‌ای جرئت‌نمیکندان 
را بزوی صحنه‌بیاوره . اصلا ما ببرای 
تماباشنامه‌های مردم‌پسندء ] نقدرجانداریم»" 


شماره ۱۵۸ - ستاره تما 








عمعح‌سحجت 


پر امه آمشب فقط در سینما: 


دباموند 





مصیبت وارده راصممانه 
تسلیت گفته و آرزومندم مرا 


این بر ستار «کمر باريث» در فیلمی جالب و 
تماشاثی همه را مجذوب خواهد کرد 





ایشی می‌سجیم که گفتیم » ضعف 
شعری متن را لاپوشانی م ی کند, 


اجر او بازی: 


راوی نمایش ۰ نقال است . که عنصر 
لاینفکی ازنمایش هم‌هست . هموست که 
مکا ن» زمان ؛ احساسات وعاطفه‌هاومنشهارا 
باز میگوید و وقایع را شرح میدهد.ودر 
کل‌آنچه راکه درصحنه میگذرد رهبری 
می‌کند: زمانی خاموش . زمانی در جمع و 
زمانی گویای اخوالست ۰ « پرویز صیاد 4 
باهوشمندی به حضور نقال - که میتوانست 
صرفا راوی باش شخصیتی دیگر میدهد: 
يك و اقعه‌نگار همدل و غمخوار . به بایان 
نمایش نگاه کنیم جائیکه یزدی شهیسد 
د.. هماصحنه راترلك م ی کنند. ننها 
تقال میماند . ِ 

بالای سر شهید می: و وی 
شا گرد چایچی ۰ برایش چائی می‌آورد آنر) 
رد می کند. این نشانه‌ی‌همدلی و یگانگی‌ست. 
نقال نماینده‌ی آدم‌های این زمانه‌است و در 
یکی دوجاء صیاد باظرافت ۰ حال راساب 
گذشته پیوند میدهد: هنگام یکه یکی از 
بازیگران ۰ چوبدستی نقال امیگیردوبه‌او 
رخصت میگ‌ویدومی‌بينيم که چه ساده 
و گوبا . گذشته درحال جاری میشود . 

کار « صیاد» تصوی رکردن توصیفهای 
) متن است . توصیف هائی که بخودی خود 
گویاست . وقتی نقال سخن میگوید صیاد 
دو وضعیت صحنه‌ای را برقرار می‌کند: 
یاآدمها را ثابت نگهمیدارد . یاهمچنان که 
نقال بگنتگوست » آدمها هم به. حسرکت 
دارند . درین دو وضعیت ؛ نقال حکم‌رابط 
را پیدا می‌کند که صحنه هارا بهم‌ارتباط 
میدهد. آنجا که جرفها و رفتارهاء سرنوشت 
سازند » نقال از گفتگو باز می‌ایستد. وهمه 
چیز در صحنهب رگ ارمیشود.صیادمیدانگاهی 
رابه‌نشانه‌ی مکان وقوع ماجرا می‌آورد: 
میخانهه مسجد و ...این‌چن دگانگی‌مکانرا» 
تقال مشخص میدارد . 

« صیاد! » این‌ساده‌گی را درباره‌زمان 
هم‌اعمال می‌کند و با.سه نور» روزوغروب 
,شب رامیسازد .میزانس‌ها تماما درخدمت 
سادگی ست که حرف‌نمایش راصریح‌با زگو 
میکنتز 

می‌بينيم که هر وقت موقعیت حادی 
| پیش میاید قمی بی. فاطله» به گوشه‌ای‌میب 
خزد تا به‌نماز به‌ایستد . منتها این‌سادگی 
میزانسن از زیبائی و ظرافت بری یست .. 
صیاداین آدمها را چگونه می‌بیند ؟ به‌این 
جح صحنه نگاه کنیم : یزدی مع رکه می‌گیسرد: 














زاس ۰ بشترت «وونیلیو رل پرته 
لوچانوپالوتزی, جک یاللانی 
بش / ز/خشنین فیلم 





7] صفحه 44 - 


شماره ۱۵۸ - ستاره سینما 


هنر مندان‌عزیز خالم آو گوش و آقای 
بهروز دوقی 












در الدوه بز رگ وارده سهیم 
و شريك بدانید . 


علی ‏ مرتصوی 


به گفتن قصه‌ای میپردازد که اشاره جسسی 
دارد . 

در آغاز » بچزشمالی پشت به‌اودار ند: 
اما اندله‌اندلك پای معر که‌اش می‌نشینند. وبا 
کیف بهقصاش گوش میدهند . لسن 
نمایش » هو کننده‌ی این آدمهاست , کاطنز 
صیاد این «هو» کردن را برپامیکند. این 
خصات‌اوست که هر صحنه‌ای را گرم 
نگهدارد . می‌بينيم که صیاد. ؛ هر گاه 
احساس کرده » تماشا گر ازنمایش جدامیس 
شود, با طنز رابعله را دوباره برقراریت 
سازد . این طنز در مورد قمی‌خیلسی‌خوب 
جا می‌افند . اما شخصیت یزدی را دچار 
دوگانگی می‌کند ۰ در, اوج دردشضدی 
یزدی» که احساس و عاطفه بر صحنهحاکم 
است. ناگهان لجن ورفتاز اوتغییرمی‌بابد 
و بذله گوئی و لوده‌گي‌اش - اگر چه‌ازبر 
غیض ب اما پهر حال » روح دردطلب‌صحنه 
رم مکی د. اين‌طنز» بجز دربارمی بزدک- مرری 
به‌آنچه که نمایش قصد گفتن دارد كمك 
شایانی م یکند. طنزی . کهاگر میخنداند: 
چیزی مثل رقت »حقارت و فلاکت راباجود 
بهمراه می‌آورد . در فالگوش با يك‌بازی 
مع رکه طرفیم: نوذرآزادی‌بزدی .. بخاطر 
احساسی که مایه می‌گذارد و تنها به بیسان 
کلما تاکتفا. نم ی کند . جس و حال‌میگیرد 
و درپاره‌ای از صحنه‌ها » چنان اثر گذار 
رفتار می‌کند .که همه‌ی درماندگی,دلتنگی؛ 
خون بجوشی و عاصیگری آدمی به تسنگ 
آمده ‏ مثل مشت. 4 در .صورت می‌نشیند » 
بازی « آنزادي » ۰ حرف نمایش را ۳ 
توانافی برقر ارمیدارد. آزادی بی‌چون‌وچرا 
برصحنه خیمه میزند. . «محمد گودرزی» 
که قطبی ازنمایش است. . نفسش کم‌هی‌آورد. 
و چونذمتن » شعر است و بیان و لحن»می- 
تواند و باید ظرافت آن را رعایت کنسبد 
گودرزی از انجامش ناتوان میماند . مهدی 
صفاری «قمی»همان) رفتاری رادارد کامیباید, 
به راه رفتن‌اوتوجه کنیم . دیگران‌درحد و 
حدودی پایپای‌هم گام برمیدارند . مهم 
نقال حرفه‌ای نمایش را هم که راحت‌ومتکی 
بانف کار میکند_نمی‌توان نادیده گرفت؛ 
نکنه 7 


8 ساخستمان تثاتر کوچك » 
به‌معماری اصیل ابر انی توجه نشان‌میدهد. 
آج رکاریها ,طاق‌وار‌ها و حتی موسیقسی 
اصبلی که در سالن انتظار بگوش می‌آید: 
تکیه ترست میزند. کاشکی روی بلیسط 
ردیف وشماره‌صندلیهارابه لاتین نمی‌نوشتند . ر 
مثلا ردیف) » شماره ‏ وقتی هماچیزسالن» 
حکایت از حرمت‌به‌سنت‌دارد» این لانین‌نوسی 
چگونه صیغه‌ای‌ست 3 بیجا که نمی گوئیم؟ 








0 ۹ 









یامن باشی . اگر آنهاقبول نکنند» اصلا 
لمی‌روم . من‌درصورنی سلامتم‌را دوست‌دارم 
" که نودر کنارم باشی والام رکك راترجیح‌می 
و 

بحرفهایش گوش میکردم و ففشطدر 
" جواب , لبخند میزدم . خانم مدتی بمد 
گشت و کنار من و پسرش "روی نخست 
اشست . چندبار اورا بوسید و بمن گفست 
که اصلا نباید ناراحت باشم و خجالت بکشم. 
او هم‌چیز رامیداند. حستی‌میدانسته که 
امثب ۰ پسرش به‌اين اناق می‌آید و تاصبح 
در کنارمن میماند . بعد خواست که با کمك 
یکدیگر , جوانك رابه‌اتاقش بر گردانیم. 

جوان‌مریش مخالفت کرد وازمادرش 
خواست که اجازه دهد پیش من‌بماندء او 
به‌مادرش گفت : 
مت « اگر قرار است بمیرم» میخو اهم‌توی 
۱ بغل تنها دختری که دونتش دارم » بمسرم 
اگر قرار است بهیرم» میخواهم همپن‌جا 
اق 6 

من هم باتبعیت از گفته‌های مریض 
با شرمندگی گفتم که با کمال افتخار حاضرم , 
از جوانشان. پرستاری بکنم و خودم دوبت [ 
دارم. پیش ایشان‌باشم. «خانم» لبخندی‌از 
رضایت زه و مرامطئ ساخت که دیگر 
امشب حالش بهم نخواهد خورد! ساعتسی ( 
بعد . ما راترك کرد و بایکدنیا خوشحالی 
که پسرش ؛ دختری ارزان را بدست آورده 
است» به‌اناق خوابش بر گشت . 

برای خانم ۶ مهم لبود .کهمن »ءچه 





" عذابی.میکشم !او طالب راحتی و خواسته.: 


های فرزندش بود. : 
وقتی تنها شیم » جوانك برایم حرف 
زد. حرف هایی ۲ 4مرامجبور کرد تانقثه 
هاپی دیگر بربزم و به مرحله‌بی بقوطکن که 
امروز در اوج آن سقوط هتم ! شایبد 
آرزوی هردختر وزنی‌باشد که جای مرا 
بگیرد » اما خود من چه ؟ آه» ایکاش‌بجای 
ان جوانك بدبخت » من میمزدم و خلاصس 
میشدم. امروز ,وقتی بیادگذفته م‌ای 
نکبت‌بارم میافتم » چندشم میشود . هر چند 
که مهم انیست . نباید ناراحت باشع. اصلا 
ناراحتی چه معنایی دارد ! مگر من چسه 
کردهام که باید "از خودم بدم بیاید ؟ 
در دنیایی که همه برای تنازع‌ق! 
میجنگند, من هم جنگیدم » منتها طریقه‌ی | 
او برای م نگنت. که‌مدت دوسال است 
| همه چیزش را از دست داده است. حستی 
امزدش بقد از اپنکه. ازبیماری مرموزش 
" مطلع می‌شود ؛ با پسر‌هایی دبگرطرح‌دوستی 
میربزد. در اعترافاتش گفت که حتی دیگر 
( نمی‌تواند از مردبودنش لنت ببردو ناآخر 
عمراگر زنده بماند » باید ازتمام لذاییذ » 
خوشیها وحتی‌داشتن‌زن‌وفرزنددست بشوید. 
ازمن‌خواست که رازش را پیش هیچ کس 
خموصا پذرو مادرش فاش نسازم و چسون 
مادرش ماجرارا نمیداند. باو بگویم که 
معشوفه‌ی پسرش هستم. . 





ناتمام. " 








8 تهران : آقای مهدی آقاجانی 
[] درود برای شما و پول بی‌زبان 


فبلی ستاره سینما » همان:محل فیلم و هنر 
سابق است . سفارش شمارا هم اجرا خواهيم 


نمود. بدروده بنظرم این تلگرافی‌ترین پاسخی 


ابنت که تابسال جوابیدءام ۱) 
8 تهران : خانم الهه‌جان قربانی 
[] از لطف شما. متشکر و ممنون‌و 

مرسی هستیم ۱ درباره آلن‌دلون » مطلسب 

کوناهی در همین‌شماره پاسخگو می‌خوانید. 

یکبار هم زندگینامه کامل او بچاپ زسیده 

است ۰ قول يك گفتگوی مقصل بابهروز 

وئوقی و گوگوش را هم به شماميدهيم . 


در هر فرصت از گوگوش روی جلد وتابلو / 





مرت لت 
شترین فیلم گوگوش تاکنون 


| تیه بود و تن زین در فلم 


۰ ازاو فیلم قدغن آماده 
اشید که نه‌تنها مزاحم تي 
بلکه کلی هم از زیارت: نامه‌هایتان مشموفیم 
«حیلی وقت ود در یز دتبال این لت 
«مععوف» می‌کفت.تایك جانی.آنر| استسمال 
کت ۰۱ .هر لحظه‌اتان به گیرزینی گنز 
اصفهان و باقلوای یزدی باد . 














آبادان : آقای بهرام انصاری 
[] به_مخلص میگولی بی‌مهرو وفاء 
چرا؟ چونکه‌جواب نامه‌قبلی‌اتان راتتاددام. 
بخداوندی‌خدا به سئوالهائی نظیر اپنن 
سئوالها ۰ بارها جوابیدهام . این‌بار هم 
محض کل‌زویت می‌پاسخم بشرطی که درنامه 
بعدی سئوال های‌تکراری مطرخ نکنی»خب: 
ات پسرخوب ۱ 

٩‏ - دستمزد گو کوش برای بازي‌در 
فیلم ۱۵۰ هزار تومانت . 
2-7 تفش مقابل کوکوش را درفیلم 





[ «در امتداد شب» معید کنگرانتی _ بازی 
برای من » خب ۱٩‏ عرض کنم که بله‌آدرس رت 


۳ - اولین فیلم گو کوش بیم‌وامید 
نام‌دارد ! لیِنت فیلمهای او را در هفته 
گذشته پاسخگو بخوانید ۰ 4 

ت دستمزدلیلا قروهر و نوش‌آفرین 
حدود 6۰ هزار تومانت | که گویا براین 
دستمزد بتازگی آفزوده‌اند.. 


ه کار کردان .فیلمهائی که‌خواسته‌اید: 


رابطه جوانی » سیاوش شاکری - پاداش 
یکمرد ».قدرت‌الله بزرگی - ماه سل" 
فزیدون" کله - مملآفریکائی 0-فاپور 
قریب 


/بودند. 





دیدی همه سئوالهایت تکراری اشت. 
دیدی ؟ از لطفت ممنون.. موفق‌باشی . 

8 آقای رضا ایزدی 
۰ ل] ازانکه اولیی‌باره ات نامتد 
مینویسید ۰ خیلی مرسي ! وازاینکه من‌هم 
برای اولین‌بار به‌شما جواب مینویسم ءشما 
بگوئید مرسی ۱ گفتید ؟ پس می‌جوایم: 

۱ - در سه هفته پیش ازنوشآفرین 
روی جلد داشتیم . 

۲ - فیلم 9 عتغریبٍ به نمایش 
در خواهد. آمد. 





پر نامه آمشب فقط در سینما : 





ساتترال 








۱ 


چر این هفته ز ند گینامه 


اسپنسر تر بسی 


هفته گذشته اولین قسمت کناب 
زندگی اسپنسرتربسی را با ترجمه و 
تنظیم مصطنی گل‌آور کارگردان 
وتهیه کننده خوب تلوبزبون‌خواندیم 
کهبااستقبال فراوان خوانندگان عزیز 
مواجه گشت . متاسفانه ابن هفته 
بعلت کسالت مختصر مترجم مطلب + 
مصطفی گل آور موفق به چاپ دنباله 
کتاب نشدیم که قول میدهیم از هفته 
بعد بدون‌وقنه ادامه آنراچاپ نمائیم. 
باپوزش بسیاراز خوانندگان گرامی » 
سلامت هرچه زودتر گیل‌آور را 


| خواستاريم . 


ازلطنتان > تفت ید قبط ویو بنند کار 





نازنین خوانندگان وار تا شبا؛ مطالبی 
را که تمی‌پسندید بطور کلی رد میکنید . 
درعا نیک میکتت مطالی وا اک تشضا 


نمی‌پسندید . هواخواهان بسیاری داششه 
باشد . بااین حال از توجه شماممنونيم 


بازهم درباره مطالب مجله‌برایمان نامه 
پئویسید . کامرواباشید. 





خوشگل‌ترین دزد دنیا در يك فیلم مهیج و بر 


آنتريك . 








مب ستاره سینما 







قرار است فسخرالدین ( جونبت آر کبین ) برای‌بازی 
در بك فبلم به ابران بیاید. 





- مال بد بسخ ریش صاحبش ! 


- تهیه فیلم های هشترك 
در سینمای‌ایران مد روزشله! 
- از کیم‌نواك دعوت به 
عمل آمده تا در يك فیلم 





8 تهیه کننده ٩.4‏ کیم‌تواك: 
سفره مال خودتوله ؛ بفرمائین 
يك آبگوشتی هم شمابخورین! 


[] صفحه 4 تب . شماره ۱۵۸ - ستازه سینما 











+ دور از جون شب | 


تماشاچی : آقاز اده‌حالش «اسهال» گرفته ! 


. مامور : کی این بلارو حاضر نمی‌شد تو ی‌فیلم.ءسکسی 
سرش آورده ٩‏ بشثه ! 1 
کا رگردان : قربان آخه 





تیور سا پا نگی نکمان 
سج ۰ 
نا - و 

13 

سال . باسیقیات: 3 2 ۳ 

ِ ل -؛ ی _ ۲ 
۱ 4 7 ۱ 
7 ۲ رون -در تا 


امشبت گروه 

بترین 

مب تریح 
3 1 2 













دوقیلهی بکا رگ دای ۱ 
+سکو یآ 


ی 
زمزاله‌پیاد 


تین واهی.عیدی» سینما ی با ناسیت 
یه سومان 
میس 
ِ 1 ۹ 
ین واه 
۰63 
یدنجیبز 
اج تم 
> هنیرید ۰ 
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